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  به نام خداوند بخشندة مهربان 
تا آن . ل را فرستادآیا ندیدي که خداي تو با اصحاب فیل چه کرد؟ آیا مکر و تدبیري که براي خرابی کعبه داشته اند تباه نکرد؟ و بر هلاك آنها مرغان ابابی

  . گهاي گل پخته، سنگ باران کردند؛ و تنشان را چون علفی زیر دندان حیوان خرد گردانیدسپاه را با سن
  » سورة فیل«

  

  



 

  فصل اول 
گروهبان بلند قدي که لباس شخصی به تن داشت و منتظر زمان موعود بود، چشم از ساعت . دادها نیمه شب را نشان میعقربه

از شنیدن صداي زمختی که شروع عملیات را اعلام کرد، زمان سنج را فشار داد و دستانش لحظاتی بعد . برداشت و بیسیم را روشن کرد
گروهبان سوار اولین . با فرمان او یکباره موتور ماشینها روشن شدند و چراغهاي پرنور، تاریکی جاده را تا دور دستها عقب راند. را بالا برد

بی و سفید رنگ از مخفیگاه خارج شدند و براي انجام دادن مأموریت خود در چیزي نگذشت که همۀ کامیونهاي قرمز و آ. کامیون شد
  . اي نسبتاً عریض اما ناهموار به سوي اتوبان اصلی حرکت کردندطول جاده

ش میخوردند و آرام پیپر پیچ و خم تلوتلو میکامیونهاي سنگین روي جادة. سرگروهها پیوسته با مقر فرماندهی عملیات در ارتباط بودند
گهگاه براي عدم توجه پلیس و مأموران . چند دقیقه بعد پس از ورود به اتوبان از طریق جادة انحرافی به سوي غرب، تغییر مسیر دادند. رفتند

با این حال هیچگاه سرعتشان از هشتاد کیلومتر تجاوز نمی. گرفتندراهنمایی و رانندگی با سرعتی پیش بینی نشده از یکدیگر سبقت می
هوا سرد . دادهر کامیون دو سرنشین داشت و آرمهاي مواد غذایی و دارویی روي بدنۀ آنها همه چیز را به روال طبیعی و عادي نشان می. دکر

چند کیلومتر دورتر از آنها، جلوي کمپ افسران، سرهنگ . درخشیدبود و قرص رنگ پریده و یخ زدة ماه در آسمان نیمه ابري مارس می
. کرده کار کشته و قدیمی گروه عملیات دلتا بر روي تپه مشرف به محل تمرین، زیر نور چراغ دستی به نقشۀ عملیات نگاه میبکویث، فرماند

داد تا آخرین سیم را دست او می لرزید، گوشی بیدار جوانی که براي اولین بار در عملیات شرکت داشت و صدایش از هیجان میگهگاه درجه
  . اطلاع سرگروهها برساند تغییرات برنامه را به

کامیونها . سرهنگ بکویث با رؤیت نور زرد رنگ چراغ کامیونها به زمان سنج روي میز نگاه کرد و داخل دفترش مطالبی یادداشت کرد
چیزي نگذشت که با تکانهاي شدید، صداي غُرغُر و اعتراض رنجرهاي پشت . اي متروکه شدندپس از طی پنج کیلومتر وارد جاده

  . یونها بلند شدکام
هفتاد سرباز تعلیم دیده با تجهیزات سنگین و سبک، شانه به شانۀ یکدیگر در قسمت بار کامیونها نشسته بودند و براي خروج لحظه 

  . کم کم از دور ساختمانهاي دو طبقۀ محل عملیات و حصار آجري و بلند آن نمایان شد. کردندشماري می
دار، آمادة پشتیانی گروه در  کوپتر توپاي پشت کاجهاي کم ارتفاع، چهار هلی تمانها، در محوطهپایین جاده، درست رو به روي ساخ

کامیونهاي قرمز و آبی سرعتشان را کم . سرهنگ بکویث از مقر فرماندهی، شروع عملیات اصلی را اعلام کرد. مرحلۀ دوم عملیات بودند
  . شده و در امتداد دیوارة طویل و آجري توقف کردندزیاد در محلهاي تعیین  کردند و با فاصلۀ نسبتاً

آرام از کنار آنها گذشت و به راهش ادامه داد و پس از رسیدن به تقاطع جاده، گوشۀ ضلع کامیون سفید که عقب تر از بقیه بود، 
جرهاي سیاه پوش گروه عملیاتی سفید، رن. کامیون پیاده شدند و درِ قسمت بارِ ماشینها را باز کردند همزمان سه رانندة غربی ایستاد؛

حدود یک دقیقه زمان در . با تجهیزات خود پایین پریدند براي تأمین امنیت جاده و در هم شکستن مقاومت احتمالی نیروهاي دشمن،
ختن سنگرهاي ها فرز و چابک به دو گروه تقسیم شدند و پس از سارنجر. اختیار داشتند تا پشت موانع طبیعی و دست ساز مخفی شوند

  . را رو به انتهاي مسیرهاي شرقی و جنوبی جاده محکم کردند و منتظر فرمان بعدي شدند 60-هاي مسلسلهاي سنگین امکوچک، پایه
با اعلام استقرار گروه پشتیبانی سفید، اشباح سیاه پوش دو کامیون دیگر از قسمت مسقف پشت کامیونها، پایین پریدند و پاي دیوار 

پس از کردند، گروهی که با خودشان مواد منفجره حمل می. هاي کوچک تقسیم شدندمی از پیش تمرین شده، به دستهطویل با نظ
  . هاي انفجاري را داخل آنها جاسازي کردندجعبهکندن چند حفرة کوچک، 

نابهاي بلندي متصل بود، با پرتابی گروهی دیگر براي بالا رفتن از دیوار و ورود به محوطۀ ساختمانها، سرچِنگکهاي فلزي را که به ط
هاي سیاه پوش دو گروه قرمز و آبی مثل موریانه، طنابهاي گره دار را به دست گرفتند و لحظاتی بعد رنجر. ماهرانه به دیواره، گیر دادند

  . با حرکاتی نامنظم از روي دیوار بالا رفتند و از سمت دیگر با پرشی نرم، داخل محوطه پریدند
گر مانور سه گروه حمله آنها روي تپۀ مجاور ساختمان، سرهنگ از داخل برج کنترل عملیات، از پشت دوربینِ دید در شب، نظارهدورتر از 
اکثریت  شکی به توان و تجربۀ. سرعت اجراي عملیات بود تنها چیزي که در آن تمرینهاي آماده سازي برایش اهمیت داشت،. کننده بود

ب اصلی گروه از پانزده سال پیش در جنگهاي ویتنام و کره که براي سرکوب نیروهاي مقاومت به آن دو کشور اعزام ترکی .سربازانش نداشت
داد که نشان می تجربۀ شرکت در بیشترجنگهاي برون مرزي امریکا که نیاز به واکنش سریع داشت،. شدند، دست نخورده باقی مانده بود

سرهنگ پی در پی زمان سنج را به کار . کردشکست و دشمن را زمین گیر میاي را در هم مینهفقط سرعت آوار شدن، هر مقاومت لجوجا



از نظر او هنوز هماهنگی لازم بین رنجرهاي جوان و تازه کار گروه آبی و قرمز وجود نداشت و باید . کردهاي آن را نگاه میانداخت و عقربهمی
دو . خطوطی روي آن کشید و چند علامت سؤال کنار آن گذاشت. شت روي میزش را برداشتدفتر یاددا. کردتغییراتی در نقشه ایجاد می

  . کردند، چاپلوسانه به سرهنگ تبریک گفتندافسر ستاد که دورتر از سرهنگ، سیگارهاي برگ کوبایی شان را دود می
  ـ چارلی کارشون عالیه

  .ـ توي ارتش امریکا آماده تر از گروه دلتا نداریم
سرهنگ دستور ادامۀ » .افراد منتظر دستور شما هستن! قربان«: سیم را جلوي فرمانده گرفت و گفت جوان گوشی بی درجه دار

  .عملیات را صادر کرد و از نیروي پشتیبانی خواست تا وارد عملیات شوند
شده و ردیف  رنجرهاي داخل محوطۀ ساختمان به سوي موانع طبیعی و غیر طبیعی، پیش رفتند و پشت خودروهاي پارك

لحظاتی بعد یک گروه از آنان به سمت بخشهاي غربی، شمالی و جنوبی ساختمان . شمشادهاي بلند جلوي پارکینگ موضع گرفتند
  .شان هجوم بردند روي روبه

رد همزمان با صداي انفجار و تخریب قسمت کوچکی از دیوار پشت پارکینگ، چراغهاي اتاقهاي فوقانی ساختمان و محل استقرار گا
طبق برنامۀ عملیات با خروج چند نیروي محافظ، رنجرها با مهارت و آمادگی کامل که حکایت از تمرینهاي طاقت . محافظ روشن شد

  . فرسا داشت، بر سر آنها خراب شدند و در چشم به هم زدنی خلع سلاحشان کردند
  .تروریستهاي داخل ساختمان ندادند گروه دوم و سوم به داخل راهروها و سالنها یورش بردند و اجازة واکنش به
دقایقی بعد . کردند تا جلوي پیشروي مهاجمان را بگیرند تعدادي از محافظان که در انتهاي ساختمان بودند با سماجت تلاش می

بیست . گروگانها به کمک رنجرها به سمت خروجی ساختمان هدایت شدند. گازهاي اشک آور فضاي اتاقها و سالن طبقۀ دوم را پر کرد
  . دقیقۀ بعد ساختمان مرکزي و دو ساختمان کوچک تر و همجوار آن نیز به تصرف سربازان دلتا در آمد

محافظان ساختمان . ها از بقیه جدا شدند و به سمت محل فرود دویدندکوپترسازي محل فرود هلی دو رنجر براي پاكبا فرمان سرگروهها، 
این وضعیت بدترین شرایطی بود که ستاد، احتمال آن را . هاي نجات شده بودندکوپترفرود هلی با نصب عمودي چند میلۀ قطور فلزي، مانع

دار  هاي توپکوپترتاپ و خفۀ هلیها را برش دادند و محوطه را پاك سازي کردند و همزمان صداي تاپرنجرها با مهارت انتهاي میله. دادمی
مستقر در چهار راه، به غرش در آمدند و به پشتیبانی از گروه دلتا بر سر نیروهاي  60- لسلهاي امهاي آهنی، مسبا پرواز پرنده. فضا را پرکرد

کوپترهاي نجات گروگانها، به هلی. ها روشن شد براي لحظاتی فضاي ساختمان، زیر نور انفجارها و شلیک گلوله. کمکی دشمن آتش ریختند
رنجرها آخرین گروگانها را به سمت در خروجی هدایت . و محل فرود را روشن کردند سوي ساختمان پیش آمدند و با نورافکنهاي خود حیاط

با دستور سرگرد . کرد تا جلوي پیشروي دشمن فرضی را بگیردهمزمان، گروه سفید در دو ضلع جنوبی و شرقی چهارراه، تلاش می. کردند
براي پشتیبانی گروه سفید و در  130- دار آر سی کوپتر توپدو هلی باکشات و استوار فورمن که در محل اختفاي نیروي هوایی مستقر بودند،

ابتدا وضعیت خیابانهاي اطراف ساختمان . هم شکستنِ مقاومت قواي کمکی دشمن، به پرواز درآمدند و به سرعت وارد فضاي عملیات شدند
ها و راکتهاي تپه را به آتش گلوله. شرقی شیرجه زدندهاي جنوبی و را زیر نظر گرفتند و بعد مثل پرنده هاي شکاري و گرسنه به سوي تپه

گیر شده و با تلفات احتمالی دیگر قادر نبود براي زمین دشمن فرضی کاملاًبا توجه به سرعت و نحوة حضور نیروهاي پشتیبانی،. کشیدند
. رکینگ، مرحلۀ آزاد سازي سی گروگان آغاز شدکوپترهاي نجات بر روي محوطۀ پابا فرود هلی. حمایت از تروریستها به چهارراه نزدیک شود

هواي سرد که با چرخش ملخها موج کوبندة . آنکه موتورش را خاموش کند، آمادة ورود افراد شدکوپتر روي باند نشست و بیاولین هلی
ک کار معاینه و بررسی وضعیت دو پزش همزمان با ورود گروگانهاي آزاد شده به داخل کابین،. کردگرفت، حرکت گروه را کند میشدت می

  . کوپتر دیگر به ترتیب، بقیه گروگانها را از محوطه خارج کردند کوپتر اول، دو هلیبا پرواز هلی. روحی و جسمی آنان را به عهده گرفتند
ۀ پایانی دیوار و عقب نشینی کامیونها به سوي منطقۀ کوهستانی ضلع شرقی، مرحل با خروج بقیۀ رنجرها از محل تخریب شدة

  . عملیات آغاز شد
. ها زمان اجراي مرحله نهایی را یادداشت کردنگاه کرد و با فشار دادن کلید توقف عقربه سنجی که در دست داشت،سرهنگ به زمان

هر  .یشتر شدشیار بین ابروهایش ب. راضی کننده نبود داد،سنج عملیات نشان میمقایسۀ زمان استاندارد این گونه مانورها و آنچه زمان
اتفاق کوچک و غیر قابل پیش بینی در یک عملیات واقعی، اتلاف وقت زیادي به همراه داشت و این خطر بزرگی براي پیروزي گروه، 

با احتساب زمان پاك سازي و انهدام ردپاها که در خوشبینانه. دوباره در دفترش علائمی رسم کرد و مطالبی نوشت. شدمحسوب می



زد و البته هر نظامی با آور و جهنمی را براي گروه رقم میبیست و نه دقیقه تأخیر عذابکشید،نزده دقیقه طول میترین وضعیت پا
  . دانست که در چنین عملیات حساسی، از دست رفتن هر دقیقه چه عواقب وخیمی به همراه خواهد داشتاي خوب میتجربه

با . فرمانده سیگارش را گیراند و از پشت دوربین نگاه کرد. ندکش را روشن کرددرجه دار، ف. جعبۀ سیگارش را از روي میز برداشت
  . هاي خود همه چیز را منهدم کردندهاي خود یورش بردند و با شلیک گلولهدار به سوي طعمه هاي آهنی توپتخلیۀ محوطه، پرنده

حلی که در آن لحظات تنها راه .تهایش را تکمیل کرداي کشید و آخرین یادداشخمیازه. فرمانده بکویث دوربین را روي میز گذاشت
  . رسید، ادغام مراحل دوم و سوم مانور بودبه نظرش می

سرھنگ لبۀ اوركتش را بالا زد . ھوا سردتر شده بود. ادامة كار را بھ بقیھ سپرد و از برج خارج شد. چند پک بھ سیگارش زد و آن را زیر پا لھ كرد
ھاي نارنجي رنگ و پشت سرش، شعلھ. از بقیة دوستانش در مقر فرماندھي خداحافظي كرد و بھ سوي خودروش رفت. ردتا جلوي سوز ھوا را بگی
 .آوردھاي پر درخت، سایھ روشنھاي وھم انگیزي پدید ميكدر انفجارھا، روي تپھ



 

  فصل دوم 
ري مدرسه، بعداز صبحها که می«: همسرش گفت مقدمه رو بهصدیقه بیگم قرآن را روي تاقچه گذاشت، جانمازش را جمع کرد و بی

محمد که حواسش جاي » یه ذره استراحت کن، شام خوردي؟. میايظهرم مسجد و کمیته و تعلیمات نظامی، این طوري که از پا در
  » .سیرم«: هاي امتحانی بلند کرد و جواب داددیگري بود، سرش را از روي ورقه

  خواي برات غذا گرم کنم؟ می. شه بدون سحري روزه گرفتـ مگه چیزي خوردي؟ هر روز که نمی
  . خوابمیام میبعد می. زنممنم کارم تموم بشه، یه سري به حاج آقا می. ـ نه، تو برو بخواب

فکرش مشغول تصمیمهاي مهم . بیشتر از زمان معمول طول داده بود .هاي تصحیح شده را دسته کرد و کنار گذاشتمحمد ورقه
ها ورقه. با صداي غرش ابرهاي بهاري سرش را به طرف پنجره چرخاند. چند ورقۀ باقی مانده را از داخل کیفش بیرون کشید. آینده بود

  .شد، ایستادرنگ پر میسبکبال و پر انرژي، پاي پنجره که با خطوط بی. را زمین گذاشت
کوبید درشت باران را به دیوارهاي کاهگلی حیاط خانه می هايباد قطره. رگباري سیل آسا باریدن گرفت. یکباره سینۀ آسمان شکافت

محمد لاي پنجره را گشود تا قدري نسیم مرطوب و معطر که در هواي خشک و کویري کمیاب بود، مشامش را . کردو خیسشان می
ریگهاي داغ . شدتازه تکرار می خوابی که کم و بیش، با رنگ و رویی. اختیار به یاد خوابی افتاد که چند شب پیش دیده بودبی. پرکند

هر چه به سوي نور خیره کننده، قدم برمی داشت، به شادابی و . شدبیابان و خاك سوزان کویري زیر گامهایش، خنک و لذت بخش می
  . رقصاندشد و نسیم خنکی لباس سفید احرامش را میسرسبزي اطرافش افزوده می

. ، تکه پاره شدند و به سمت شرق پیش رفتند و نور ماه، حیاط خیس را روشن کردابرهاي دمدمی مزاج. صداي ضرب باران قطع شد
درست همان زمانی که  .نیمه شب بود. پاشید، نگاه کردمحمد سرش را چرخاند و به روشنایی کم سویی که از اتاق پدرش به حیاط می

هاي سمت بعد، از پله. وضو گرفت و نیت کرد. ي حوض نشستها پایین رفت و پابا هم قرار گذاشته بودند، از اتاق خارج شد و از پله
پدرش که صداي قدمهاي او را شنیده بود، آرام . در زد. در نیمه باز بود. با احتیاط جلو رفت. چپ حیاط بالا رفت و وارد هشتی شد

  .»بیا تو بابا«: گفت
  ـ مزاحم که نیستم؟

  .ـ اختیار داري بابا، بفرما تو
روزگاري که با حسن در آن . حس و حال دوران کودکی و نوجوانی به سراغش آمد. ار زانو جلوي او نشستمحمد داخل رفت و چه

  .آموختخواند و قرائت قرآن را میکرد و درس میاتاقِ نسبتاً کوچک توپ بازي می
. احوالتو پرسید .مو گرفتدیروز عصر توي مسجد دوباره حاج آقا صدوقی جلو. ـ دیشب دیروقت اومدي، فرصت نشد باهات حرف بزنم

  .کارت داشت
  .حاج محمود اومد کمیته با هم حرف زدیم دونم چه کار داره،ـ می

  .ـ هنوز دودلی بابا
  .خوام به هواي دلم انتخاب کنمنمی. ـ آره، قبول مسئولیت سخته

. رد و قرآن پیش رویش را گشوداي زیر لب زمزمه کعینکش را به چشم زد و پس از مکثی طولانی، آیه. شیخ نفس عمیقی کشید
قبول . خیره بابا... انشاا«: اي شکفته و چشمانی نمناك سربلند کرد و گفتشیخ با چهره. قرار به لبهاي پدرش خیره نگاه کرد محمد بی

  ».راضی باش به رضاي خدا .خدا کمکت کنه.تو انجام بدهوظیفۀ خود. کن
  .کرد و آرام گرفت محمد نفس حبس شدة سینه اش را با فشار خالی

□  
وقت زیادي به پایان . دستهایش را تکاند و به ساعتش نگاه کرد. گچ را پاي تخته سیاه انداخت. گفتها میباید تصمیمش را به بچه

داد  محمد پنجرة کنار میزش را تا انتها گشود و اجازه. کردندها در سکوت مطالب پاي تخته را یادداشت میبچه. کلاس باقی نمانده بود
از اینکه دیگر آنها را . شاگردانش خیره شدبعد به چهرة معصوم و صبور و آفتاب سوختۀ. تا نسیم گرم کویري، داخل کلاس سرازیر شود

آموزان تعدادي از دانش. نفس عمیقی کشید و دوباره به سمت پنجره و حیاط مدرسه چرخید. احساس دلتنگی غریبی داشت دید،نمی
انقلاب محرومان و مستضعفان انقلاب ما، «: روي دیوار آجري حیاط با خطی خوش نوشته بودند. پاشیدندآب می پاي شیر آب، به هم



کردند تا او را مدتها بود که دوستان و همرزمان سابقش که در مبارزات قبل از انقلاب، دوران سختی گذرانده بودند، تلاش می» است
بیشتر نگران تغییر روحیه. کردند، اما محمد هر بار از زیر بحثهاي آنچنانی شانه خالی میتر متقاعد کن براي پذیرش مسئولیتهاي مهم

با . اي حس قدرت و مقام زودگذر دنیوي، آینۀ شفاف درونش را مکدر و آرامش وجودش را مشوش کندخواست لحظهدلش نمی. اش بود
فهمید که انقلاب بدون ایثار و فداکاري از درون میخوب می. سازنده بچۀ کویر بود، صبور و مقاوم و. اي نداشتطلبی هم میانهعافیت

  . خشکدپوسد و می
  .ها اگه بعد از امتحانهاي ثلث آخر ندیدمتون، حلالمون کنیدبچه. خب... ـ 

  .کنیدـ آقا شوخی می
  .ـ جدي گفتم

  .ما شما رو تازه پیدا کردیم! ـ آقا اجازه
  .قسمت نبود ـ منم دوست داشتم با شما باشم، ولی

  ـ آقا پس ما شما رو کجا ببینیم؟
  .ـ عصرها، همیشه توي مسجد امام صادقم

  .شدتازه داشت درسهامون خوب می. ـ آقا خیلی بد شد
  .کنیمریزي میهمون جا براي کلاس تقویتی برنامه. ـ اشکالی نداره، هر کی درسش ضعیفه، تابستون بیاد عضو کتابخونۀ مسجد بشه

  شغل معلمی رو دوست نداشتین؟ !ـ آقا اجازه
کارمو خیلی دوست  اتفاقاً«: محمد کیفش را برداشت و به طرف در کلاس راه افتاد و گفت. زنگ تعطیلی مدرسه به صدا در آمد

  .ها با عجله وسایلشان را جمع کردند و دورش حلقه زدندبچه» .اي خدمت کنمقرار شده جاي دیگهاي نیست،داشتم، ولی چاره
  ا حالا چه کاري انتخاب کردید؟ـ آق

بعد از » .یه کاري مثل همۀ کارهاي دیگه، خدمت به مردم«: محمد لبخندي به دانش آموز باهوش و سمج کلاس زد و جواب داد
 توانستبراي معلمان دست تکان داد و از مدیر مدرسه بخاطر آنکه نمی .براي همین وارد دفتر مدرسه نشد. ظهر پرکاري در پیش داشت

در جلسۀ شوراي آموزشی شرکت کند، عذر خواهی کرد و با جمع دانش آموزان تا چهاراه بازار همراه شد، سپس از آنان خداحافظی کرد 
به مادرش قول داده بود که قبل از رفتن به کمیته، سري به خانه بزند و نگاهی به . تغییر مسیر داد» آباداکبر«و به سمت محلۀ قدیمی 

هاي کاهگلی از دور نگاهی به خانه. از مدرسه تا اکبرآباد راه زیادي نبود. زمین بیندازد و قطعی برقش را برطرف کندسیم کشی برق زیر
. کردندزنان از کنارش عبور میدادند و فریادهاي زهوار در رفته با هم مسابقه میها با دوچرخهبچه. شان انداختو یک طبقۀ محله

چند بار پیش از انقلاب مجبور شده بود تا به اتفاق همسرش به تهران . هاي باریک و تودرتو داشتکوچهپسخاطرات زیادي در آن کوچه
رهایی از دست ساواك . اش داده بودپدري آن روزها به ضرورت دوران سالهاي مبارزه، تن به دوري از یزد و خانۀ. و کرج نقل مکان کند

براي . ز یزد دور باشد و خودش را از مرکز توجه سازمان اطلاعات حکومت دور نگه داردکرد تا براي مدتی او زندان مخوفش ایجاب می
  . هاي موادغذایی جادة کرج، به عنوان تکنسین برق مشغول به کار شودهمین مجبور شد تا به تهران برود و در یکی از کارخانه

تبلیغ انقلاب و افزایش . پرمخاطره را به خوبی به یاد داشتآن روزهاي سخت و . وارد محل شد و ازکنار چرخ دستی میوه فروشها گذشت
مدتی بعد از آن در کرج سکنی گزید و با تهیۀ دستگاه تکثیر اعلامیه به . هایش بودآگاهی کارگران نسبت به رهبري امام در اولویت برنامه

ها به شهرها و روستاهاي بین کرج و قم و سخنرانی و در آن سالها، کارش شده بود حمل اعلامیه. توزیع اطلاعیه و اخبار انقلاب پرداخت
اش چند اي، توان و انرژي روحیکرد مثل باطري شارژ شدهبه آن روزها که فکر می. اطلاع رسانی به روشنفکران مذهبی و سیاسی آن منطقه

  .داخل کوچه که پیچید، پدرش پا از در خانه بیرون گذاشت. شدبرابر می
  این عجله؟ کجا باـ سلام بابا، 

  .آقا صدوقی تماس گرفتن دوباره از دفتر حاج. خوب شد دیدمت. رم مدرسۀ حسنـ علیک سلام، می
  .امتحانهاي مدرسه شروع شده. گفتم این هفته سرم شلوغه. ـ مدرسه هم تماس گرفتن

  .ات براي شام همه رو دعوت کردهـ بعدازظهر کجا هستی؟ عمه
  ست؟الآن خونه .الآنم که اومدم به هواي حاج خانم اومدم. اریم، هم آموزشهم گزینش نیرو د. رم پادگانـ می

  .ستفقط صدیقه خونه. خواهرتـ نه با حسن رفته خونۀ 



هاي راهروي مسقفّی که تا حیاط مصفاي خانه پایین میبه عادت همیشه روي پله .محمد از پدرش خداحافظی کرد و وارد خانه شد
کیفش را کنار  .ها پایین رفتبعد نفس عمیقی کشید و از پله. ازظهرش فکر کردهاي فشردة بعدی به برنامهرفت، نشست و براي لحظات

صدیقه بیگم که چشم انتظارش بود، در اتاق را باز کرد و . پیچیدبوي غذا از پنجرة باز، در حیاط می. صورتش را آب زد. حوض گذاشت
  ».قوت خدا«: وارد ایوان شد و گفت

  .نونمـ مم
  ـ روزه که نیستی؟
  . ـ چرا، روزه گرفتم

  . دیگر به ریاضتهاي محمد عادت کرده بود. صدیقه بیگم آهی کشید و اعتراضی نکرد
  .کنیـ لااقل بدون سحري روزه نگیر، معده ات رو اذیت می

  » .الآن میام. رم زیرزمینیه سري می«: محمد کیفش را برداشت و براي همسرش پرت کرد و گفت
  زیرزمین براي چی ؟ـ 

  .ـ برقش قطع شده
  .ـ جعبه ابزار ته زیرزمینه، زیر خرت و پرتها

  .ـ بروتو الآن میام
کنار وسایل اسقاطی، زیر چهار . زمین را باز کرد و با احتیاط در فضاي تاریک و روشن پیش رفتها پایین رفت و در زیرمحمد از پله

  .آن را برداشت و به طرف سیم روکار و کلید روشنایی پشت در، برگشت. دپایۀ فلزي منبع آب، جعبه ابزار را پیدا کر
□  

سرك  سرایدار پیر از پنجرة کوچک اتاقش که چسبیده به راهرو بود،با صداي غرش موتورکراس که جلوي در مدرسه متوقف شد، 
به و چهارشنبه به دنبال معلم کلاس سومیها هر هفته روزهاي دوشن. جوان لاغر اندام را که لباس سربازي به تن داشت، شناخت. کشید

بعد به سمت . سرایدار وارد راهرو شد و با جوان احوالپرسی کرد. جوان، تروفرز موتور را خاموش کرد و به جک بلندش تکیه داد. آمدمی
ها هجوم آوردند و  دا به راهرودانش آموزان با سروص. همزمان زنگ تعطیلی مدرسه به صدا درآمد. دفتر مدرسه رفت وناظم را با خبر کرد

درسی آنها محمد در حلقۀ دانش آموزان به سمت دفتر پیش رفت و به سؤالهاي درسی و غیر. به دنبال آنها، معلمها از کلاس خارج شدند
تکان داد و وارد محمد براي پیک موتوري پادگان دست . اندسرایدار محمد را صدا زد و به او اطلاع داد که به دنبالش آمده. پاسخ گفت

سازي به دفتردار داد و با عجله از دفتر شد و گپ کوتاهی با معلمها و مدیر مدرسه زد و سؤالهاي امتحانی فردا را براي تکثیر و آماده
  .مدرسه خارج شد

و بلوار سعدي  موتور از جا پرید و به سمت خیابان رسول. محمد پشت او نشست. سرباز جوان پس از احوالپرسی موتور را روشن کرد
هایش فاصلۀ زیادي با مدرسه نداشت، با این حال همان زمان کوتاه هم براي محمد کافی بود تا برنامه» عصرولی«پادگان . سرعت گرفت

  . را مرور کند
نیروهاي گذشت و محمد به عنوان مسئول این نهاد نوپا وظیفه داشت تا هاي انقلاب اسلامی یزد نمیزمان زیادي از تشکیل کمیته

هاي مردمی کمیتهاولین اقدام او پاك سازي افراد غیر متعهد و متزلزل از بدنۀ . مردمی و مؤمن به انقلاب را گزینش کند و آموزش دهد
  . بود

محمد که دوست داشت قبل از رفتن به دفترش، سرزده . موتور از آخرین چهار راه گذشت و به قسمت دژبانی و بازرسی پادگان رسید
صف طویل نیروهاي دواطلبِ خدمت در کمیته، تا دفتر . ها و گروهانهاي آموزشی را زیر نظر بگیرد، از موتور پیاده شدت دستهفعالی

محمد از پشت میدان اصلی پادگان به سمت محوطۀ . جلوي انبار و اسلحه خانه هم شلوغ و پر رفت و آمد بود. آموزش کشیده شده بود
و » اکبراالله«صداي . شد، پیش رفتجایی که معمولاً براي تعلیمات نظامی دشوار در نظر گرفته می پر درخت و ناهموار ضلع شرقی،

براي . برساند کرد،اي که تمرین عبور از موانع میمحمد سعی کرد مخفیانه خودش را به اولین دسته. شدسوت مربیان از دور شنیده می
  .بالا بکشد محلی که به تازگی براي ساخت سوله گودبرداري کرده بودند، بر بزند و خودش را از شیبهمین مجبور شد میان

چسباندند و پس از گذشتن از موانع متعدد و غلت زدن روي زمین، هاي یوزي را به سینه مینیروهاي تعلیمی با سوت مربی، اسلحه
. ة خاکی محل تمرین رساند و به تماشا ایستادمحمد خودش را به جاد. دویدندشدند و به سوي تپۀ روبه رویشان میاز جا بلند می



دو . محمد جلوتر رفت .دادندتعدادي هم با سهل انگاري تمرینها را انجام می. اي از سربازها کند و کم تحرك بودحرکات و واکنش عده
آنکه سته استفاده کردند و بیآنها از غفلت مربی د. جوان کم سن و سال که خودشان را از بقیه عقب کشانده بودند، نظرش را جلب کرد

لباسهاي تمیزشان . بر، خودشان را به تپه رساندنداي شیطنت آمیز، از پشت درختان کاج میانحرکات رزمی را انجام دهند، با خنده
  .تفاوتی آنان داشتحکایت از بی

کمیته جاخورده بود، با دستپاچگی احترام مربی که از دیدن فرمانده . وارد جاده شد و رو در روي گروه ایستاد. محمد طاقت نیاورد
  .اي بین نیروهاي داوطلب قوت گرفتیکباره زمزمۀ نگران کننده. به صدا در آورد گذاشت و سوتش را به نشانی جمع شدن گروه،

  .اومده» منتظرقائم«ها ـ بچه
  .ـ خدا به دادمون برسه

  .ایمـ آره، امروز بیچاره
  .دهـ بدجوري گیر می

بعد به طرف دو جوانی . کرد، تذکرهایی دربارة نظم و جدیت گروه به او دادلی که با مربی دسته، به سوي تپه حرکت میمحمد در حا
ما نیومدیم اینجا که وقت تلف کنیم و از زیر تمرینها در «: که از زیر تمرینها در رفته بودند، چرخید و به چشمانشان خیره شد وگفت

  . ند، طاقت نگاه نافذ محمد را نداشتند، سرهایشان را زیر انداختندآنها که جا خورده بود» .بریم
شما  .عضویت توي کمیته کار راحتی نیست. یاد، همین امروز برگرده خونههر کسی از پس این وظیفۀ مهم بر نمی«: محمد ادامه داد

  ».باید از لحاظ جسمی ورزیده و آماده باشید
  .انجام صحیح حرکات را نشانشان دادبان گرفت و با مهارت و آمادگی از روي موانع پرید، نحوة اسلحۀ یوزي را از دست یکی از داوطل

  .زود باشید ببینم. معطل نکنید. ـ حالا شما دو تا بخوابید روي زمین و تا اون مانع سینه خیز برید
کمیته درآمده بودند، از جدیت فرمانده نسبت به در آن چند ماه که به عضویت آزمایشی . دو جوان با تردید به هم و بقیه نگاه کردند
اسلحه به . بدون اعتراض روي زمین دراز کشیدند .براي همین زیاد این پا و آن پا نشدند. تمرینهاي نظامی حرفهاي زیادي شنیده بودند

زدند، به دشواري نفس نفس می به انتهاي مسیر که رسیدند، در حالی که. دست گرفتند و با اکراه روي آرنج، خودشان را جلو کشیدند
  .روي پا ایستادند و عرق صورتشان را پاك کردند

  .ـ حالا از اونجا، تا پیش ما کلاغ پر بیاین، خیلی سریع، زود باشین
هر کسی لایق «: و بلندتر خطاب به گروه گفت» بعد از تمرین این دو تا رو بفرست گزینش«: بعد رو به مربی دسته کرد و ادامه داد

لااقل براي . فردا ممکنه همۀ ما براي جنگیدن و سرکوب متجاوزین مجبور بشیم تا لب مرز بریمپس. شیدن این لباس مقدس نیستپو
  ».حفظ جون خودتون هم که شده، تمرینها را با دقت انجام بدین

ههاي آموزشی دیگر که مشغول محمد ازدسته خداحافظی کرد و به سمت میدان به راه افتاد، سر راهش از پشت بهداري به طرف گرو
بعد به سراغ دو گروه تازه کاري . خوانی و باز و بسته کردن اسلحه بودند، تغییر مسیر داد و سرزده و بی اطلاع وارد کلاسشان شدنقشه

تی دقاز کارشان ایراد گرفت و به خاطر بی. کردندفنگ با اسلحه را تمرین میفنگ و پیشرفت که وسط میدان، حرکات دوش
  .مجبورشان کرد تا میلۀ پرچم سینه خیز و پامرغی بروند و برگردند

باید همۀ . مهمی به سمت دفترش حرکت کرد ها و گروهها به پایان رسید و براي شرکت در جلسۀعصر بود که بازدیدش از دسته
  .کردتوجیه میاي که در پیش داشتند، فرماندهان تحت امرش را براي اردوي شبانه



 

  سومفصل 
دار که صبحها از جوان دکه. سرایدار از در پاساژ خارج شد و داخل پیاده رو، در امتداد خیابان روزولت، پیش رفت. هوا سرد و ابري بود

هاي سیگار را باز یکی از بسته. سرچهارراه ایستاد. خرید» وینستون«فروخت، دو بسته سیگار به رهگذران چاي و شیر کاکائو و کیک می
  . نخ از آن را گیراند و با کنجکاوي و دقت لازم همه چیز را زیرنظر گرفت کرد، یک

چند جوان . صف مردان و زنان شاغل، در ایستگاه اتوبوس، شلوغ و طویل بود. زدندپلیسهاي ایرانی جلوي در بزرگ سفارت قدم می
وبارفروشیِ هاي خوارد بسته نان و پنیر ازمغازهچند کارگر ساختمانی با چن. کیف به دست، جلوي خوابگاه دانشجویی ایستاده بودند

چراغهاي سبز وقرمز و زرد با . روان بود ترافیک تقاطع خیابان، نسبتاً. سمت دیگر خیابان، خارج شدند و به سوي چهارراه پیش آمدند
  .کردشته را تداعی میهاي دور و برش، تصویري کسل کننده از روزهاي گذهمۀ نشانه. شدندنظمی تکراري روشن و خاموش می

اش را پایین کشید و گوشهایش را پوشاند و کلاه بافتنی اش را داشته باشد،هاي شنواییسرایدار انگار که قصد خاموش کردن گیرنده
گاهی هاي صبحروزنامه. کرد، تهیه کندروزنامه فروشی چرخید تا سفارشهاي پاساژي را که در آن کار می با خیالی آسوده به سمت دکۀ

روز با تحولات سیاسی و اجتماعی کشور به از جمله شرکتهاي تجاري و بازرگانی که فعالیتهاي خود را روز  طرفداران زیادي داشت،
چیز مهمی به چشم  .ها نگاه کردبه تیترهاي بقیۀ روزنامه. تعدادي مجله و روزنامۀ اجتماعی، اقتصادي و ورزشی خرید. کردندتنظیم می

اش توانست تعطیلات خوبی را با خانوادهزد، بدون دردسر میاگر نبض همۀ اتفاقهاي چند هفتۀ آینده، همانطور کند و آرام می .خوردنمی
در و شد، پا شل کرد و به سراز جلوي کلیساي ارامنه که رد . ها را زیر بغل گرفت و به طرف پاساژ برگشتها و روزنامهمجله. بگذراند

چند ماه پیش که به عنوان بازرگان نروژي وارد ایران شده بود، با چند نفر از . یاد خادم میانسال کلیسا افتاد. کردصلیب روي آن نگاه 
صمیمیت . رسیدآدم محتاط و باهوشی به نظر می. دوستانش به بهانۀ انجام دادن فریضۀ دینی به آنجا سرزده و با امانوئل آشنا شده بود

تجربه نیست و از منافع مشترك کشورش با امریکاییها وگوها چندان بیداد که در آن گفتانانش نشان میاو در پاسخ به کنجکاوي میهم
دید تا قبل از وخامت اوضاع به سراغش با آنکه پس از دیدار، بارها امکان ملاقات او و امانوئل فراهم شده بود، اما صلاح نمی. باخبر است

  .برود
پس از تغییر حکومت ایران با مورد مهمی که باعث نگرانی باشد و امنیت سفارت را به خطر اندازد، خوشبختانه . به راهش ادامه داد

هر چه بود تظاهرات و بروز هیجانهاي تعدادي جوان آنارشیست و بیکار بود که گهگاه موجب راه بندان و توقف . رو نشده بودروبه
اي اي، چند بسته نان ماشینی، یک قوطی استوانههاي جلوي ویترین شیشهازقفسه. وارد مغازة خواروبار فروشی شد. شدخودروها می

  .دار و دو قالب کره و پنیر برداشتشیر مدت
  .ـ بفرمایید، میهمان باشین

  .ـ ممنون
  ري؟خبُ به سلامتی کی ایلام می...ـ

  .ـ دو هفته دیگه، مجبورم برم
  ـ چرا اجبار؟

  .ـ زنم مریضه، دست تنهاست
  .که هر چه زودتر خوب بشه... ه، انشااـ خدا شفاش بد

وقت نظافت . به ساعتش نگاه کرد. وزش باد سرد، شدیدتر شد. پول خریدش را پرداخت کرد و از دکان خارج شد. سرایدار ادامه نداد
ورود کارکنان و کارمندان با . ها را توزیع کردها و روزنامهها بالا رفت و مجلهوارد راهروي پاساژ شد و از پله. ها بودراهروها و پله

هاي نورگیر راهروها و به پنجره. ها را به سرعت تمام کردسرایدار نظافت طبقه. شرکتهاي مستقر در پاساژ، فعالیتهاي روزمره آغاز شد
که رأس  طبق معمول با مدیران و کارکنانی. هاي اداري را دسته بندي کرد و در محل مورد نظر قرار دادورودي دستمال کشید، نامه
بعد با آسانسور خودش را به طبقۀ . شدند، احوالپرسی کرد و دستورهاي ریز و درشت آنها را یادداشت کردساعت هشت وارد پاساژ می

هاي خودش را روي میز، وسط اتاق نشیمن انداخت روزنامه. براي احتیاط در ورودي را قفل کرد .دهم رساند و وارد سوئیت کوچکش شد
جلوي ردیف دستگاههاي . وارد اتاق کارش شد، جایی که هیچ تناسبی با بقیه قسمتهاي آپارتمان نداشت. اش رابرداشتو کلاه بافتنی

. خاموش کرد بعضی از آنها را که هنوز از شب قبل روشن مانده بود،. هاي کوچک و بزرگ ایستادها و گیرندهمخابراتی، تلکس، فرستنده



پرده . کردها را روشن گذاشته بود، اما احساس خفگی و دلتنگی میبا آنکه چراغ. ي بخاري را چرخاندهاپیچ شعله. هواي اتاق سرد بود
اش کرد و صبوريشد، حال و هوایش تغییر میهر چه به روزهاي مرخصی نزدیک تر می. کرکره را باز کرد تا نور بیشتري به اتاق راه یابد

. بلندش کشید جلوي آینه دستی به موها و ریش درهم و نسبتاً. جوش را روشن کردقهوهوارد آشپزخانه شد و زیر . دادرا از دست می
زده نگاهش مییک لحظه تجسم کرد که با آن قیافۀ ژولیده، پشت در خانه ایستاده است و همه بهت. وضع ظاهرش تعریفی نداشت

شد، لبخند کمرنگی روي پشت اعضاي خانواده مخفی می کرد و از ترسواق میبا تصور عکس العمل لوسی، که با دیدن او واق. کنند
لیوانش را از قهوة غلیظ . جوش به خودش آمدبا صداي قهوه. کردباید چند روز قبل از رفتن، سر و صورتش را مرتب می. لبش نشست

ضلع جنوبی را در کادر خود چشمش را پشت چشمیهاي دوربین اول که . سیگاري گیراند و پاي پنجره ایستاد .پرکرد و به اتاق برگشت
. کرداش میارزشِ روزانه، عصبیکار تکراري ایستادن پاي دوربین و ثبت مشاهدات بی. داشت، گذاشت و به تصاویر تکراري آن نگاه کرد

همان آمد و شد همیشگی، همان کارکنان در . از پشت آن نگاه کرد. به سمت دوربین دوم رفتچشم از دوربین اول برداشت و 
اهروهاي بین ساختمانهاي اصلی و فرعی صدور ویزا و چارلی، کارمند چاق قسمت بایگانی، که مثل همیشه با چند پروندة قطور مسیر ر

سالهاي قبل وقتی در ادارة ویزا آمد و شدي داشت، با او آشنا . کردهر روزش را براي بررسی و ثبت مدارك در دفاتر بایگانی، طی می
فهمیده بود که سرایدار هم اهل نیوجرسی است، انگار که یکی از بستگان نزدیکش را دیده باشد، ساعتها از چارلی وقتی . شده بود

  . اش تعریف کردزندگی
کرد، چشمش به تیتر مزه میلیوان قهوه اش را برداشت و روي کاناپه نشست و در حالی که مزه. سرایدار از پاي دوربین عقب رفت

هاي تکراري دیگر رغبتی به خواندن مقاله. اش بیزار بودگرایی افراطیز شعارهاي تکراري دولت ایران و آرمانا. هاي صبح افتادروزنامه
پاي تقویم دیواري ایستاد و با خودکار دور یکی از روزها را خط . بلند شد. تر بودبه نظرش مزة قهوه از روزهاي دیگر تلخ. آنها نداشت

خودشان ترتیب همه . بقیۀ کارها با آنها بود. ابطش تماس بگیرد و مقدمات کار  بازگشت را فراهم کندتوانست با رهفتۀ آینده می. کشید
. پشت میز نشست. ها را برداشتروزنامه. دوباره براي خودش قهوه ریخت. هواي ابري و گرفته خیال بازشدن نداشت. دادندچیز را می

داخل دفتر یادداشت، مطالب . بود اما روزنامه را ورق زد و اخبار صبح را گوش دادبا آنکه بی حوصله . تلویزیون کوچکش را روشن کرد
کرد که باعث خندة گذاري و ارسال میبعضی از روزها مطالبی را رمز. دقتی متهم شودخواست به تنبلی و بینمی. کم اهمیتی را نوشت

روي  .تحمل کم شدن یک سنت از حقوق و اضافه کارش را نداشت. دداآورد و به کارش ادامه میشد، اما به روي خودش نمیرابطان می
داد تا سهل انگار اي که به تازگی در شمال ایالت نیوجرسی خریده بود، اجازه نمیقسط سنگین خانه .آن حساب دقیقی باز کرده بود

. به یادداشت زیر شیشۀ میزش، نگاه کرد. ها و تحلیل اخبار صبحگاهی، خاتمه یافتحدود ساعت ده صبح کار بازبینی روزنامه. باشد
هاي ترانس و هم قرار داشت تا در حمل جعبه» نیرو عمران«با مأمور خرید شرکت  .موعد پرداخت قبوض آب و برق شرکتهاي پاساژ بود

دار آنها را براي بعضی از آنها جنبۀ دوستانه داشت و سرای. خوردخرده فرمایشهاي زیادي روي ورقه به چشم می. فیوز کمکشان کند
بارها براي سختی کار، . از اینکه رابطان، محل پرکاري برایش جور کرده بودند، دل خوشی نداشت. داداستحکام روابطش انجام می

. دادندتر انجام میبخش تر و لذتبعضی از رابطانِ گروه با همان میزان حقوق، کاري به مراتب ساده. تقاضاي اضافه کار بیشتر کرده بود
اعتقاد داشت که جمع آوري و ارسال اطلاعات در پوشش شغلهاي آبرومند و با موقعیت اجتماعی بالا، ضریب امنیتی فعالیتها را افزایش 

با کنجکاوي بلند شد و دست لاي . اي آرام از سمت پنجره به گوشش خوردتلویزیون را که خاموش کرد، یکباره صداي همهمه. دهدمی
با شور و هیجان . هاي کوچکی از جوانان تظاهر کننده را جلوي در اصلی سفارت دیددسته. و به خیابان نگاه کردپرده کرکره انداخت 

سرایدار پشت دوربین سمت چپ ایستاد و خیابان روزولت را زیر نظر گرفت و سعی . شدنددادند و مانع تردد عادي خودروها میشعار می
جلوي خوابگاه دانشجویان، . ها، شعارهایی علیه منافع دولت امریکا نوشته بودندا و پارچهروي مقواه. کرد رفتارشان را تحلیل کند

چیزي نگذشت که به طور . کردنددادند و آنان را تهییج میکنندگان رو به روي سفارت، شعار میتعدادي از جوانان به حمایت از تجمع
  . آشکاري بر تعدادشان افزوده شد

سیمهاي خود مشغول صحبت بودند و سعی داشتند تا آنها با بی. ین را به سمت پلیسهاي ایرانی چرخاندسرایدار هیجان زده دورب
چشم از دوربین برداشت و . از اینکه توانسته بود خبر جدید و به دردخوري براي ارسال پیدا کند، خوشحال بود. اوضاع را کنترل کنند
تري براي تأکید پایان خبر با حروف بزرگ. ا نوشت و زیر آن،صحنه را توصیف کردزمان و مکان وقوع حادثه ر برروي دفتر یادداشت،

شدند و مدتها بود که جوانان ایرانی پس از پیروزي انقلاب، هرازگاهی جلوي سفارتخانه جمع می. »هاي قبلتکراري مثل دفعه«: نوشت
پیوستند و گروههاي کوچک به هم می. ي دوربین ایستاددوباره جلو. گذاشتنداعتراض خود را به سیاستهاي امریکا به نمایش می



حالا دیگر خودروها به سختی از راه باریک . پیچیدریخت و در خیابان میاي بر سر دیوارهاي سفارت میفریادشان مثل موج کوبنده
  .رو، به تماشا ایستاده بودندعابران کنجکاو داخل پیاده. کردندپشت آنها، عبور می

. رسیدخوشبختانه در ضلع شمالی، ساختمان ویزا و خیابان مجاور آن خلوت و آرام به نظر می. طرف دوربین دوم چرخیدسرایدار به 
تعدادي از تفنگ داران با تجهیزات کامل و . دوربین را حرکت داد به سمت مرکز سفارت، اتاق تفنگ داران، انبار موادغذایی و تدارکات

پوست صحبت داران سیاهلیمبرت با درجهپشت سرآنان جان. دویدندلۀ احتمالی به سوي در اصلی میآور براي جلوگیري از حمگاز اشک
  .هاي قبل در اتاق پیچیده بودصداي تظاهرکنندگان بلندتر از دفعه. سرایدار سیگاري گیراند و پشت میزش نشست. کردمی



 

  فصل چهارم
محمد کیف . کردیاط را به بازي گرفته بود و آنها را پخش و پلا میباد گرم، برگهاي سوزنی و خشک تک درخت کاجِ گوشۀ ح

هاي عضو کانونِ فرهنگی مسجد صداي بچه. کوچکش را لبۀ پنجره گذاشت و خادم مسجد را صدا زد و به دنبالش، همه جا سرك کشید
دا کردن جارو و شلنگ، آبدارخانه و انباري را براي پی. را که شنید، به سمت سالن و کتابخانه رفت، اما زود از صدا زدن آنها منصرف شد

هاي حیاط و اطراف باغچه را جارو زد و خار و آنکه منتظر از راه رسیدن حاج احمد بشود، گوشهزیر و رو کرد و به حیاط برگشت، بی
آب، روي تنِ آجرهاي  بعد شلنگ را سرشیر آب وصل کرد و با فشارِ کم، خطهاي ممتد و باریکی از. خاشاك را پاي درخت، کپه کرد

پیچید، بوي گلدانها را سیراب کرد، نرمه باد گرمی که داخل حیاط می. بوي نم برخاست. خشتی کف حیاط، بیخ و کنج دیوارها انداخت
  .پراکندآمیخت و در فضا میکاهگل و آجرهاي خیس را با عطر گلهاي باغچه می

خنک و معطر را محمد کمر راست کرد و با چند نفس عمیق، هواي نسبتاً . بلند بودها هنوز از داخل کتابخانه صداي هیاهو و شادي بچه
هاي در ورودي نمازخانه افتاد؛ نزدیک تر ها و شیشهیکباره چشمانش به لکها و سیاهی و غبار حاشیۀ دور قابِ پنجره. اش فرو بردبه سینه

آدمی نبود که . شناخترفت، از سالهاي دور او را میم پیر مسجد توقعی نمیاز خاد. ها هم تعریفی نداشتوضعیت نظافت درها و پنجره. رفت
شلنگ را لوله کرد و براي پیدا کردن سطل و دستمال به . در شهر فردوس نیز خادم مسجد بود. از سر اجبار خدمتگزار مسجد شده باشد

وارباب رجوعی که براي کارهاي گوناگون و تقاضاهاي  نظافت و رسیدگی به مشکلات آن مسجد بزرگ، با آن همه نمازگزار. انباري رفت
خواست تا هر ماه به مند و قبراق میچند جوان علاقه. اي نبودپا افتادهکردند، کار ساده و پیشفرهنگی و رفاهیِ ریز و درشت، حضور پیدا می

زد و بعضی از مهتابیها چشمک می. خانه سوخته بودهاي کتابلامپ بعضی از اتاقها، دستشوییها و بالاي قفسه. وضعیت آنجا رسیدگی کنند
تعدادي . رنگ راهروها و سالن هم ورآمده بود و احتیاج به بازسازي داشت. چهارپایۀ بلندي احتیاج بود تا دست به سقفش برسد. کردوزوز می

تهیۀ آن، حوصله و پیگیري جوانترها را می شد کهاقلام مورد نیاز مسجد، لیست بلند بالایی می. از صندلیهاي سالن هم از رده خارج بود
  .طلبید

لحظاتی . ها شدپنجره اي کوچک به حیاط برگشت و مشغول تمیز کردن قاب و شیشۀمحمد به همراه سطل و دستمال و سه پایه
م آن شب، تهیه کرده لنگید، با چند بستۀ چاي و قند حبه که براي مراسساییدگیِ استخوان زانو، میبعد حاج احمد که از درد کهنۀ 

جانش شتاب ي گفت و به پاهاي بی»اکبراالله«حیرت زده  .ها بالا آمد و با دیدن مسئولِ فرهنگی مسجد در جا میخکوب شدبود، ازپله
محمد آقا شما چرا؟، دستمالو «: کیسه خریدش را زمین گذاشت و با لحنی آمیخته از شرم و اعتراض گفت. داد و به طرف حوض رفت

: طرحی از لبخند و احترام چهرة محمد را پوشاند، دستش را عقب گرفت و گفت»  !تورو خدا، این کارا چیه؟ مگه من مردم؟. به من بدید
بیکار بودم، گفتم تا از . برمحاج آقا این حرفها چیه، تمیز کردن مسجد که کسر شأن نیست، باعث افتخاره، خدا شاهده که لذت می«

به طرف . ها به گوش حاج احمد نشستصداي خندة بی قید بچه ».قصد جسارت نداشتم. ه دستی به حیاط بکشمپادگان بیان دنبالم، ی
خندن، اونوقت شما دستمال گرفتید غیرتها رفتن توي کتابخونه میبی«: ابروهایش را در هم کشید و معترض گفت. در سالن چرخید

  » .دستتون
  .بذارید راحت باشن ـ حاج آقا کاري باهاشون نداشته باشید،
اما دلش طاقت نیاورد؛ در کتابخانه را باز  کیسه را برداشت و لنگان به سمت آبدارخانه رفت،. خادم مسجد به حیاط مصفا نگاه کرد

  ».کننکنین ؟ آقاي منتظر قائم توي حیاط دست تنها دارن حیاط مسجدو تمیز میمعلوم هست اینجا چه کار می«: کرد و بلند داد زد
محمد به آنها اجازة گرفتن . ها به حیاط سرازیر شوندبچه همان یک جمله کافی بود تا همۀ. داي خنده و شوخی قطع شدص

چیزي نگذشت که همگی پا به پاي محمد، مشغول گردگیري و . ها، دستمال تهیه کردخادم مسجد به تعداد بچه. داددستمالها را نمی
  .نظافت شدند

  ـ حاج آقا گلاب داري؟ 
  ـ گلاب براي چی ؟

  .یه دستی به محراب و منبر بزنیم بد نیست. ها شبستان رو معطر کنیمخوایم با بچهـ می
  .یارمـ الآن می



زیر . حاج احمد به آبدارخانه برگشت. ها گلاب را از خادم مسجد گرفت و به نمازخانه برد و با بقیه مشغول نظافت شدیکی از بچه
اي که خریده بود، لبریز کرد و همزمان با استراحت آنان، قندانها را از قند حبه. چاي دم کرد. انها را شستاستک .سماور را روشن کرد

محمد آخرین استکان . ها دست از کار کشیدند و در حیاط دور هم نشستندبچه. سینی پر از استکانهاي چاي را کنار حوض گذاشت
وقتی  .خدا خیرتون بده. ها رنگ و رویی باز کرددر و پنجره ها خدا قوت،بچه«: گفتچاي را از سینی برداشت و با روحیه و پر انرژي 

اگه مسجدو تمیز نگه داریم، مردم با علاقه میان داخل مسجد و عبادت می. کنه توش نماز بخونهخونۀ خدا تمیز باشه، آدم کیف می
یادتون باشه . کنهمسجد جاییه که انسان با خالق خلوت می. باشه هامون خدا نکرده کثیفبراي ما مسلمانها خیلی بده که مسجد. کنن

  .»...کنه گرایی و پوشش فاخر فرق می تمیزي و آراستگی ظاهر هم با تجمل. که تبلیغ اخلاق اسلامی بدون عمل مبلغ، معنی نداره
صحبتهاي محمد  در سالنِ کتابخانه، شنوندة هاي گوناگون، یواشکی، از پشتخادم مسجد فرصت را مغتنم شمرد و مثل مواقعی که به بهانه

محمد هر  چه بیشتر . شد، براي جمع کردن استکانها پیش آمد و لبۀ سیمانی حوض نشست و به چهرة روشن و پر جذبۀ محمد خیره شدمی
دید که میان بوري میاو را همان کودك بازیگوش، کنجکاو و ص. دست خودش نبود. شدزد، در نظر حاج احمد کوچک و کوچکتر میحرف می

مکبري که در مسجد با چهرة معصوم و صداي زیبایش دل نمازگزاران . کشیدبالید و قد میهاي آفتاب سوخته و خاکی میطوفان شن و کوچه
احشام میهایی که به دنبال گلۀ هاي تو سري خوردة شهر کویري فردوس و بچهحالا دیگر حیاط مسجد خاك بود و شن و کوچه. لرزاندرا می

هاي جسور و پا به پاي بچه ترك خورده،محمد با گلویی عطشناك و لبی. کردندهاي انتهاي روستا، هی میدویدند و آنها را به سمت آبخور
د، با ها، با چشمان نافذ خوکرد و گاه به تنهایی از روي تپهدوید، با آنها بازي میها و طوفان شن میمیان سنگریزه پرتحرك حاشیۀ شهر،

  .طلبیدشد و گاه با فریادهاي شاد و کودکانه، رخوت و یأس کویر را به مبارزه میصبوري به هجوم شن و تاخت و تازش، خیره می
رفت و در فعالیتهاي فرهنگی حاج اکبر روزهایی را به خاطر آورد که محمد پا به پاي پدرش شیخ علی اکبر منتظر قائم، به مسجد می

شناخت، مردي پارسا و پرهیزکار که از دوران مبارزات خونین مسجد گوهرشاد مشهد، در سال پدرش را خوب می. دکرومذهبی شرکت می
اش، به مبارزه پایهگویی و سخنرانیهاي بیمردي که روحانی دست نشانده و درباري شهر فردوس را به خاطر خرافه. ، زبانزد همه بود1314
هنوز چشمان معصوم و پر . ال زندگی در فردوس، به شهر یزد هجرت کند، اما حق را زیر پا نگذاردس 25مردي که حاضر شد پس از . طلبید

همه  حاج احمد نفس عمیقی کشید،. زد، به خاطر داشتتمناي محمد را که از فراز کامیونِ حملِ گندم، به دنبال محله و دوستانش، پر می
همان خلق و خوي جسور و صبور . هاي مجعد و بور و پوست گندمگونش، خیره شدبه چشمان روشن و جذاب، مو. چیز یکباره تغییر کرد

  .زدکویري و همان صداقت و ایمان زلال آن سالها، بی هیچ کم و کاست، در وجودش موج می
رو، تنظیم هاي محل هاي اوقات فراغت بچهبرادرها یادتون باشه که براي شروع تابستون، به حسین صفري کمک کنید، تا برنامه... ـ
با حاج آقا یزدي هماهنگ براي پاسداري شبها حتماً. ریزي کنیمهر کس که هنر و ذوقی داره، اطلاع بده تا براي کلاسها برنامه. کنه

  ....نظمی و شوخیهاي بعضی از برادرها موقع پاسداري، گله داشتحاج آقا از بی. کنید
ها من دیگه باید خب بچه«محمد به ساعتش نگاه کرد و گفت . ا را پر کردصداي بم و خفۀ موتوري که جلوي در مسجد ایستاد، فض

  ».برم، به حاج احمدآقا کمک کنید تا کارهاش رو تموم کنه
شب ... انشاا«: محمد از جا بلند شد و ادامه داد. جوانی بلند بالا و لاغر اندام با لباسهاي فرم سربازي در آستانۀ در ایستاد و سلام کرد

  . کیف کوچکش را از لبۀ پنجره برداشت و به سمت خادم مسجد رفت. »نبینمتومی
  .رسونمـ حاج آقا با اجازه، غروب براي نماز خودمو می

  .ـ به امان خدا
اي سبکبال، موتور با غرشی کوتاه از جا پرید، مثل پرنده .محمد ترك او نشست. ها پایین رفت و موتور را روشن کردموتور سوار از پله

محمد تمام طول مسیر را به فکر . هاي باریک و تودرتو را در چشم بر هم زدنی، طی کرد و به خیابان اصلی رسیدت گرفت و کوچهسرع
سازماندهی نیروهاي جدید بود که داوطلبانه، از نقاط دور و نزدیک استان یزد، براي خدمت در کمیته و پاسداري از انقلاب، به پادگان می

خواست دلش می. ترین معیار بودارزیابی مبانی عقیدتی و اخلاق عملی، اصلی. نیروها، شرایط سختی در نظر گرفته بود براي گزینش. آمدند
تري هاي پیشرفتهدر نظر داشت با هماهنگی تهران در ماههاي آینده، دوره. هر چه زودتر کمیته را از حضور نیروهاي ضعیف، پاك سازي کند

با تاکتیکهاي نظامی و فرماندهی عملیات را براي دروس اختصاصی و تقویت مبانی عقیدتی، روخوانی و تفسیر برگزار کند، موضوع آشنایی 
  .هاي عمومی در نظر داشتقرآن را هم براي دوره

□  



نطقۀ سیستان رو اشرار و قاچاقچیهاي مواد مخدر، م. ناامنی منطقه زیاد شده. ـ ستاد فرماندهی دستور داده تا ماه آینده سپاه یزد شکل بگیره
  ....به آشوب کشیدن

  ـ خود منتظر قائم خبرداره چه خوابی براش دیدن؟
  .ـ باخبره، ولی هنوز جوابی نداده

قمقمه اش را برداشت و بعد به طوفان . پاسدار کوتاه قد و قوي هیکلی که جوان تر از دیگري بود، عرق صورتش را با چفیه پاك کرد
دیدي رزم شبانه را چطور برنامه ریزي و  .منتظر قائم مدیر خوبیه«: کرد، خیره شد و گفتلم میرفته، قد ع شنی که در افق رفته

پاسدار دیگر که حواسش به تهیۀ گزارش اردو براي ستاد کل فرماندهی بود، با تکان دادن سر، حرف دوستش را تأیید  ».هماهنگ کرد
هاي دیدي چطور حال بچه. نالیدند، توي برنامه ریزي هم، باهوش و خلّاقهخیلی جدییه، همه از سختگیریهایش می«: کرد و جواب داد
می خواستند زرنگ بازي در نیاورند، حقشان بود،«: آب داغ قمقمه، گلویش را تر کرد و گفتپاسدار کوتاه قد با ته ماندة» میبد را گرفت؟

  ».کردند توي اردو همه باید پاسداري بدهند، همان شب اول بعضیها از اردو فرار
  .فقط نیروهاي با اخلاق و منضبط کمیته باید وارد سپاه بشوندـ بهتر، 

ـ منتظرقائم چند ماه پیش به اصرار سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، نهضت زنان مسلمان و سازمان فجر 
  . اهل تبلیغات نبوداسلامی کاندید نمایندگی مجلس شوراي اسلامی شد، اما رأي زیادي نیاورد، 

گرفت، اما هیچ تأثیري بر شدت وزش باد خشک و گرم شدت گرفت، با آنکه هواي غبار آلود، جلوي تابش مستقیم و سوزان آفتاب را می
ا و شلوغ تنها چادري که هنوز پابرج. بستندپشتیها را میکردند و کولهاي و بسیجی با عجله چادرها را جمع مینیروهاي کمیته. گرما نداشت
ها و دستورهاي ها و گروههاي داخل چادر پاي نقشه ایستاده و به توصیهمربیان و فرماندهان دسته. رسید، چادر فرماندهی بودبه نظر می

هی، رفته رفته جلوي چادر فرماند. گرماي بیرون از چادر و سرپناه، قابل تحمل نبود. قائم، براي بازگشت به پادگان گوش سپرده بودندمنتظر
اما چیزي هاي فلزي کوبیدند،صفهاي نامنظم بسیجیانِ خسته و کلافه از گرما، شکل گرفت، لحظاتی بعد، براي اعتراض با سنگ روي قمقمه

  . نگذشت که با شنیدن صداي صلواتی که از چادر بلند شد، آرام گرفتند و منتظر شدند
محمد به سر و صورت و . همه ساکت شدند. یروي تعلیم دیده ایستادمنتظر قائم اولین نفري بود که از چادر خارج شد و جلوي ن

  . اش را تکان داد و مرتب کردبعد فانوسقه و غلاف اسلحه کمري. اش دست کشیدموهاي خاك آلوده
با همکاري سپاه ما . امیدوارم این دو شبانه روزي که با هم بودیم ، تجربۀ خوبی از رزم شبانه پیدا کرده باشین. ـ برادرها خدا قوت

ما به عنوان نیروهاي مردمیِ انقلاب، وظیفه داریم تا با آمادگی . تهران قصد داشتیم تا شما با شرایط واقعی دفاع و حمله رو به رو بشین
بیشتر، جنگیدن توي کوهها و بیابانها سخته، ما تا پایان ماه آینده سه بار دیگه با آمادگی . کامل جلوي تجاوز و تحرك دشمنو بگیریم

  .کنیمتوي این اردوها شرکت می
  .ها بلند شدهمهمه و زمزمۀ اعتراض جوان تر

تر براي ادامۀ کار با کمیته و بعد سپاه تازه بعد از این اردوها، نیروهاي آماده. ـ برادرها ساکت باشین و به حرفهام گوش بدین
فئودالها و اشرار منطقۀ . آشنا با فنون پیشرفتۀ نظامی تشکیل بدیمخواهیم سپاهی از نیروهاي زبده و ما می. شنپاسداران انتخاب می

ما باید تعدادي از . یزد و کرمان و سیستان به خیال اینکه مملکت تازه انقلاب کرده و هرج و مرجه، دوباره فعالیت خودشونو شروع کردن
خواد هیچ کدوم از نیروهامو بیخودي از دست نمیدلم . نیروهاي خودمونو براي کمک به سپاه سیستان و خراسان به منطقه بفرستیم

  . دیگه حرفی ندارم، حالا براي برگشتن آماده بشین تا زودتر حرکت کنیم. بدم
شاداب و پرانرژي محمد، که نشانی از خستگی و  پاسدارها حیرت زده، به چهرة. صداي صلوات و شادي بسیجیها، فضا را پرکرد

  . نداشت، خیره بودندساعت گذشته بر خود  48خوابی  بی



 

  فصل پنجم 
  .ـ با اینکه جوونه، اما مدیریت خوبی داره

افسر دیگر که موهاي . اي آبی رنگ بیرون کشید و جلوي همکارش گذاشتاش پوشهافسر پاسداري که جوان تر بود، از کیف چرمی
داد، اوراق داخل پوشه را زیر و روکرد و میجو گندمی داشت و انگشتان استخوانی و از کار افتادة دست چپش را به سختی حرکت 

  ».اییه، کارنامۀ درخشانی دارههاي ستاد کل، چهرة شناخته شدهآره، بچۀ مؤمن و سالمیه، بین بچه«: گفت
  .ـ توي گزارش رحمانی و خطیب هم اشاره شده که بسیجیها از دست سخت گیریهاش شاکی بودن

  .خورهمی به درد مدیریت ـ خیلی خوبه، با انضباطه،
  . گیریهاش گذاشتن از کمیته رفتنـ جالبه که از وقتی به عنوان مسئول کمیتۀ یزد انتخاب شده، خیلیها به خاطر سخت

  .ـ خوبه، سپاه همچنین آدمهایی کم داره
استان، براي گروههاي داوطلب و مشتاق پاسداري از روستاها و شهرستانهاي دور و نزدیک . تر از روزهاي گذشته بودپادگان شلوغ

رفتند و هاي مختلف و دریافت پوتین و لباس به خوابگاه میآنها پس از تقسیم به دسته. شدندفراگیري فنون نظامی وارد پادگان می
  .رسیدآن روز تعلیمات تعدادي از بسیجیان به پایان می. کردندخودشان را براي شروع دوره آموزشی آماده می

سیاسی ایستاد و به اخباري که به تازگی از تهران و رسید، پاي پنجرة اتاق عقیدتیار به نظر میقرامام جمعۀ شهر یزد که بی
خبرها حکایت از تحرك اشرار و نیروهاي ضد انقلاب در مناطق سیستان، . استانهاي همجوار یزد در اختیارش قرار گرفته بود، فکر کرد

صدوقی، نگرانِ عدم ... آیت ا. ن اقوام مختلف و محروم با دولت مرکزي بودهدف دشمن ایجاد تفرقه بی. بلوچستان و کردستان داشت
گزینش، آموزش و سازماندهی کوتاه مدت نیروهاي مردمی و وفادار به انقلاب که در . سازماندهی و کم تجربگی فرماندهان کمیته بود

عدم تجربه کافی و ناآشنایی با فنون پیشرفتۀ . نبودگرفت، جوابگوي نیازهاي استان و کشور اسلامی شکل میهاي انقلابقالب کمیته
توجهی به مقررات سازمانی نیروهاي مسلح، ازجمله مواردي بود که لزوم پاك سازي وسیع، سریع و جذب نیروهاي خلّاق و نظامی و بی

  .کردمؤمن را در قالب سپاه ضروري می
  .ـ حاج آقا بفرمایید، چایی سرد شد

: هاي بایگانی شده، ایستاده بود، رو کرد و گفتاش نشست و به سربازي که جلوي کمد پروندهروي صندلیصدوقی برگشت و ... آیت ا
  » .زحمت برادر کلانتري رو صدا بزنیدبی«

  . ـ به روي چشم حاج آقا
حاج آقا اگه «: ت و گفتپاسدار میانسال، پروندة محمد را بس. گشت، پیدا کرد و از اتاق خارج شدهایی را که دنبالش میسرباز پرونده

  ».شهقائم فرماندهی سپاهو قبول کنه، خیلی از مشکلات ما توي تهران حل میمنتظر
  ـ شما خودتون آقاي قائمو از نزدیک دیدید؟

  .مرد مؤمن و پارساییه. پدرشم از نزدیک زیارت کردم. ـ یکی دو بار درتهران دیدم، دورادور  وصف خوبیها و اخلاقشو شنیدم
با لباس . کرد با گروههاي مذهبی همکاري نزدیک داشتمحمد از زمان سربازي که توي دامغان خدمت می. شناسمنزدیک اونارو می ـ من از

کشه، کنن که از روي دیوار مسجد، عکس شاهو پایین میدوستانی که باهاش سربازي بودن، تعریف می. کردسربازي اعلامیۀ امامو پخش می
  .زنهعکسو توي بازار، جلوي کسبه و مردم آتیش می. ه براي تبلیغ، لباس احرام تنش کردههمون عکس معروفی که شا

  .اش خوندمـ توي پرونده
یارن، شه، پانزده ماه هر بلایی سرش میـ چند سال قبل از انقلاب به خاطر فعالیت بر علیه رژیم، تکثیر و پخش اعلامیۀ امام، دستگیر می

  .کنهلب باز نمی
  اي درس خونده؟چه رشتهـ حاج آقا 

  .ـ رشتۀ برق، با تجهیزات مخابراتی به خوبی آشناست
  .شهـ فرماندهی رو قبول کنه، خیلی خوب می

  .خوام فرمانداري تفتو بهش پیشنهاد کنماول می. یه سرسوزن به مال و مقام دنیا دلبستگی نداره. ـ هنوز نگرانم قبول نکنه
  .کنیدـ حاج آقا قرار نشد کار مارو کساد 



برادر بزرگش . شه دست هر کسی سپردپستهاي حساس رو نمی. شهقسمت هر چی باشه، همون می«: امام جمعۀ یزد خندید و گفت
خدا پدر و مادرشونو عمر بده که . هاي این خانواده زیر سایۀ پدر و مادر مؤمن، تربیت خوبی پیدا کردنهمۀ بچه. هم آدم باتقوا و خوبیه

  . یت کردنها رو ترباین بچه
  .ـ حاج آقا در خدمتیم

  .امام جماعت یزد سربلند کرد و کلانتري را دید
  خواستم ببینم که این برادر بزرگوار ما از راه نرسیده؟ ـ زنده باشی، می

  .الآن دیگه باید پیداش بشه حاج آقا. رفته خونۀ خواهرش. ـ حاج آقا یک ساعت پیش فرستادم دنبالش، مسجد نبود
□  

میدان را دور زد و به همراه پاسداري که به دنبالش رفته بود، به سمت دفتر . باس سادة سربازي از در پادگان داخل شدمحمد با ل
مرد «: کلانتري صورتش را بوسید و گفت. با ورود محمد، دوستانش براي احوالپرسی به استقبالش رفتند. فرماندهی تغییر جهت داد
  » مؤمن معلوم هست کجایی؟

  .ار نبود امروز بیامـ منکه قر
  .ـ من که کاري نداشتم، حاج آقا صدوقی فرستاده دنبالت

  »موضوع چیه؟«: تفاوتی پرسیداند، با بیدانست براي چه کاري دنبالش فرستادهمحمد که خوب می
  .خبر مهمیه که از فرماندهی کل سپاه اومدن حتماً. چیزي به من نگفتن. ـ نمی دونم

  .خیره... ـ انشاا
مقدمه رشتۀ کلام را به دست صدوقی بی... اآیت. پرسی کردها بالا رفت و وارد اتاق گزینش شد و با رویی باز از میهمانان احواللهاز پ

خبُ آقاي قائم خبرت کردیم تا به اتفاق برادر سلیمانی و فاطمی که از تهران تشریف آوردن، دربارة موضوع بسیارمهمی «: گرفت و گفت
  ».یمبا شما صحبت کن

  .وگوها را یادداشت کندمحمد قلم و کاغذ را برداشت تا موارد مهم گفت
. علتش هم مشخصه. ـ همانطور که اطلاع داري، ما هنوز نتوانستیم مدیریت بعضی از مراکز دولتی رو به طور کامل سر و سامان بدیم

اصلی خودش سپرده بشه، باید افراد مؤمن و انقلابی قبول  اگه قرار باشه این انقلاب به صاحب. شه به هر کسی سپردادارة کشور را نمی
ما الآن یه فرماندار براي تفت احتیاج داریم . شما از شرایط حساس کشور باخبري. مسئولیت کنن و پستهاي مدیریت را به دست بگیرن

هاي سپاه باید بچه. یزد رو سرو سامان بدهیه نفر هم احتیاج داریم تا سپاه  تا به وضعیت اداري و امنیتی و سیاسی اونجا رسیدگی کنه؛
  . هر چه سریعتر با دانش و فنون نظامی روز دنیا آشنا بشن

از همان شبی که به واسطۀ پدرش استخاره کرده بود، . محمد سرش را پایین انداخت و به مطالبی که یادداشت کرده بود، خیره شد
براي همین دور . روحیۀ فعالش با پشت میز نشینی انطباق نداشت. ولیت بودتردیدش در پذیرش نوع مسئ جواب روشن و دقیقی داشت؛

  .فرمانداري شهر تفت خط کشید
پذیري زیادي این قسمت ضربه. گیري سپاه کمک کنماگه اجازه بدین در شکل. ـ حاج آقا براي من خدمت به انقلاب باعث افتخاره

  .کردمتوي گزارشهاي قبلی خودم به اون موارد اشاره . داره
مطمئنم با فرماندهی شما به زودي سپاهی کارآمد و منسجم توي «: پاسدار جوان تر گفت. شادي، چهرة افسران سپاهی را پر کرد

افسر میانسال فرمی از کیفش بیرون کشید و مطالبی روي آن یادداشت » .کنهگیره و در مواقع حساس به ما کمک میاستان شکل می
ظرف . شهاز تهران کارها پیگیري می. فرماندهی شما از تهران ابلاغ نشده، کار قبلی خودتان را ادامه بدیدتا وقتی حکم «: کرد و گفت

شیم تا دربارة سازماندهی جدید صحبت یک ماه آینده با کمک چند نفر از افسرهاي زبدة ارتش و سپاه توي تهران، دور هم جمع می
  .کنیم



 

  فصل ششم 
داري و میهمانی شب گذشتۀ سفارت، گیج و منگ بود، ه از خواب بیدار شده بود و هنوز از شب زندهکارمند قسمت مخابرات که تاز

. اش را به دست گرفت و مزه مزه کردبعد لیوان قهوه. اش را صاف کرداي کشید و موهاي ژولیدهها را روي میزش انداخت، خمیازهنامه
زارشهاي دو روز گذشتۀ پشت درهاي سفارت را به وزارت امور خارجۀ کشورش، سیگاري گیراند، پشت دستگاه ارسال پیام نشست تا گ

هاي مغناطیسیِ ضبط صداي همکارش که حلقه. شدها محرمانه بود و پایین آنها امضاي بروس دیده میطبقه بندي نامه. مخابره کند
  »؟مایکل تازه چه خبر«: کرد، با کنجکاوي پرسیددستگاههاي استراق سمع را عوض می

  . کنندن و خودشونو تخلیه مییان جلوي سفارت، شعار می ـخبري نیست، فقط می
  ـ بروس چی نوشته؟ 

  . هجري شمسی 1358آبان ده. این نامه مربوط به دیروزه. ـ بیا بشین اینجا تا برات بخونم
  .ردآموزي مبتدي را به تمسخر بگیرد، شروع به خواندن کبعد با لحنی که انگار  انشاي دانش

. دوستان عزیز، باز هم یکی دیگر از روزهاي خاص در ایران گذشت؛ روزي که ما را بیشتر نگران کرد، اما روي هم رفته آنقدر بد هم نبود
روز گذشته روز عید قربان یا یکی از تعطیلات رسمی و اسلامی بود که در آن قربانی کردن، جشن گرفته شده و به همین دلیل مجالس دعا 

ولی این روز مصادف بود با انتقاد شدید دولت و روحانیون ازامریکا براي پذیرفتن . یمی در اینجا و اکثر شهرهاي ایران برگزار گردیدو وعظ عظ
بنابراین جشن عید تبدیل به روزي شد که در آن تظاهرات عمومی عظیمی علیه ما . شاه در نیویورك جهت انجام دادن معالجات پزشکی

هران اعلام شده بود که پس از راهپیمایی در جنوب شهر، مردم به طرف سفارت امریکا خواهند آمد تا به سخنرانی و در ت. برگزار گردید
به این . بنابراین ما خود را براي یک تظاهرات میلیونی در خیابانهاي اطراف سفارت آماده کردیم. شعارهاي ضد امریکایی گوش فرا دهند

ري را از سفارت خارج کرده، گاردهاي حفاظتی را در سفارت افزایش داده، تنها کسانی در آنجا بمانند بایست پرسنل غیر ضروترتیب ما می
و علاوه براین با مقامات محلی ... که در صورت حمله به نابود کردن مدارك و تجهیزات معمول پرداخته و دائماً با واشنگتن در تماس باشیم

  ....البته گاردها لباس رزم به تن کرده و آماده هستند از محل دفاع نمایند. را از ما به عمل آورند دولتی نیز در تماس باشیم تا حفاظت معمول
  » .بینی چه نثر فاخر و زیبایی دارهمی«: خندید و گفت. مایکل دومین نامه را برداشت

  . ـ آره مطمئنم نمرة ادبیاتش زیر ده بوده
  . امریکاییه موضوع نامه، پوسترها و تظاهرات ضد. همین دو ساعت پیش نوشته. حالا این یکی رو گوش کن. ـ حسابی هم ترسیده

تعداد افراد . اطراف محوطۀ سفارت تا امروز، ظهر روز جمعه آرام بوده است و علائمی دال بر تکرار تظاهرات دیروز در دست نیست
کردند، چند شعار ضد امریکایی دادند، ولت را ترك میمردمی که عصر دیروز، استادیوم ورزشی خیابان روز. پلیس حاضر نیز، عادي است

  :مضمون شعارها این بود. دیوارهاي خارجی سفارت در تظاهرات دیروز با تصاویر بسیاري پوشیده شده است. اي رخ ندادلیکن واقعه
  .ـ مرگ بر امپریالیسم امریکا و اسرائیل
  .ـ امریکا و اسرائیل دشمنان ما هستند

  .ت، امریکا دشمن ماستـ خمینی رهبر ماس
تمام مشکلات جهان را «اي نصب شده که روي آن نوشته شده جلوي دروازة سفارت، واقع در خیابان روزولت چند پلاکارد پارچه

برداشتن این پلاکاردها نیاز به مذاکرات دقیق . »مرگ بر کارتر و مرگ بر صهیونیسم، فرزند نامشروع امریکا«و یا . »امریکا پدید آورده
دارد، چون دیروز وقتی که سعی شد یکی از آنها برداشته شود، گروهی دیگر از تظاهرکنندگان از راه رسیدند و اعتراض کردند که اگر 

ما در حال حاضر اوضاع را کنترل کردیم و قصد داریم در مقابل آنها مقاومت . پلاکاردها برداشته شوند به سفارت حمله خواهند کرد
  . نگنامضاء بروس لی. کنیم



 

  فصل هفتم 
با اعلام وضعیت هوا، محمد دستور داد تا . رفته رفته هواي منطقه را کدر کرد طوفان شن و گرد و غباري که از صبح زود آغاز شد،

  . نیروهاي پشتیبانی هر چه سریع تر با ایجاد خاکریزي عریض و طویل، دیوار حائلی بین ارتفاعات مشرف و نیروهاي خودي ایجاد کنند
  . هاي سپاهی گرفته بودندو روز بود که اشرار مسلح با شلیک خمپاره و رگبار مسلسلهاي دوشکا، اجازة پیشروي را از بچهد

با ایجاد دیوار خاکی و حضور نیروهاي ژاندارمري . هاي فلزي تا ظهر به حفر کانال مشغول شدندنیروهاي بسیجی پشت بولدوزرها با بیچله
کردند تا با شلیکهاي ها به سختی تلاش میلاي شیارها و صخره، لابهنیروهاي ضد انقلاب. تر شدرار جدياستان سیستان، محاصرة اش

سیم از بعد از ظهر، محمد به بهداري و بسیجیهاي زخمی سرزد، آنها را دلداري داد و با بی. هدف، حلقۀ محاصره را بشکنند پراکنده و بی
  . ت دو آمبولانس، بعضیها را که به عمل جراحی احتیاج داشتند، به بیمارستان منتقل کنندنیروهاي پشتیبانی خواست تا با درخواس

ریزي مشترك افزایش ساعتی بعد گردانی از نیروهاي ارتش و سپاه خراسان به نیروهاي حاضر ملحق شدند و لزوم هماهنگی و برنامه
در مقر فرماندهی عملیات، جمع شوند و دربارة حملۀ مشترك ساعات بلافاصله فرمانده سپاه یزد از بقیۀ فرماندهان خواست تا . یافت

  .آینده، تبادل نظر کنند
هاي کم ارتفاع مشرف به جادة اصلی، جلوي نفوذ و یا فرار آنها به داخل روستاهاي تپه در آن جلسه قرار شد تا ابتدا با محاصرة

  . سازي شود منطقه تا مرزهاي شرقی پاكاطراف، گرفته شود و سپس با یورش تانکها و نیروهاي پیاده، 
هوا که . شدت گرفت همزمان با اتمام جلسه، طوفان از پا افتاد و هوا صاف شد، چیزي نگذشت که دوباره بارش گلوله و خمپارة ضد انقلاب

ها تأکید کرد تا با ن دستهسیمچی، سوار موتور تریل شد و به نقاط استقرار نیروها سرکشی کرد و به فرماندهاتاریک شد محمد همراه بی
  . هماهنگی و دقت، به دستورها عمل کنند

فرداي آن روز، پیش از طلوع آفتاب، با پشتیبانی دو بالگرد و پنج تانک، حملۀ وسیع نیروهاي بسیجی و سپاهی آغاز شد و درمدت 
محمد بالاي خاکریز با دوربین حرکت نیروها . کوتاهی با یورش سنگین از سه نقطه، اشرار تا ارتفاعات سنگی و صعب العبور عقب رفتند

با ورود نیروهاي واحد اطلاعات عملیات، از خاکریز پایین آمد و با اشتیاق . دادسیم دستورهایی به آنها میرا زیر نظر داشت و گهگاه با بی
  .به اخبار جدید گوش سپرد

  .به یه جلسه اضطراري توي تهران دعوت شدین... ـ
  ـ براي چی ؟ 

با . به پادگانهاي مهاباد و سنندج و مریوان و بانه و سردشت و نقده حمله کردن. ستکار دمکرات و کومله. کردستان شلوغ شده. ..ـ
  .قتل و غارت اموال مردم، همه را ترساندن و حالا هم قصد گرفتن پاوه رو دارن

  ـ امام چه دستوري داده؟ 
خیلی از نیروهاي ارتشی و سپاهی از استانهاي مختلف، می. شهر پاوه رو آزاد کنن نیروهاي مسلح دست به دست هم بدن وـ گفته همۀ 

  .خوان برن کردستان
  حالا کی باید تهران باشیم؟ . اطلاع بده سپاه یزد هم خودشو برسونه. ریم ـما هم می

  .ـ فردا عصر
توانست اصرار و شتابزدگی ستاد حالا می. رفت محمد از شنیدن خبر محاصره شهر پاوه و عکس العمل امام منقلب شد و به فکر فرو

عصر همان روز . اوضاع واحوال منطقۀ کردستان نگران کننده بود. کل فرماندهی سپاه را براي سازماندهی نیروها در کل کشور درك کند
وهاي کمکی سپاه یزد را صادر با استقرار نیروهاي ارتش و ژاندارمري و سپاه بر روي ارتفاعات و فرار اشرار، محمد دستور بازگشت نیر

کرد و براي تقویت روحیۀ همرزمانش آنها را پشت خاکریز جمع کرد و با خواندن چند آیه از سورة توبه و تفسیر کلام خدا، شور و 
ی، وگو با تک تک پاسداران، در جمع آوري وسایل و ادوات جنگنشاطی تازه میان آنان برانگیخت و پس از بازدید از سنگرها و گفت

  . کمکشان کرد
ریزي و سازماندهی نیروهاي اعزامی به کردستان را آغاز تصمیم داشت پس از جلسۀ تهران، هر چه زودتر به پادگان برگردد و برنامه

  . کند



دستش، سپرد و به همراه سه تن براي سرعت عمل بیشتر، هماهنگی خروج نیروها از منطقۀ سیستان را به چند نفر از فرماندهان زیر
  .از پاسداران براي حضور در جلسۀ مهم ستاد فرماندهی کل، از منطقه خارج شد

□  
طوفان شنی که ساعتی قبل از سمت مرز پاکستان پیش آمده بود، با دستان ویرانگر خود همه چیز را زیر رداي زرد و خاکستري 

  .خودش را از مسیر حرکت طوفان، دور نگه داردکرد خودروي حامل فرماندة سپاه یزد و یارانش، شتاب زده تلاش می. کشیدخود می
افتاد و محمد از پنجرة عقب لندکروز به دور دستها و هجوم تودة عظیم سنگریزه و خاك خیره شد و دوباره به یاد پیام امام دربارة غائلۀ کردستان 

  .اش درهم شدچهره
  ـ کسی نقشۀ غرب را داره؟ 

چندتا نقشه دارم، یکی از اونا «: اش را جلو کشید و گفت خیص داده بود، خم شد و کولهکلانتري که موج اندوه را در چهرة محمد تش
  . وکوله را زیر و رو کرد» .باید مال غرب باشه
  نکنه براي پاوه نقشه کشیدي؟. خودشه. ـ پیداش کردم

هاي داوطلب را باید جمع و جور از بچهده پاوه باید آزاد بشه، حتماً باید بشه، حداقل یه گروه پنجاه نفري ـ وقتی امام دستور می
  . کنیم

  . کنمها رو جمع میـ از تهران برگردیم، یکی دو روزه بچه
  .شهـ خیلی خوبه، اگه بتونیم تا آخر هفته حرکت کنیم، خیلی خوب می

  .نقشه را از کلانتري گرفت و باز کرد و انگشتش به دنبال شهر پاوه روي نقشه حرکت کرد
  کسی کردستان رفته ؟  ـ ببینم تا حالا

  . ـ من چند بار رفتم، اما توقف نداشتم
  .یکی دوبار پیشش رفتم. ـ منم یه دوستی توي سنندج دارم

این . نظیرهپوشش گیاهی و جانوري منطقه بی«: محمد از روي نقشه، ارتفاعات و مناطق کوهستانی اطراف پاوه را نشان داد و گفت
امیاران و پاوه پوشیده از درختان جنگلیه، پر از درختان بلوط، گلابی وحشی، بادوم و پسته قسمت درست سمت جنوب استان، بین ک

  . پاییز و زمستون خیلی سردي داره. وحشی، زالزالک و چیزاي دیگه
  .ـ تا اونجا که یادمونه اهل کردستان نبودي

رفتیم شهر و جاهاي شدیم میبیکار که می. زي، سنندج بودمسه ماه آموزشی سربا«: محمد خندید و نقشه را تا زد و دست کلانتري داد و گفت
  .گشتیمدیدنی را می

  .ـ دریاچۀ زریوار سنندج معروفه
  .اهل کار و زحمت و اکثراً هم کشاورز و دامدارن. ـ مردم کردستان خونگرم و مهربان و با غیرتن

  .  دارنو اجتماعی ضعیفیـ ولی رژیم شاه حسابی این مناطقو عقب مانده نگه داشته، رشد اقتصادي 
به خاطر همین بعد از انقلاب، نیروهاي ضد انقلاب از این فقر و عقب «: محمد به سمت پنجره و طوفان شن سرك کشید و گفت

با این . شدموندگی استفاده کردن و اختلاف شیعه و سنی به راه انداختن و توي ذهنشون کردن که با خودمختاري همه چیز حل می
  . هاي سرخرمن، اسلحه به دستشون دادنادي از رهبران کرد منطقه هم توي دام افتادن و با وعدهحربه، تعد

طوفان که به سمت سیستان و . رفتـ لندکروز روي جادة سنگلاخ مثل اسبی سرکش با تکانهاي شدید به سوي جادة اصلی پیش می
  . اجازه داد تا سرنشینان آن نفس راحتی بکشندجنوب خراسان تغییر مسیر داده بود، دست از تعقیب خودرو کشید و 

هر لحظه باید منتطر کمین و شبیخون و . روي دشمن بجنگیده روبهاین همه کوه و دره اجازه نمی. ـ جنگیدن توي کردستان خیلی سخته
  . محاصره باشی

خوشحالم که یه فرصت دیگه براي تازه . من ترسی از خودم ندارم«: زد، ادامه دادمحمد که اندوهی ژرف در چشمانش موج می
. هایی هستم که با ما میان کردستانبیشتر نگران بچه .شهشهادت افتخار بزرگیه که نصیب هر کسی نمی. امتحان الهی پیدا کردم

شاورزي کسانی که دیروز پاي زمین ک. ها داشتشه از این بچهچه توقعی می. چند ماه شکل گرفته. خودتون از وضع سپاه یزد باخبرید
  . بودن، حالا اومدن از انقلاب دفاع کنن



  .شون به انقلاب و امام اونا رو به سپاه کشاندهـ فقط اعتقاد
اگه . باید ایمان و روحیۀ اونا رو تقویت کنیم تا در مقابل سختیهاي اونجا، از کوره درنرن«: محمد حرف کلانتري را تأیید کرد و گفت

توي روانسر و مریوان و سقز هم دارن شیطنت می. جزو اولین گروههاي اعزامی به کردستان باشیمکنم آخر هفته حرکت کنیم، فکر می
به مراکز دولتی حمله کردن، چند تا از نیروهاي مردمی و پاسدار را هم گروگان گرفتن و با خودشان به ارتفاعات اطراف شهر . کنن
  . بردن

  .مثل اینکه وضع سپاه سنندج هم تعریفی نداره ـ فکر می کنم چند ماهی توي کردستان مهمون باشیم،
یکی از بچه. نیروي پیش مرگ و مردمی زیاد داره. قراره براش فرمانده انتخاب کنن«: محمد به حاشیۀ جاده خیره شد و جواب داد

  ».هاي سپاه، کردهاي مؤمن و فداکار رو دور هم جمع کرده، اما خود سپاه به سازماندهی نیاز داره



 

  م فصل هشت
  ساعت یازده صبح : 1358دهم آبان ماه 

دو جوان بلند قد و لاغر اندام با لباسهاي اسپرت در حالی که کیفهاي چرم بنددار به دوش انداخته بودند، از سمت غرب، وارد کوچۀ 
 قاطع بیژن و خیابانآنها در طول مسیر، تا نبش ت. کردبه فاصلۀ چند متر دورتر دختر مانتوپوش به دنبالشان حرکت می. بیژن شدند

  .هاي رو به رویش را زیر نظر گرفتندهاي فرعی، دیوار و ساختمان سفارت و خانهروزولت، موقعیت کوچه
صف مراجعه کنندگان تا . شد بودوجلوي ادارة ویزا طبق معمول هر روز، شلوغ و پر آمد. شدخلوت بود و محافظی در آن دیده نمی کوچه

جوانها پس از رسیدن به ادارة ویزا، در صف متقاضیان ایستادند و پس از پرکردن فرم ثبت نام، سر صحبت را با . ودخم خیابان عقب نشسته ب
  . مأموران محافظ ایرانی باز کردند

پس از چهل دقیقه انتظار، از قسمت بازرسی گذشتند و پا به درون فضاي ساختمان ویزا گذاشتند، طبق قرار قبلی به جهتهاي از 
رجوع با خونسردي در کنار سایر ارباب. فرصت زیادي براي جمع آوري اطلاعات مورد نظرشان نداشتند. یین شده حرکت کردندپیش تع

  . ارتباط اتاقها و محوطۀ داخلی سفارت را بررسی کردند به راهروي ساختمان سرك کشیدند و نحوة
لی، از جلوي اتاقهاي صدور ویزا به سمت راهروي غربی پیچید و براي بررسی محوطۀ داخ کرد،دختر جوانی که همراه آنان حرکت می

توانست به اتاقهاي بایگانی انتهاي راهرو نزدیک شد و سعی کرد از پنجرة تمام قد، شکل و فرم ساختمانها و با عجله تا جایی که می
دختر جوان با . بیشتر از چند ثانیه به او ندادراهروي ارتباطی آنها را به ذهن بسپارد، اما حضور دائمی مأموران امنیتی اجازة توقف 

  . خواهی کرداش عذردستپاچگی خودش را عقب کشاند و مدارك همراهش را نشان داد و از سردرگمی
  

   خیابان روزولت: ساعت یازده وسی دقیقه
اي حمل و نقل درون شهري وارد کوچههر از گاهی نیسان و وانت باره. روها از همهمۀ کار و فعالیت روزانه لبریز بودخیابان و پیاده

با ورود خودروي آبی رنگ چشمگیر به . زدندشدند و از پارکینگ، کالاهاي مورد نیاز شرکتها را براي جابه جایی بار میهاي فرعی می
د و از پشت رو چرخانکوچۀ سوم و توقف آن جلوي ساختمان اداري مشرف به سفارت، نگهبان جوان ساختمان، سرش را به طرف پیاده

پوشِ کیف به دست و با کت و شلواري رسمی، از خودرو پیاده شدند و در حالی که به طبقات اشاره میسه جوان شیک. میزش بلند شد
ظاهرشان به شرکاي جوانی شباهت داشت که به تازگی شغل تجارت و بازرگانی را . آمدندکردند، به سمت در ورودي ساختمان پیش می

   .اندپیشه کرده
دو نفر از آنان با نشان دادن کارتهاي ویزیت خودشان، نگهبان را به . نگهبان شتاب زده به سمت در رفت و به آنان احترام گذاشت

با ورود چند مراجعه کنندة عادي، محل نگهبانی شلوغ شد، همزمان، نفر سوم، آرام، . حرف گرفتند و سعی کردند حواسش را پرت کنند
سپس . ها پیش رفت و از نظرها ناپدید شدرود و خروج کارمندان نزدیک کرد و از کنار میز نگهبان، به سمت پلهخودش را به کارتهاي و

براي لحظاتی خودش را با تابلوي . آرام وارد طبقۀ دوم شد و جلوي آسانسور ایستاد پس از مکثی کوتاه، دکمۀ شمارة هشت را فشار داد
چند کارمند همراهش وارد در آسانسور که باز شد، . رعامل و معاونان مالی و اداري شرکت بودطبقۀ آخر دفتر مدی. اعلانات مشغول کرد

براي . جوان در طبقۀ نهم پا به راهرو گذاشت. هاي سوم و پنجم و هشتم توقف کردآسانسور در طبقه. اي شدنداتاقک کوچک و شیشه
اما حضور نیروهاي خدماتی که براي راهنمایی . هاي مجاور حرکت کندرسیدن به پشت بام لازم بود تا از کنار آسانسور به سمت پله

جلوي یکی از اتاقها پا به پا شد و به دو سمت راهرو . کردکنندگان، انتهاي راهروها حضور داشتند، را اقدام بعدي مشکل می مراجعه
  » برید؟ببخشید کجا تشریف می«: راهنماي سمت  راست راهرو به طرفش آمد و با لهجۀ غلیظ شمالی پرسید. سرك کشید

  .ـ اتاق مدیر فروش
  .کنمتون میمن راهنمایی. ـ سمت مقابل تشریف ببرید

  . رو بلدمراه. شما بفرمایید. رمـ نه خودم می
  .ما در خدمت شما هستیم. کنمـ خواهش می

  .راه معلومه. ـ شما بفرمایید



هاي جوان از فرصت استفاده کرد و به سمت پله. ه سمت آبدارخانه رفتراهنما ب. جوان با سماجت جلوي نیروي خدماتی را گرفت
از طبقۀ دهم، بدون دردسر . پانزده دقیقه براي انجام مأموریتش فرصت داشت. ها بالا رفتبام چرخید و با عجله از پلهمنتهی  به پشت

  . بام باز بودقفل در پشت. گذشت
رویش منظرة باز و روبه. رفت و خودش را به ضلع غربی ساختمان و لبۀ کوتاه بام رساند جوان ازکنار کولرها پیش. وزیدباد سردي می

با شتاب روي زمین زانو زد و از داخل کیفش چند ورق کاغذ و مداد طراحی بیرون . کردوسیعِ محوطۀ سفارت امریکا، خودنمایی می
. روي در اصلی، خیره شدمحوطۀ پارکینگ و موانع طبیعی روبههاي ارتباطی، کشید و به شکل ساختمانهاي بخش مرکزي سفارت، راهرو

  .با پر رنگ شدن خطوط پلانِ هوایی محوطۀ مورد نظرش، نقشه دقیقی شکل گرفت. لحظاتی بعد مدادش را روي کاغذ حرکت داد
  

  ضلع جنوبی سفارت: ساعت یازده و چهل و پنج دقیقه
دو جوان با . روي خوابگاه دانشجویانِ دانشگاه تهران، توقف کردجمشید، روبه اتوبوس دو طبقۀ سبز رنگی در ایستگاه خیابان تخت

جلوي دکۀ روزنامه فروشی ایستادند و به دنبال خوابگاه، . کیفهاي چرمی بنددار و لباسهاي اسپرت و دانشجویی، از اتوبوس پیاده شدند
در مسیر حرکتشان همه چیز عادي به نظر می. لی سفارت واقع شده بودروي در اصروبه خوابگاه تقریباًَ. رو نگاه کردندبه دو طرف پیاده

  . هاي معین، در طول دیوار سفارت، آمد و شد عابران و خودروها را زیر نظر داشتندپلیسهاي ایرانی با فاصله. رسید
و موهاي مجعد داشت، کیفش را روي یکی از آنها که ریشی کوتاه . جوانها با احتیاط لازم، خودشان را به در ورودي خوابگاه رساندند

  . لحظاتی بعد پیرمردي ریز نقش در را گشود و با تعجب نگاهشان کرد. شانه انداخت و به در نزدیک شد و زنگ را فشار داد
  .ـ سلام پدرجان

  .ـ علیک سلام
هاي غریبه، وشیارتر از آن بود که به چهرهاما دربان خوابگاه هتفاوتی از کنار پیرمرد راهی براي ورود ایجاد کند، جوان سعی کرد با بی

  در آهنی را به خودش چسباند. اجازة ورود بدهد
  .ـ کارت دانشجویی

  . چند بار تا حالا آمدم. آمدیم رحیم را ببینیم. ـ پدرجان ما مال این خوابگاه نیستیم
  ـ رحیم کیه؟

پسر عمومه، دیروز آمده بود رحیم صفري دیگه، «: انش پریدرو شود، یکباره از دهکرد با سماجت سرایدار روبهجوان که فکر نمی
  »....خوابگاه ما، من نبودم، پیغام گذاشت که امروز بهش سر بزنم

ها بچه. کسی نیست. خوابگاه امروز تعطیله. صفري توي خوابگاه نیست«: حوصله گفتاش فشار آورد و بیپیرمرد شل شد و به حافظه
جون حاجی سخت «: کرد تیرش به هدف خورده است، با آسودگی قدمی جلوتر گذاشت و گفتساس میجوان که اح» .رفتن شهرستان

جوان دیگر با لحنی  ».اندازم زیر درِ اتاقشنویسم، میپیغام مادرش را می. این دوستم پیش شما گروگان باشه تا من برگردم. نگیر
مادرش . پیغام مهمی داره. بره، ببینم بچۀ شمالی؟ منم بچه شمالم جان حاجی بذار«: دلجویانه دنبال حرف دوستش را گرفت و گفت

  »...مریضه
. کیفش را از لاي در تو کشید و از پیرمرد تشکر کرد و دو پله یکی بالا رفت. جوان معطل نکرد. پیرمرد خودش را بیشتر عقب کشید

وزش باد پاییزي شدیدتر شده . د و خودش را به پشت بام رساندها را طی کرجوان با خیالی آسوده، طبقه. راهروها خلوت و نیمه تاریک بود
پاي دیوار . انداز وسیع ساختمانهاي سفارت پیش رویش نمایان شدجوان با عجله به سمت ضلع شمالی پشت بام چرخید و یکباره، چشم. بود

ی را از کیفش بیرون کشید، با مداد طراحی کاغذهاي کاه. چند دقیقه بیشتر فرصت نداشت. به ساعتش نگاه کرد. کوتاه لبۀ بام نشست
داران چند علامت ضربدر خطوط نماي هوایی ساختمانها و فضاي داخلی سفارت را کشید و کنار محل انبارها و استراحتگاه محافظان و تفنگ

  .گذاشت



 

  فصل نهم 
ر دکتر چمران، فرماندة جنگهاي چریکی و جلسۀ فوق العاده و محرمانۀ فرماندهانِ نیروهاي مسلحِ مستقر در کردستان، بدون حضو

خواست امام همه را . زدنگرانی و هیجان در چهرة حاضران موج می. نامنظم، رأس ساعت ده، در ستاد فرماندهی کل عملیات، آغاز شد
اوه و فرماندار شهر، پس از خوشامدگویی و خواندن دستور کار جلسه، پیش از همه سردار ناصر کاظمی، فرمانده سپاه پ. تاب کرده بودبی

  . به تشریح وضعیت اسفناك منطقه پرداخت
آب و برق شهر قطع شده، ضد انقلابها تمام راههاي ورودي شهر ـ برادرها همانطور که اطلاع دارید وضعیت شهر پاوه بسیار وخیمه، 

رفی حضور ضد انقلابها باعث تضعیف روحیۀ از ط. غذایی و دارو، وارد شهر بشهدن که کامیونهاي موادرا به دست گرفته و اجازه نمی
  ....مردم شده

بعد از روي صندلی بلند شد، چوب باریک و بلند نقشه را به دست گرفت و از روي نقشۀ بزرگ وسط میز، به تشریح وضعیت منطقه 
  . پرداخت

ریوان، بانه، سردشت و نقد، باعث سقوط ـ نیروهاي دمکرات و کومله همزمان تلاش کردند تا با حمله به پادگانهاي مهآباد، سنندج، م
اما به لطف و عنایت خدا و . این شهرها شوند و با ایجاد رعب و وحشت و غارت اموال مردم، کنترل منطقۀ کردستان را به دست بگیرن

انقلابها و تر ضدهوشیاري مردم توطئۀ آنها شکست خورد و از این شهرها عقب نشینی کردند، اما شهر پاوه به خاطر هجوم وسیع
  ....شه که شهر از کنترل ما خارج شدهخورده و نیروهاي مسلح، چند ساعت میهمکاري عشایر فریب

مرگان کُرد مسلمان، از موقعیت اجتماعی، پس از صحبتهاي سردار کاظمی، سردار بروجردي، فرماندة نیروهاي مردمی و پیش
  .حضور نیروهاي مسلح در بین مردم کرد را تشریح کرد فرهنگی و اقتصادي مردم منطقه، حرف زد و وضعیت حساس

هاي متأسفانه سالها محرومیت باعث شده تا اقوام کرد همیشه به دولتهاي مرکزي بدبین باشند و همین مسئله نفوذ و جذابیت وعده... ـ
خوار کاملاً حساب نیروهاي قدرت طلب و جیره. الآن تجزیه و خودمختاري آرزوي خیلی از کردها شده. توخالیِ ضدانقلاب را بسیار زیاد کرده

کنم که براي سرکوب دشمنان من از برادرها خواهش می. تفاوت باشیمتوانیم به وضعیت فرهنگی و ناآگاهی مردم بیاما ما نمی روشنه،
هاي مردم عقب روستاها و خانه انقلاب هر موقع دچار ضعف بشه تاضد .جنگیدن توي کردستان سخته. انقلاب، رودرروي مردم قرار نگیرند

به نیروهاي . ما باید صبوري کنیم تا خداي نکرده به مال و جان مردم ضربه نزنیم. کشهکنه و شما را به رودررویی با مردم مینشینی می
هاي دشمنان نقشه با مردم مهربان باشند و سعی کنند با صبوري و توضیح دادن. تحت امر گوشزد کنید که اخلاق اسلامی را رعایت کنند

  ....انقلاب، آنها را از صف اشرار منطقه جدا کنند
هنگ ژاندارمري کرمانشاه، از محتواي مذاکراتش با ضدانقلاب و نافرجامی  پس از توضیحات سردار بروجردي، سرهنگ کریمی، فرمانده

از نحوة جنگ کوهستانی و دشواریهاي مانور در  در ادامۀ جلسه چندفرمانده دیگر. تلاشهایش براي ایجاد آرامش در منطقه توضیح داد
طبق دستور جلسه زمان استراحت فرا رسید، اما اعضا با . هاي خودشان را در اختیار اعضاي جلسه قرار دادندمناطق کردستان، تجربه

نقشۀ حمله به شهر پاوه و  در بخش دوم جلسه قرار شد تا دربارة. وگو را پیگیري کننداشتیاق توافق کردند تا بدون وقفه، بقیۀ گفت
محمد منتظر قائم فرمانده سپاه یزد یادداشتهایش را برداشت و از پشت میز بلند شد و . هماهنگیهاي لازم نیروهاي مسلح، صحبت شود

مشترك اي تازه در میان حاضران، به تشریح نقشۀ عملیات پرداخت و دیدگاهش را از رزم اي از قرآن و ایجاد روحیهپس از قرائت آیه
نیروها و تمرکز فرماندهی عملیات، توضیح داد و بعد، از تمام فرماندهان خواست تا براي پیروزي سریع و جلوگیري از تلفات جانی ، 

  .هماهنگی اطلاعاتی و نظم عملیاتی بین نیروهاي ارتشی و سپاهی رعایت شود
  .نجام شددر ادامۀ جلسه نقاط ضعف و قوت نقشۀ جدید بررسی و توافقهاي نهایی ا

□  
هاي تازة خون را جلوي لکه. اش را زمین انداخت و دویداسلحه. تنها بود. دور خودش چرخید. زدکویر خشک و سوزان چشم را می

هاي مخوف موجودات سیاه رنگی یکباره سایه. کرداز گرما احساس خفگی می. تندتر دوید. شدتر می دید که بزرگ و بزرگپاهایش می
. بالهاي سیاهشان روي خورشید را پوشاند. تاب تحمل دیدنشان را نداشت. چرخیدند، روي سرش افتاددر آسمان می زنان،که جیغ

. وزیدنسیم خنکی می. چشم گشود، آسمان روشن بود. اش بیرون پرید و بیهوش برزمین افتاداي سفید از میان سینهیکباره پرنده
ناگاه . ها قدم برداشتپابرهنه بر روي سنگریزه. دادس سپید احرام مانندش را تکان میوزش باد، لبا. سبکبال از روي زمین بلند شد



ها در مسیر بوته. دوید، کویر گلستان بود. »از قافله عقب نمان! ترسریع«: گفتانگار کسی به او می. ندایی در گوشش طنین انداخت
انتهاي . کردندچرخیدند و به پایش سرخم میب در وزش خنک باد میهاي رنگارنگ، شقایقهاي شادالاله. حرکتش به گل نشسته بودند

دلش نمی. خواند و پشت سرش، خیل عظیمی از سپیدپوشان در حرکت بودندمسیر، نور سبزي در هیئت انسانی همه را به خود فرا می
  .کرد، اشک شوق صورتش را پوشاندانگار پرواز می. تندتر دوید. خواست از قافله عقب بماند

تصاویرِ زیبا و عجیب، روشن و واضح به . اش کشیددست به پیشانی عرق کرده. زده بودهیجان. روي تخت نشست. محمد از خواب پرید
ها در آن به سر ها و مناطق دیگري که ماهاي از کوهستان، درهاما چرا کویر؟ چرا از آن همه تصاویر پرمعنی، نشانه. آوردندذهنش، هجوم می

کویر یا کوهستان چه فرقی . لبخند روي لبش نشست و خدا را براي تحقق آرزویش شکر کرد. وجود نداشت؟ نفس عمیقی کشیدبرده بود، 
بلند شد . تر از آن بود که بتواند چشم بر هم بگذاردهیجان زده. دوباره دراز کشید، اما خوابش نبرد. مهم آن بود که از قافله عقب نماند. داشت

پیکرهاي خسته از رزمِ کوهستانی دو روز گذشته، روي تختهاي سه طبقۀ آسایشگاه، آرام گرفته . ه دور و برش نگاه کردو لبۀ تخت نشست، ب
. صف ناپذیري وجودش را پر کردیکباره بعد از آن همه هیجان، آرامش و. شکستاي مبهم، سکوت را میگاه صداي خرناس و نالهگه. بودند

خواست دلش می. انگیز محوطه، خیره شدهاي تمام قد حرکت کرد و از پشت آنها به سایه روشنهاي وهمهلباسش را پوشید و به طرف پنجر
لاي تختها، سرك کشید، به دنبال نگهبان آسایشگاه، بین راهروهاي باریک لابه. ور شوداش، غوطهساعتها قدم بزند و در حال و هواي تازه

به سمت آسایشگاه ضلع جنوبی پیش رفت و با نگهبان کم . لرزاندورزید و درختان را مید سردي میبا. از آسایشگاه بیرون رفت. کسی را ندید
بعد، آسایشگاه و بهداري را پشت سر گذاشت، به پستهاي نگهبانی بعدي هم سر زد و به سمت ساختمانهاي  .پرسی کردسن و سال آن احوال

با دقت به . هواي مانده و بدبوي راهروها و دستشوییهاي آن آزاردهنده بود. بالا رفت هااز پله. نظافت عمومی و سرویسهاي بهداشتی برگشت
داد کسی رغبت وضو میگیر بعضی از نیروها، احتمال با آن روحیۀ خسته و بهانه. هاي کثیف دستشویی نگاه کردکف و دیوارها و کاسه

چند لقمه سحري که از شب قبل مانده بود، خورد . ه آسایشگاه برگشتدست و صورتش را شست، وضو گرفت و با عجله ب. گرفتن پیدا نکند
چند . همزمان با صداي اذان، از آسایشگاه خارج شد. سورة یونس را خواند و قدري روي آیات آن تأمل کرد. اش را برداشتو قرآن جیبی

اشتیاق سطل و شلنگ و چند تکه ابر برداشتند و به دنبالش  آنها با. بسیجی را که زودتر از بقیه بیدار شده بودند صدا زد تا به او کمک کنند
هاي کوچک ابتدا و انتهاي راهرو را باز کرد تا محمد خودش هم آستینها را بالا زد، چهار پایۀ گوشۀ دیوار را برداشت و با آن پنجره. راه افتادند

  . هاي دستشویی را برق انداخترا شست و با فرچه و پودر، کاسه پاي بقیه، با شلنگ آب، تمام در و دیواربعد پابه. هواي مانده خارج شود
رفته محوطۀ جلوي سرویسهاي بهداشتی شلوغ شد، پاسدارانی ها، رفتهبا روشن شدن چراغهاي خوابگاه و خروج پاسداران از آسایشگاه

ربع . شور و هیجانی میان پاسداران پدید آورد آن اتفاق،. شدندسابقۀ دور و برشان خیره میزده به تمیزي بیگرفتند، حیرتکه وضو می
همه از آنچه دیده بودند با یکدیگر حرف می. ساعت بعد، همگی به اتفاق فرمانده خود براي برپایی نماز جماعت در نمازخانه جمع شدند

پس از . زدرگاه احدیت فریاد میاش را به دذرة وجودش، خاضعانه و خالصانه، بندگیذره. محمد سرخوش و سبکبال به نماز ایستاد. زدند
ها دید تا قبل از آنکه دوباره با نیروهاي ضدانقلاب در کوهها و درهفرصت خوبی می. نماز با همان حال و هوا، راز و نیازش را آغاز کرد

هایش ک شوق ازگونهدعاي فرج را با تمام وجودش سرداد و بغضش ترکید و اش. درگیر شوند، مستحبات نماز را با آسودگی به جا آورد
چرخید و رو به جوانان پاسدار و بسیجی کرد و پس از مقدمه چینی دربارة اهمیت و ضرورت . بعد قرآن کوچکش را برداشت. سرازیر شد

  .چند آیه از سورة توبه خواند و اهمیت بازگشت به سوي خدا و جهاد و شهادت را توضیح داد. حضورشان در کردستان گفت
شبیخونهاي ناجوانمردانۀ دشمن، حس خشم و انتقام . رتفاعات مشرف به شهر کامیاران، شبهاي سختی را گذارنده بودندهفتۀ گذشته در ا

توانستند کمبود غذا و آذوقه و بیآنان که تصوري ساده انگارانه از جنگ و مقابله با دشمن داشتند، نمی. ترها را برانگیخته بودبعضی از جوان
  . براي همین چند نفر از آنان فرصت غنیمت شمردند و لب به اعتراض گشودند. کنندخوابی مداوم را تحمل 

توانیم به کنه، آن وقت ما به خاطر مردم نمیخواهد با نیروهاي ما میضدانقلاب هر کاري دلش می. این طوري جنگیدن فایده نداره... ـ
  ....آنها نزدیک بشویم

اسلام دین رأفت و . ما پیرو حضرت علی هستیم. ر اساس خشم و غضب شخصی نیستـ برادرها توجه کنن که جنگ ما با دشمن ب
ما . جهاد در راه خدا بر پایۀ اخلاق اسلامیه. در اسلام جنگ و دفاع، قواعد و اصولی داره که یک رزمندة مسلمان باید رعایت کنه. مهربانیه

ده که مثل اسلام این اجازه را به ما نمی. کنهف، وسیله را توجیه نمیدر اسلام هد. حق نداریم به خاطر پیروزي، دست به هر کاري بزنیم
  .دشمن رفتار کنیم و جان و ناموس مردم را به خطر بیندازیم

  .شهـ این طوري جنگ تا ده سال دیگه هم تمام نمی



هاي دشمن براي اینکه مردم قشهیکی از ن. کنهخود فرار میاگه بتوانیم توي دل مردم جا باز کنیم دشمن خودبه. کنیـ اشتباه می
اي ما چاره. هاي مردم تیراندازي کنیمهاي مردم بشویم و یا به زن و بچهکرد را از ما دور کنه، این است که ما را مجبور کنه وارد خانه

  . نداریم که صبر کنیم دشمن از مردم دور بشه
  . اي مردمههـ شگرد اونا موقع عقب نشینی پناه گرفتن توي روستاها و خانه

بعضی از برادرها که بین شما حضور . پیروزي ما، در جدایی مردم از ضد انقلابه«: محمد، حرف رزمنده جوان را تأیید کرد و ادامه داد
ما اینجا به روحیه نیاز داریم به . باید صبور باشید. جنگیدن اینجا خیلی سختهدارند، توي این چند ماهه با من توي کردستان بودند؛ 

سپاه یزد اخلاق اسلامی و انضباط و . توانند برگردند به شهرهاي خودشانآنهایی که این روحیه را ندارند، همین الآن می. یمان قويا
  .گذاردریزي را به هیچ قیمتی زیر پا نمیبرنامه

  .الآن چند وقته میوه نخوردیم. ـ کیفیت غذا خیلی بده
  .شه خوابیدشبها نمی. ـ خوابگاه هم سرد شده

حق با شماست، البته خیلی کمبودهاي دیگري هم هست که «: محمد که خودش را براي اعتراضهاي بدتر از آن آماده کرده بود جواب داد
یادتون باشد که خداوند مؤمنین واقعی را با صبر و به میزان حوصلۀ آنها . خبرید ولی روز اول به شما گفتم که قرار کجا برویمشما از آن بی

پس از صحبتهاي چند . بعضیها غرولندکنان از سالن خارج شدند. »دوست دارم شرایط اینجا را درك کنید. دهدل سختیها، پاداش میدر مقاب
بعد از همگی نیروهاي سپاهی خواست . به او بدهدپاسدار دیگر، محمد از منشی گروهان خواست تا اسامی کسانی را که قصد بازگشت دارند، 

به . خانه مراجعه کنند تا هر چه زودتر، قبل از تاریک شدن هوا، خودشان را به ارتفاعات مورد نظر برساننده به اسلحهتا پس از صرف صبحان
هاي پیشهاي ناهموار، امکان نداشت و کمینهاي خطرناك دشمن، میتوانست برنامههاي سنگلاخ و گردنهدانست که تأمین جادهخوبی می

  .بینی شده را به هم بزند
فردا نماز جماعت را توي شهر پاوه ... انشاا. باید هر چه زودتر از روانسر به طرف ارتفاعات حرکت کنیم. تر آماده بشویدادرها سریعـ بر

  . خوانیممی
محمد به بهانۀ کارهاي عقب افتاده از بقیه جدا شده و به مقر فرماندهی عملیات برگشت و . صداي شادي و صلوات نمازخانه را لرزاند

قرار شد با . سایر فرماندهان سپاه، از جمله کردستان و آذربایجان، وضعیت نهایی شهر پاوه و راههاي ورودي آن را بررسی کردند با
با این کار چمران و دوستانش می. حرکتهاي ایذایی در شمال شهر، توسط سپاه سقز، ذهن دشمن از غرب و جنوب منحرف شود

توانست این تاکتیک می. به قلب شهر و پاسگاه ژاندارمري برسانند و مقاومتی از درون را تدارك ببینندکوپتر خودشان را توانستند با هلی
  . روحیۀ دشمن را به شدت تخریب کند

طبق آخرین تغییرات، از دو . یکبار دیگر، لزوم حمایت توپخانه و هماهنگی آن با نیروي هوایی، قبل از حملۀ وسیع زمینی، تأکید شد
گلان، خودشان را به گردنۀ مروارید برسانند و پس از عبور از رودخانۀ گاوه رود، اطراف ه آذري خواسته شد تا از سه راهی دهگروهان سپا

مرگان و نیروهاي مردمی سنندج و مریوان نیز که با ارتفاعات و مناطق کوهستانی دو گردان از پیش. کامیاران و روانسر مستقر شوند
  . ند تا از شمال به قلب شهر نفوذ کنندآشنا بودند، وظیفه داشت

□  
از زمینهاي  پست . مرگان و نیروهاي مردمی، بقیۀ راه را پیاده طی کردندپاسداران، پیش. شدرفته سردتر میهواي گرگ و میش رفته
ه، تغییر جهت دادند و پس اي منطقهاي صخرهلاي درختان بلوط و بادامِ حاشیه آن، به سمت ارتفاعات و تپهو جنگلی گذشتند و از لابه

روي طولانی و سریع خود را از توقف و استراحتی کوتاه، به چند دستۀ موازي تقسیم شدند، سپس با فاصلۀ صد متري از یکدیگر، پیاده
  . اي آغاز کردندبه سمت دامنۀ کوههاي صخره

و خودش را به تخته سنگهاي غول پیکر رساند و در  رویش بالا رفتبهدستۀ کبوتر سفید با فرماندهی محمد، فرز و چابک از شیب رو
مرگ کُرد اهل کامیاران، به عنوان راهنما کنار محمد حرکت رشید و کاك عثمان، دو پیش. پناه آنها از میان شیارهاي عریض، گذشت

محمد دستور . مه را خسته کردالعبور هوقفه در مسیر پرشیب و صعبیک ساعت حرکت بی. دادندکردند و اطلاعات لازم را به او میمی
مرگ، به سوي تپه رو به رو توقف و استراحت داد، چند پاسدار تیز بین را به عنوان نگهبان انتخاب کرد، خودش هم به همراه دو پیش

 دوربین، سپس با احتیاط جلو آمد و با چشمهاي تیزبینش از پشت عدسیهاي. و پشت تخته سنگ بزرگی موضع گرفت. حرکت کرد
با آنکه سرماي . روي روستایی و زمینهاي کشاورزي اطراف را زیر نظر گرفتهاي مالها و جادههرة سرمازده و مناطق کوهستانی، درهچ



محمد دوربین را به سمت . هاي کم ارتفاع، از وجود گلهاي ریز وحشی، رنگارنگ بودپاییزي از راه رسیده بود، اما هنوز یال تپه
نظیر و شگفت انگیز طبیعت آن مناطق شد و براي لحظاتی دلیل هاي احشام چرخاند و محو تماشاي تابلوهاي بیجویبارهاي روان و گله
  .حضورش را از یاد برد

  . کرد، تکانش دادصداي خش دار و زمخت رشید که به سمت چپ جادة اصلیِ منتهی به پاوه، اشاره می
  .کنندا کنترل میـ این مسیر پر از کمینه، دمکراتها تا انتهاي جاده ر
باید از یال حرکت کنیم، پایین بریم خطرناکه، تا نزدیکهاي شهر نباید با اونا «: کاك عثمان حرف همرزمش را تأیید کرد و گفت

همین مسیري که «: اي اطراف آن گوش سپرد و گفتهاي صخرهمحمد دوباره به سکوت مرگ آفرین مسیر جاده و تپه. »درگیر بشیم
  . سیمچی را صدا زد تا زودتر دستگاه ارسال پیام را آماده کندبا تاریک شدن هوا، بی» م خیلی خوبهانتخاب کردی

  . ـ آشیانه، اینجا کبوتر سفیده
  .ـ آشیانه به گوشم

  .خورندها غذا میـ پرنده
  .اندهاي ما هم گرسنهـ باشه، پرنده

  .کنیممیحرکت  ها که غذا خوردند،ـ آشیانه، منتظر پیام باش، پرنده
هاي سنگین راحت شوند و در پناه روي، فرصت خوبی پیدا کردند تا از شر کولهبا اعلام وضعیت نیمه آماده، نیروهاي خسته از پیاده

هاي آماده شدة ها، لقمهبعضیها که گرسنه بودند، از جیب بغل کوله. شکاف تخته سنگها و موانع طبیعی، به پاهاي خود استراحت بدهند
  .بیرون کشیدند و با ولع گاز زدند، چند نفر هم محل صافی پیدا کردند و به نماز ایستادندغذا را 

هاي سرخ، با بلند شدن صداي رگبار گلوله و خمپاره، محمد دوربین دید در شب را برداشت و از بالاي تپه، جاده را زیر نظر گرفت، گلوله
بار از همه باش کرد و براي آخرینمحمد از تپه پایین آمد و اعلام آماده. دستا بودرگیري، ابتداي ورودي رو. کردخم جاده را خط خطی می

سیم به بعد با بی. خواست تا هنگام رویارویی با ضدانقلابها از هرگونه اقدام خودسرانه، خودداري کنند و گوش به فرمان فرماندهان خود باشند
  . هاي دیگر نیز، فرمان آماده باش و حرکت داددسته

از پشت روستاهاي قوري قلعه و قشلاق با احتیاط لازم . پاسداران، پیشروي خودشان را به بالاترین نقاط کمرگاه کوه، آغاز کردند
تر پیشروي کنند، محمد نگران هاي همجوار، مجبور شدند تا در زمینهاي پستاما چیزي نگذشت که به خاطر ارتفاع کم تپه گذشتند،

  .تر خواهد شدتر و دقیقر آن شرایط کمین ضد انقلاب، قويدانست که دخوب می. بود
شب از نیمه گذشته بود که چند آبادي . ها فرستادبراي احتیاط کاك عثمان و رشید را براي دیدبانی و شناسایی مسیر راه، جلوتر از دسته

شی در دشت پیچید؛ محمد منبع صدا را خراطولی نکشید که صداي گوش. دیگر را هم پشت سرگذاشتند، اما آن آرامش دوامی نداشت
فام رسام که توسط نیروهاي خودي پرتاب شد، رزمندگان  نزدیک گردنه گازرخانی، تیرهاي سرخ. بررسی کرد و هماهنگیهاي لازم را انجام داد

شید هراسان و وحشت کاك عثمان و ر. محمد با شجاعت از بقیه جدا شد و به سمت نیروهاي شناسایی، جلو رفت. را در جا میخکوب کرد
زده، نحوة کمین دشمن را براي محمد توضیح دادند، محمد از آنها خواست تا آرامش خودشان را حفظ کنند و با شلیک چند تیر، اعلام آماده 

  .باش کرد
تا با  مرگانِ کُرد خواستمحمد از پیش. در همان لحظه دو صداي انفجار در سمت راست و انتهاي دستۀ کبوتر سفید، شنیده شد

پاسداران . محمد دستور داده تا مجروحان را پشت تخته سنگها پناه بدهند. بعد با سرعت برگشت. جی دشمن را بترسانند.پی.پرتاب آر
با شناسایی نقاط تجمع ضد انقلاب و . کردند با چالاکی در شیارهاي کم عمق پراکنده شدند و پیش رفتندتابی میکه براي رویارویی بی

ها خواست تا از سمت شمال و شرق پیشروي کنند و محمد از سایر دسته. جی، دشمن موضع دفاعی به خودش گرفت.پی.آرپرتاب چند 
گیر شد و با تلفات سنگین به سوي روستاهاي دشمن زمینبا نقشۀ حساب شدة محمد، . از پشت، آنان را زیر آتش سنگین خود بگیرند

  . نشینی کردپشت جاده، عقب
□  

با نفوذ نیروهاي پیش. سحر، نیروهاي کمکی سپاه یزد به نزدیکی شهر پاوه رسید و به سایر نیروهاي سپاهی و ارتشی ملحق شدنزدیک 
مرگ کُرد و نیروهاي سپاه آذربایجان به شمال شهر، مقاومت نیروهاي دکتر چمران افزایش پیدا کرد، با این وضعیت نیروهاي ضد انقلاب 

نیم ساعت بعد با ورود نیروي هوایی به صحنه نبرد و بمباران نقاط کلیدي، حصار جنوبی شهر درهم . اشتنداي جز عقب نشینی ندچاره



با روشن شدن هوا، عملیات آزاد سازي شهر . شکست و نیروهاي فاتح سپاهی و ارتشی به سمت مراکز دولتی و پادگان شهر، حرکت کردند
امان و هماهنگ رزمندگان صفوف از هم گسیختۀ آتش بی. زددر چهره مردم موج می شور و شوق و شادي. اي شدپاوه وارد مرحلۀ تازه

تر که با تدابیر و رشادت فرمانده سپاه یزد از لوث با ورود بقیۀ نیروهاي رزمنده از معابر جنوبی. مار کرد و به حاشیۀ شهر راند و دشمن را تار
جلوي . شدو خیابان شنیده می صداي شادي و سرور از کوچه. اش، گرم شدزدهیخوجود دشمن پاك شده بود، شهر نفسی تازه کرد و دم 

آمیز از جوانان غیور و انقلابی و یکباره با پخش پیامهاي تشکر. کردندساختمان فرمانداري با گل و شربت و شیرینی از رزمندگان استقبال می
هاي مهم رهبر انقلاب و همچنین سران ساعتی بعد با پخش اطلاعیه. ییر کردشکرگذاري  بخاطر آزادسازي پاوه، حال و هواي شهر به کلی تغ

کم ستاد فرماندهی نیروهاي سپاه از حضور کم. سرود فتح و پیروزي سرماي حضور دشمن را زدود. دولتی، شور و هیجان مردم مضاعف شد
  .گفتندند و آن پیروزي غرور آفرین را تبریک میگرفتآنان با هیجانی وصف ناشدنی یکدیگر را در آغوش می. رزمندگان غلغله شد



 

  فصل دهم 
شد و نگرانی پلیسهاي ایرانی و محافظانِ سفارت را بر میرفته بر تعداد تجمع کنندگانِ خیابانِ تخت جمشید، افزوده میرفته
تکنیک، گروههاي ملی، صنعتی و پلیبا تهیۀ نقشۀ هوایی ساختمانها و معابر سفارت امریکا، توسط دانشجویان دانشگاههاي . انگیخت

تر العمل قهرآمیز آنان کوتاهگیري کارکنان و محافظان، زمان مقاومت و عکسقرار بود تا با غافل. عملیاتی داخل سفارت، سازماندهی شد
شجویان اتخاذ زدند، تصمیمهاي جدیدي از سوي دانهاي تجسس که تا نیمه شب اطراف سفارت پرسه میبا گزارش شب قبل گروه. شود

با آنکه روز . شد و زمان اشغال سفارت با دلایل امنیتی، به جاي روزهاي پایانی هفته، به ساعت نُه صبح روز یکشنبه، تغییر پیدا کرد
موعود زمان تعطیلی فعالیتهاي سفارت و مرخصی کارکنان امریکایی بود، اما دانشجویان از هوشیاري مأموران حفاظتی و امنیتی سفارت، 

  . ها شوددادند که فوت وقت باعث  لو رفتن همۀ نقشهطمئن بودند و احتمال میم
اکبرِ دانشجوي بلند قد و لاغر اندامی که پیشاپیش گروه هاي ریز باران، صداي االلهتر شد، با ریزش قطره گرفتههواي ابري

پلیسهاي ایرانی با . حافظ در ورودي، هجوم ببرندداد، باعث شد تا تعدادي از جوانان به سمت زنجیرهاي متظاهرکنندگان شعار می
موج و خیزش جوانانِ پلاکارد به دست و شعارهاي انقلابی و هجومشان به سمت در اصلی، بر . تهدید جلوي پیشروي آنان را گرفتند

ة معترضان خارج شدند و به حدود ساعت نُه و پنجاه دقیقه، تعداد دیگري از دانشجویان از صف فشرد. فشار روانی محافظان داخلی افزود
همزمان صداي . دو نفر از دانشجویان به کمک بقیه، خودشان را از دیوار بالا کشیدند و لبۀ آن ایستادند. سمت دیوار سفارت رفتند

. درنگ به طرف در آهنی دویدندمحابا به داخل حیاط سفارت پریدند و بیآن دو جوان، بی. تشویق جمعیت پاي دیوار، به هوا رفت
دانشجوها با . خراش خودش را به سر محافظان آوار کردداران و محافظان سفارت با دیدن صحنه، فریاد گوشهمزمان فرماندة تفنگ

رفت، نادیده گرفتند و در چشم بر هم زدنی، در اصلی سفارت را بر روي می شان نشانههایی که به سويشجاعت، تهدید لولۀ اسلحه
زده از جلوي سد شکسته، عقب داران وحشتتفنگ. وشان تظاهرکنندگان به داخل محوطه سرازیر شدموج خر. معترضان گشودند

کردند که ایستادگی و داران امریکایی هم کاري ساخته نبود، در آن لحظات به خوبی درك مینشستند و دیگر از فریادهاي عصبی درجه
پشت سر دانشجویان، اقشار مختلف مردم که جلوي سفارت تجمع کرده . داي است که وخامت اوضاع را بیشتر کنمقاومت کار احمقانه

کمیتۀ هماهنگی دانشجویان، در اولین اقدام به گروههاي کاري از پیش برنامه. بودند، با هیجان به محوطۀ داخلی ساختمان پا گذاشتند
ر حمایت از رهبري انقلاب و تسخیر سفارت، کردند و دتظاهرکنندگان به آرامی داخل محوطه  حرکت می. ریزي شده، تقسیم شدند

سازي و خروج نیروهاي غیر دانشجویی را به عهده داشتند، با  گروهی از دانشجویان که وظیفۀ کنترل در ورودي و پاك. دادشعار می
عترضان عادي، در احتیاط و بدون کوچکترین درگیري، مردم عادي را به آرامش و خروج از سفارت دعوت کردند، ساعتی بعد با خروج م

پس از آن هر گونه ورود و خروج با اجازه سرگروهها و استفاده از اسامی رمز، انجام می. اصلی سفارت به روي آمد و شد افراد بسته شد
با توزیع کارتهاي شناسایی، کار بازرسی و تشخیص هویت افراد . یکی از دانشجویان محافظ، قفل و زنجیر جدیدي به پشت در بست. شد

  .تر شدسانآ
. داران محافظ سفارت و کنترل تمام درها و راههاي ورودي ساختمان بوداولین اقدام داخلی دانشجویان، خلع سلاح نگهبانان و تفنگ

داران گرفتند و جلوي درها مشغول پاسداري ها را از دست تفنگرو شوند، اسلحه دانشجویان گروه حفاظت، بی آنکه با مقاومتی روبه
اي که از سر دیوارهاي داخلی، عملیات دانشجویان را زیر نظر داشت، مانع دید نفر از آنها با قطع کابل دوربینهاي مدار بسته چند. شدند

گروهی دیگر از دانشجویان مکانهاي مهم و مجاور ساختمان مرکزي را به تصرف . مأمورانِ حفاظتیِ مستقر در ساختمان مرکزي شدند
  . بند به فضاي باز منتقل کردندا چشمدر آوردند و کارکنانش را ب

گروه محافظان گروگانها، . صف گروگانهاي سفارت به شور وهیجان دانشجویان داخل محوطه افزود و اعتماد به نفسشان را بالا برد
ن ساختمان موقتی، در زیرزمی یابی آنان، به سمت بازداشتگاههدف کارکنان در محوطه و مختل کردن قدرت جهت پس از چرخاندن بی

ساختمان مرکزي که محل حفظ و نگهداري اسناد محرمانه، مذاکرات سري و مخابرات سفارت بود، . انبار و تدارکات، هدایتشان کردند
رسید، استفاده از قیچیهاي اي که به ذهن آنان میتنها چاره. کردچون دژي غیر قابل نفوذ، در مقابل تلاشهاي دانشجویان مقاومت می

هاي پنجرة زیرزمین دقایقی بعد با رسیدن وسایل مورد نیاز، دانشجویان مشغول شکستن و بریدن میله. وسایل برش بودبر و آهن
  .شدندساختمان مرکزي 

□  



توانست باور کند، چطور امکان داشت که چند جوان بیکار و شورشی، سفارت را به کنترل خود در آورند؟ حرکت بین سرایدار نمی
اش را از جا بلند کرد و در طول اتاق جلو و عقب رفت تا زده یکی از دوربینها و سه پایههیجان. بردرا از بین می دوربینها تمرکزش

صبح که براي . با دیدن صف گروگانها، لرزش خفیفی تمام بدنش را لرزاند. هاي آشوب پیدا کندبهترین موقعیت را، براي دیدن صحنه
کرد که یکسال با خودش فکر می. رو نشده بود، همه چیز تکراري و یکنواخت بوداتفاق مشکوکی روبه خرید روزنامه بیرون رفته بود، با

اما غائله طولی نکشید و به سرعت با حضور پلیسهاي ایرانی و تفنگ. پیش هم، پس از فرار شاه ایران، درست شبیه همان اتفاق رخ داد
  . ستگیر شدندو همه چیز به خوبی و خوشی پایان یافتگرا دچند جوان افراطی و آرمانداران امریکایی، 

درپی، بدنش خیس عرق شد، سه پایۀ دوربین را زمین گذاشت، با دستهاي لرزان سیگاري گیراند و سعی کرد با چند پک عمیق و پی
ریزي چند ماهۀ گروهی نامهشک نداشت که بر. برانگیز بود دهی سریع آنان، تحسینسرعت عمل اشغالگران و سازمان. خودش را آرام کند

داد که تلاشهاي دیپلماتیک کاردار و سفیر و بقیۀ افراد با نفوذ به ساعتش نگاه کرد، احتمال زیادي می. با تجربه، پشتیبان آن عملیات بود
دید که زیر باران پاییزي دوستانش را می. با دوربین به محوطه نگاه کردبا ناامیدي پاي پنجره ایستاد، . سفارت هم، به جایی نرسیده باشد

یوسف، آشپز پاکستانی سفارت را هم گرفته بودند،  با قد حتی محمد. شدندو با حفاظت جوان شورشی، به نقاط نامعلومی منتقل می
کرکره  دوربینش را از لاي نوارهاي پرده ناشیانه. کرداش، انتهاي صف دستگیرشدگان حرکت میکوتاه، صورت تُپل و سبزه و شکم برآمده

چرخید و به وسایل . گروهی از کارکنان امریکایی را زیر درختان کاج دید، دوباره سه پایه را زمین گذاشت. به چپ و راست حرکت داد
کرد، خودش را روي کاناپه انداخت، سیگار دیگري گیراند، چه اتفاقی افتاده بود؟ به چه شواهدي باید با آرامش فکر می. اتاق نگاه کرد

سعی کرد از بایگانی ذهنش تصاویر به دردخور یک . آنها هم به اندازة او مقصر بودند ده بود؟ چرا سایر رابطان غفلت کرده بودند؟دقت نکر
اش، دفترهاي یادداشت ماه گذشته خیز شد و براي تحریک حافظهگشت، نیمدنبال سرنخ می. ماه اخیر را بیرون بکشد و آن را تحلیل کند

ها، مشاهدات خیابان، بخش اخبار و اطلاعات رمز شدة تیترها و خبرهاي روزنامه. میز، بیرون کشید و آنها را ورق زدرا از داخل کشوي 
با درماندگی چند پک به سیگارش زد، . رو نشدبا مطالب غیر عادي و قابل توجهی روبه. ارسالی و دریافتی، همه را به دقت مرور کرد

دقتی در مشاهده و ثبت توانست آرام و عادي باشد؟ چه اشتباه و بیگذشت، چطور مینقلابش میکشوري که کمتر از یکسال از عمر ا
  . حوادث آن روزهاي مهم، رخ داده بود؟ دفترها را روي میز ریخت و دوباره پاي پنجره رفت

سرایدار . شدیده میصداي جمعیت جلوي سفارت به خوبی شن. کردبارید و از درزهاي پنجره نفوذ میباران ریز و سمجی می
هایی بزرگ و کوچک بین انبار و ساختمان افرادي با جعبه. دوربینش را به پشت ردیف کاجهاي پیر و سر به فلک کشیده، چرخاند

اي نداشت، نمیالیه سمت چپ اتاق چسباند، اما فایدهکردند، براي آنکه بهتر بیبنند، خودش را به منتهیشماره دو رفت و آمد می
جایی وسایل و پرسه زدن بی دلیل اشغالگران به دور ساختمان مرکزي  از دیدن آن همه جابه. نیت اشغالگران را تشخیص دهد توانست

دقتی چند قاشق قهوه، و مقداري آب سه پایه را زمین کوبید و عصبی به سمت آشپزخانه رفت، شیشۀ قهوه را برداشت و با بی.خسته شد
بعد به اتاق کارش برگشت، با نگرانی به وسایل و تجهیزات مخابراتی و . اش را به برق زداخهجوش ریخت و دوشداخل ظرف قهوه

  .کردباید هر چه زودتر براي اختفاي وسایل، فکري اساسی می. جاسوسی کنار کاناپه، خیره شد
□  

  .کردرا نگران میپیچید و همۀ کارکنان صداي شعارهاي دانشجویان به خوبی در ساختمان مهر و موم شدة مرکزي می
  ـ مایک کجاست؟ کسی مایک را ندیده؟

  .ـ احتمالاً طبقۀ اوله
داران خواست تا هر  چرخید، در مسیر حرکتش از تفنگلیمبرن به دنبال کارمند قسمت مخابرات و رمز، در راهروي شلوغ طبقۀ دوم 

و سرگرم کردن اشغالگران، فرصتی براي نابودي اسناد چه زودتر پشت در آهنی طبقۀ اول مستقر شوند و پس از مسدود کردن راه ورود 
بعد به سمت طبقۀ اول رفت و دستور داد تا هر چه سریهتر دستگاههاي کاغذ خردکن را کار . فوق سري و محرمانه، ایجاد کنند

  .ریختندتگاههاي خردکن میکشیدند و پاي دسپیکر بیرون میکارکنان با عجله اسناد و مدارك را از فایلها و صندوقهاي غول. بیندازند
  ـ مایک، لعنتی، کدوم گوري رفتی؟ 

  .کرد، مایک را که مشغول جمع آوري اسناد و مدارك بود، صدا زداي عبور مییکی از کارکنان که از جلوي اتاق شیشه
  .جان کارت دارهـ مایک بیا بیرون،

  .مایک از اتاق خارج شده و به سمت لیمبرن رفت



  ؟ـ با من کاري داشتی
  ـ معلومه کجا هستی؟

  . کردمسازي می اي را پاكـ داشتم اتاق شیشه
در ضمن براي امور . دقت کن چیزي باقی نمونه. ـ اتاق را ول کن، برو پاي دستگاه مخابرة خبر، پیامهاي رمز شده را سریع از بین ببر

هاي رابطان شبکه تمام طول موجها و کدها و رمز. یرنبگو باید با مقامات ایرانی تماس بگ. خارجه پیغام بفرست و بگو قضیه جدي شده
بگو . به ادوارد بگو، اگر فرصت کرد سري به بایگانی بزنه. خوري که ممکنه گیر اینها بیفتد، از بین ببرچیزهاي به درد . را هم نابود کن

  .آوري کنه و از بین ببره پاسپورتها و ویزاها را جمع
یکباره صداي . ، جان لیمبرن به اتاقش برگشت و از پنجره به تحرك و تلاش دانشجویان خیره شدمایک به سمت اتاق مخابرات دوید

هاي درِ زیرزمین، به گوشش رسید، لیمبرن محافظان مسلح را صدا زد و به طرف پلهشکسته شدن چند شیء فلزي و خرد شدن شیشه
  .نگشان را جاسازي کردندهاي تفزده و مضطرب، خشابداران هیجانتفنگ. هاي زیرزمین دوید

  ـ چی شده؟
  .شنـ پنجرة زیرزمین را شکستن، دارن وارد ساختمان می

  .شان را بگیرینـ با گاز اشک آور جلوي
. اطلاعی مقامات امور خارجۀ ایران، از بازیگرانِ حادثه سفارت بودداران به سمت زیرزمین حرکت کردند، تنها نگرانی لیمبرن بیتفنگ

در آن چند روز گذشته، به . کفایتیِ شبکۀ رابطانِ اطلاعاتی سفارت، تهیه کندکرد که پس از ختم ماجرا، گزارشی از بییبا خودش فکر م
یکی ازکارکنان داخل . خوردجز گزارش لینگن که آن هم لحن ملایمی داشت، تیزبینی و هشداري در سایر گزارشها، به چشم نمی

  » .دیوید بالاخره موفق شد با یک از مقامات ایرانی تماس بگیره«: د و با نگرانی گفتراهروي ادارة بایگانی اسناد، صدایش ز
  ـ خب چی شد؟

  .اطلاعی کردندـ اظهار بی
. بازیها خاتمه بدهند خواهند روابط تیره و تار نشه، هر چه زودتر به این مسخرهـ بگو با امور خارجۀ ایران تماس بگیرن، بگو اگر می

  .ط مستقیم، واشنگتن را برایم بگیرهبه جرج بگو با خ
هاي فولادي و بزرگ گاو صندوقهاي لبریز از مدارك فوق سري، یکی پس از دیگري، توسط کارکنان گشوده و در چشم به هم دریچه

وهی از رفته رفته ک. شدهاي خردکن، سپرده میزدنی، اسناد سري اشخاص حقیقی و حقوقی به دندانهاي تیز و سیري ناپذیرِ دستگاه
  . لیمبرن به اتاقش برگشت و منتظر ماند. پودر کاغذ، درون سطلهاي بزرگ و جادار، انباشته شد

به نظر افراد آشوب طلبی هستند که به هیچ فرقه و گروهی . کننداطلاعی میاي نداره، تمام مقامات ایرانی اظهار بیهیچ فایده! ـ جان
  .وابسته نیستند

: به مسئول دفترش جواب داد ترین شکل، تصاویر پایان غائله را در ذهنش بیافریند، با دلخوريبینانهلیمبرن که سعی داشت به خوش
به دختران جوانی که میان بقیۀ اشغالگران » امکان نداره«: به طرف پنجره حرکت کرد و سرش را چرخاند و ادامه داد» شه؟مگه می«

از جایی پول  حتماً. شه این مزدورها به حزب و گروهی وابسته نباشندمگر می«گفت کردند، خیره شد و دویدند و به آنها کمک میمی
   ».گرفتند و تحریک شدند تا روابط ما را با ایران خراب کنند، ممکنه ازگروههاي چپ و مارکیستها باشند
ور مهاجمان در زیرزمین و تهدید با صداي تلفن به سمت میزش برگشت، گوشی را برداشت و با شنیدن خبرهاي ناامید کننده از حض

هنوز تعداد زیادي صندوقِ اسناد محرنامه، در طبقۀ دوم وجود . شد به ساعت دیواري خیره. براي باز کردن در، دستها و پاهایش یخ کرد
شک آور و گفتها و راهروي طبقۀ اول دوید و همزمان صداي شلیک گاز الیمبرن به سمت پله. داشت که دست نخورده باقی مانده بود

اعتنایی به خواست جوانان ایرانی جان دهها امریکایی در اختیار آنان بود و بی. وگوي بلند دانشجویان و مأموران محافظ در سالن پیچید
  .خواستند تا هر چه زودتر، بدون مقاومت، خودشان را تسلیم کننددانشجویان از نیروهاي امریکایی می. کرداوضاع را بدتر می

□  
یکی از دانشجویان با مهارت . انداختداران را به هراس میپیچید و تفنگاکبر و شادمانی دانشجویان در راهروها و اتاقها میي االلهصدا

داران را خلع دقایقی بعد، آنان تفنگ. کردهاي گاز اشک آور را دوباره به سمت محافظان و کارکنان سفارت، پرتاب میخاصی گلوله



گروگانها با چشمها و دستهاي بسته براي انتقال به خارج از ساختمان به صف شدند، یکی ازکارکنان عالی . آمدند سلاح کردند و پیش
  :رتبه که به شدت عصبانی بود، با لحن تهدیدآمیزي روبه دوستانش، چند بار تکرار کرد

-The pol i ce wi l l  come and t hi s mat t er  wi l l  f i ni sh 
  » گه؟چی شده؟ چی می«: انتقال گروگانها بود، رو به دوست مترجمش گفتیکی از دانشجویان که مسئول 

  .دهدآید و قضیه را فیصله می گوید پلیس میـ هیچی، می
  .ـ بهش بگو نگران نباشد، همگی در امان هستند، به همگی آنها روحیه بده

داد با کشید و اجازة طناب پیچ کردنش را نمیپس مییکی دیگر از کارکنان سفارت که سفید پوست و موبور بود در حالی که دستانش را 
مترجمان به سرعت میان گروگانها رفتند و سعی کردند با دلداري  »!دهیدکاري انجام میدانید که دارید چهشما نمی«: کردنگرانی تکرار می

  . ك احتمالی آنان را بگیرندبقیۀ گروگانها، موج یأس و ناامیدي را از بین ببرند و جلوي اقدامهاي عجولانه و خطرنا
تعدادي از آنان، خودشان را به پشت در خاکستري و . دانشجویان با خلع سلاح محافظان زیرزمین، فاز دوم عملیات خود را آغاز کردند

غالگران را کردند تا انگیزة واقعی اشزدة امریکایی پشت در، تلاش میگروهی از کارکنان وحشت. فولادي منتهی به طبقۀ اول، رساندند
  . درك کنند و راهی براي مذاکره بیابند

  .ـ ما قصد نداریم به کسی صدمه بزنیم، بهترین راه این است که بدون مقاومت در را باز کنید
هاي فارسی را بدون خطا ادا کند، به گوش دانشجویان چند لحظه بعد صداي لرزان و مضطرب جان لیمبرن که سعی داشت جمله

  .رسید
  اه شما کسی ازمقامات دولتی حضور داره؟ ـ آیا همر

  .ـ نه، ما با دولت کاري نداریم، هیچ وابستگی به دولت ایران نداریم
  ـ آیا کسی از اعضاي شوراي انقلاب با شما هست؟

  .ما تعدادي دانشجوي دانشگاههاي ایران هستیم که به عملکرد دولت امریکا اعتراض داریمـ نه، 
  .المللیهمقررات و قوانین بین ـ ولی این کار شما خلاف

بهتره هر چه زودتر . المللی را اول شما نقض کردید، ما قصد نداریم به کسی آسیب بزنیم، دوستان شما در اختیار ما هستندـ قوانین بین
  .خودتان را تسلیم کنید

  ـ امکان داره خودتان را به ما معرفی کنید؟
  .ی هستیمـ ما دانشجویان مسلمان پیرو خط امام خمین

  ـ شما چه تقاضایی دارید؟ 
  .خواهیم دولت امریکا هر چه زودتر شاه جنایتکار را به ایران تحویل بدهدـ می

جان توانست مسئولیتدانست، نمیکرد در اولین مذاکره شکست خورده است، مقاومت بیشتر را جایز نمیجان لیمبرن که احساس می
. درنگ دستور داد تا در فولادي به روي اشغالگران باز شودبی. هرآن ممکن بود اتفاق ناگواري رخ دهد .اي از دوستانش را به عهده بگیردعده

اکبر در راهرو لحظاتی بعد با صداي حرکت خشک اهرمهاي قطورو فلزي پشت در، راه عبور دانشجویان به طبقۀ اول باز شد و صداي االله
ساعت دو بعدازظهر، نفوذ به قلب ساختمان مهم و مملو از اسناد . ت، خودشان را تسلیم کردندداران بدون مقاومکارکنان و بقیۀ تفنگ. پیچید

در مدت کوتاهی با کمک چند کلیدساز امین و ماهر، بعضی از گاو صندوقها باز شد و بلافاصله گروهی از دانشجویان مسلط . مرکزي، آغاز شد
گروهی دیگر سراغ وسایل سمعی و بصري، کامپیوترها و دیسکتهاي . انده را آغاز کردندمبه زبان انگلیسی کار ترجمۀ اسناد و اطلاعات باقی

طبق سازماندهی قبلی، گروه تبلیغات و اطلاع رسانی . بخش آرشیو رفتند و براي شروع کار، سعی کردند مطالب کُد شده را رمزگشایی کنند
  .ها و رادیو و تلویزیون را به عهده گرفتندروزنامهدانشجویان پیرو خط امام، در طبقۀ دوم ساختمان، کار تماس با 

□  
  .حوصلۀ تحریریه را به سمت خودش کشاندلحظاتی بعد زنگ سمج تلفن  یکی از اعضاي بی دفتر تحریریۀ روزنامه پرآمدو شد بود،

  .ـ الو بفرمایید، اینجا بخش خبر رادیوست
  .خواستم با سردبیرِ بخشِ خبر صحبت کنمـ می

  ـ شما؟ 



  .من یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام هستمـ 
  کنید؟ـ از کجا تلفن می

  .گیرمـ از سفارت سابق امریکا و لانۀ جاسوسی فعلی، تماس می
الآن «اش گرفته بود، مکث کرد و بعد با خونسردي گفت خندهنویسندة بخش خبر در حالی که از لحن جدي و سمج تماس گیرنده،

  »شما هم حوصله دارید؟ !که وقت شوخی نیست
  .ـ شوخی چیه، تلفنو بدید سر دبیر

و با » گوشی دستتون باشه«: تر جواب دادکرد تا بیشتر از آن کوتاهی نکند، با لحن جدياي شغلش اقتضا میتجربه و فضاي حرفه
خط را به اتاق . دهدتغییر میخودش فکر کرد که براي طنز و تنوع هم که شده براي لحظاتی حال و هواي خشک اتاق سردبیر را 

  .مسوول خبرها وصل کرد
  .پیام خود را تکرار کنید ـ الو بفرمایید، من سردبیر بخش خبر هستم، لطفاً

  .ـ ما سفارت امریکا را اشغال کردیم
  کنید؟شوخی می ـ حتماً

  .ر تماس شما هستمـ اگر زحمتی نیست، شماره تلفنهاي سفارت را از دفترچۀ راهنماي تلفن پیدا کنید، منتظ
خبر به شدت اغراق آمیز و دور از ذهن . صداي بوق ممتد در گوش سردبیر پیچید، گوشی را از گوشش دور کرد و به آن خیره شد

  .بود، با این حال از دوستانش خواست تا صحت خبر را پیگیري کند
  .ـ بگو با سفارت امریکا تماس بگیرن
  ـ چطور مگه، حرفش را باور کردي؟

  .کنم خبرهایی باشهر میـ فک
سردبیر که . چند لحظه بعد با شنیدن خبر صحت تماس دانشجویان از داخل سفارت امریکا، اتاق مسئول بخش خبر رادیو، غلغله شد

بعد کاغذ و قلمش را برداشت و از شناخت، با اشتیاق وصف ناپذیري از همکارانِ کنجکاوش خواست تا سکوت کنند،سر از پا نمی
  .دانشجویان مستقر در سفارت خواست تا دربارة اقدامشان صحبت کندسخنگوي 

  طور که معلومه خبر جدیدي دارید، پیام شما چیه؟این. ببخشید حق با شما بود... ـ
  .هاي این اقدام اشاره شدـ دانشجویان پیرو خط امام اولین اطلاعیۀ خودشان را صادر کردند، در این اطلاعیه به انگیزه

  طلاعیه را براي ما قرائت کنید؟ـ ممکنه ا
  .ـ گوشی دستتان باشه

  فصل یازدهم
با آنکه هوا خنک شده بود، اما تصمیم داشت از فرصت پیش آمده . مرتفع و مشرف به شهر بوکان بالا رفت محمد از تپۀ نسبتاً

از کنار درختچه. را از تنش پاك کند  استفاده کند و زیر تابش مستقیم آفتاب نیمروز با آب خنک چشمه، عرق و خستگی چند روز کار
اي زلال از نهر باریکی به استخر کوچک و دست ساز رزمندگان، هاي تمشک گذشت و پاي تخته سنگی رسید که در زیر آن، آب چشمه

بوکان که چون  بعد به شهر هایش فرو داد،محمد روي تخته سنگ ایستاد و چند بار هواي شفاف و پاك کوهستانی را به ریه. سرازیر بود
از وقتی فرماندهی سپاه سقز را هم پذیرفته بود، . گیر کوههاي اطراف لمیده بود، نگاه کردکودکی معصوم درمیان بازوان سفید و برف

ثمرة هماهنگی سپاه با سایر . شدسازماندهی نیروها، نظم وترتیب بهتري پیدا کرده بود و آموزشهاي نظامی با جدیت پیگیري می
خواست تمام مناطق ایران از جمله دلش می. نظامی، آرامشی بود که منطقۀ آشوبزده  بیشتر از هر زمانی به آن احتیاج داشتنیروهاي 

  . دیدندبرند و هیچگاه رنگ ناامنی به خود نمیکردستان، براي همیشه در آسایش به سر می
ها پایین برود، براي همرزمش که دورتر از او ین درختها و درختچهمحمد چرخید و ازتخته سنگ پایین پرید و قبل از آنکه از راه باریک ب

آب چشمه از ارتفاع سه متري، روي گودالی به عرض . هاي جنگلی بود، دست تکان داد و به استخر کوچکشان اشاره کردمشغول چیدن میوه
محمد پیراهنش را به شاخۀ درختچه. شدفزارها جاري میکرد و از راه باریک انتهاي آن به پاي علریخت و آن را لبریز میو طول یک متر می

براي . اي بزرگ، آویخت و پاچۀ شلوارش را تا زانو بالا زد، دست و صورتش را با آب سرد و زلال حوضچه شست و زیر بغلش را آب زد
تش اول کرخت و بعد منقبض شد و هاي دسعضله. اي در آب فرو برده باشندانگار آهن گداخته. لحظاتی ریتم نفسهایش کوتاه و تند شد



خاطرات دور و فراموش شده و کهنه به ذهنش . ناگاه تمام خستگی از سلولهاي بدنش بیرون ریخت و هوشیاري غریبی وجودش را پر کرد
اي خنکاي آب، وجودش را پر کرد، بعد سرش را چرخاند و ج. روي زمین نشست و پاهایش را تا زانو، داخل آب فرو برد. هجوم آورد

محل سوختگیها آنقدر عمیق بود که پس از سالها هنوز براي هر . سوختگیهاي کتفش را تا جایی که امکان داشت، دست کشید و ماساژ داد
خنکاي آب . محمد متوجه او نشد. کلانتري پاي تخته سنگ ایستاد، خودش را خم کرد و به گودال نگاه کرد. اي تازگی داشتبیننده

یاد سالهاي مبارزة پیش از انقلاب افتاد، سالهایی که در شرکت توانیر کرج به عنوان تکنسین برق مشغول . فعال کرد اش راسلولهاي حافظه
نیروهاي امنیتی اتاق . دیداش را به وضوح میتصاویر دستگیري. کردندهاي امام خمینی را تکثیر و توزیع میبه کار بود و با دوستانش اعلامیه

وحشت زده و  هاي اتاقش پایین رفت و به چهرةکرد از پلهمحمد با دستهاي بسته و در حالی که سورة حمد را زمزمه میرا زیر و رو کردند، 
اش را که سالها در خدمت تبلیغ نهضت اسلامی بود و از شهري به شهر دیگر مأموران ساواك، دستگاه فتوکپی. شرمسار صاحبخانه نگاه کرد

تصاویر بعدي، پانزده ماه جهنمی در زندانهاي انفرادي . هاي اعلامیه داخل صندوق خودرو انداختندمراه بستهکشاند، پیدا کردند و به همی
هاي طاقت فرسا و تخریب روحی و روانی، پانزده ماهی که از هر روز آن، زخمی به یادگار پانزده ماه شکنجه. مزدوران شاه را یادآوري میکرد

  .ریختو پراکندة آب، روي گودال میهاي کوچک بارانی از قطره. داشت
آن روزها با صبر و مقاومت، لب فرو بستن، توکل و تحمل . به تصویر خودش در آب زلال گودال، خیره شد و روي سرش دست کشید

ازي و میان کارگران اش را از آنان بگیرد، اما فعالیتها، این بار در کارخانۀ بیسکویت سزخم توانست مأموران را از پا بیاندازد و حکم آزادي
و از جلوي بوتۀ تمشک بلند شد و دهانش را پاك کرد و از راه باریک، خودش را به . کلانتري با تعجب به گودال نگاه کرد. ادامه داشت

محمد به خودش آمد و پیراهنش را از روي شاخه کشید و  ».خوش گذشته، مثل اینکه خیال بلند شدن، نداري«: گودال رساند و گفت
  ».تو برو بالا من الآن میام«: وي زخمهاي پشتش انداخت و جواب دادر

  . ري توي آبـ چرا نمی
  .رفتماگر هوا سرد نبود، می. ـ آبش تگرییه

  . هاي زالزالک رفتزده از گودال دور شد و به سمت درختچهکلانتري حیرت
  ـ اینجا را نگاه کن، تا حالا زالزالک به این بزرگی دیده بودي؟ 

کرد چیزي را از او کلانتري احساس می. جنگلی دراز نکرد مد عکس العملی نشان نداد، حتی دستش را هم براي گرفتن میوةمح
برگشت و از راه باریک بالا رفت و . کند، به روي خودش نیاورد، قبلاً چیزهایی از آثار شکنجه روي کمر محمد شنیده بودمخفی می
. زده از پاي گودال بلند شدمحمد با نگرانی و احتیاط چشم گرداند، دوستش را ندید، شتاب. کرد هاي بلند خودش را مخفیپشت بوته

ها به محمود از پشت شاخه. ها، براي آخرین بار، بازوهایش را دست کشید و شستپیراهنش را روي شانه انداخت و پشت به درختچه
ها و فشارهاي اي از شکنجههیچگاه از دهان او، گلهة خاطرات هم بودند،در آن سالها که گهگاهی شنوند. دیدوضوح جاي زخمها را می

ها، محمد لباسش را پوشید و قبراق و سرحال، از راه باریک بین بوته. نمودچون دریایی ژرف و آرام می. روحی دوران زندان نشنیده بود
  . بالا رفت



 

  فصل دوازدهم
. بیداري، از اینکه سیم تلفن را از پریز بیرون نکشیده بود، خودش را سرزنش کرد در خواب و. کردزنگ تلفن ممتد و سمج صدا می

صحبت از معادن طلاي تگزاس هم . ها دوري از خانواده، حوصلۀ شنیدن مزخرفات هیچ مزاحمی را نداشتپس از سفري طولانی و هفته
شامش خورد، مطمئن شد که در آشپزخانه، مشغول آماده بوي کیک که به م. کاترین روي تخت نبود. غلتی زد. توانست تکانش دهدنمی

  . کردن صبحانه است
کسی که پشت خط بود، بدون شک از رسیدن او با خبر بود، انگار او . دست دراز کرد، متکاي دیگري برداشت و به گوشهایش چسباند

بعد زنگ قطع شد، گوشی تلفن دست کاترین بود چند لحظه » .بسه دیگر چارلی، بلند شو، تنبلی نکن«: گفتدید و با سماجت میرا می
  .متکا را شل کرد. زدپشت خط حرف میملاحظۀو باآدم بی

  شه ظهر تماس بگیرید؟نیمه شب از جورجیا برگشته، نمی. بله متوجه شدم، اما هنوز خوابه... ـ
مزاحم زیردستانش  کرد،حظه که اراده میاو هر ل. رحم باشدتوانست آن طور گستاخ و بیحدسش درست بود، فقط ژنرال ویلسون می

  . شدمی
  .گوشی دستتان باشهبله، لطفاً ... ـ

  .چند لحظه بعد لحن دلجویانه و شرمندة کاترین خواب را از سرش پراند
  .منو ببخشخواهم، واقعاًچارلی معذرت می... ـ

هاي کاترین پرده. باز شد و متکا را پرت کرد روي کاناپهجوابی نداد، فقط دست چپش را به علامت تسلیم از روي متکا بلند کرد، طاق
به زور بلند شد، . دستی به سروصورتش کشید. زدهوا صاف و آفتابی بود، نور اتاق چشم را می. نازك تور را از جلوي پنجره، عقب کشید

وي کاناپه انداخت، گوشی تلفن را از سرهنگ خودش را ر. کاترین از اتاق خارج شد. گذاشت، احساس خوبی داشتاز اینکه منتظرش می
  . روي میز کوچک برداشت و با لحنی خشک و معترض سر صحبت را باز کرد

دانی که فقط در این مواقع حق دارم خواهم که بیدارت کردم، کار مهمی پیش آمده، خودت میعذر میچارلی گوش کن،... ـ
  ....مزاحمت ایجاد کنم

نوك زبانش بود، اما خودش را کنترل کرد، پس از » دیوانه«کلمۀ . دة خواب را از دست ندهدچشمانش را بست و سعی کرد ته مان
  .مکثی طولانی وسط حرفش پرید

   ـببینم شما خبر دارید که تازه دیشب از یک عملیات تمرینی سنگین برگشتم؟
  .دونم چارلیـ می

  ؟روزي داشتیمـ خبر داري که براي این عملیات دو هفته تمرین شبانه
  .ظهر باید خودت را برسانی جورجیا، کار مهمی پیش آمدهازولی تا بعد. ـ خبر دارم چارلی
  .ها و کاترین قرار گذاشتیم ناهارو بیرون بخوریمـ امروز ظهر با بچه

دش را براي ـ واقعاً متأسفم چارلی، ولی وضعیت مهمی پیش آمده، فرماندة نیروي زمینی اصرار داره که هر چه زودتر گروه دلتا خو
  . ناتو آماده کنه عملیات آیندة

  . تر نشستجا کرد و رسمیهایش تعصب داشت، خودش را جابهسرهنگ که نسبت به نیروي دلتا مثل بچه
  زنی؟ ـ از کدام عملیات حرف می

  .شه همه چیز را برایت توضیح بدمـ ببین چارلی از پشت تلفن نمی
  .صداي دخترها از طبقۀ اول بلند بود. روي دیوار نگاه کرد سرهنگ به پنجره و هواي آفتابی و ساعت

حتی اگر آن سر دنیا باشه، فقط کافیه که زمان عملیات را به ما . دانی که گروه دلتا براي هر عملیاتی آمادگی دارهببین خودت می... ـ
  .خبر بدهند

اطلاعی مقامات نظامی اروپا از آمادگی ، اما مسئله بیـ چارلی هنوز متوجه موضوع نشدي، من به توانایی تو و گروهت ایمان دارم
  .خواهند شاهد زیرکی وسرعت مانور گروه باشندمی خواهند از شما تست بگیرند،آنها می. شماست



ر در آن سالهایی که به خاط. کردتر از آن بود که فکرش را میاوضاع پیش آمده بسیار حساس اي نداشت، احتمالاًادامۀ صحبت فایده
: با لحن سرد و خشنی گفت. منافع دولت امریکا در نقاط مختلف جنگیده بود، به یاد نداشت که فرصتی براي انتخاب به آنها داده باشند

  ».کنمباشه سام، کافیه، حرکت می«
  ...گم؟فهمی چی میـ خوشحالم که رضایت دادي، باید به اروپاییها همه چیز را ثابت کنی، می

  . توانست تحریکش کند، از تعصبی که نسبت به گروه دلتا داشت، به خوبی آگاه بودخوب می دانست،ا میرگ خواب سرهنگ ر
بخش کمکهاي خارجیِ وزارت انرژي، . آي.بی.سازمان سیا، اف. قرار شده یک شوراي نظارت براي سنجش توانایی گروه تشکیل بشه... ـ

ه، وزرات خزانه داري، وزرات دادگستري، سرویس هوابرد ویژه، هر کدام یک نماینده توي نیروي مخفی، ادارة مبارزه با تروریسم وزارت خارج
  .البته خود من هم هستم. شورا دارند

  .ـ پس این طور که معلومه، قضیه خیلی جدیه
این گروه، ! چارلی. ـ آره چارلی، یادت باشه که گروه دلتا باید به عنوان یک سرمایۀ ملی و امریکایی، قابلیت خودش را نشان بدهد

تنظیم کرده، بد نیست که توي مسیر پرواز تا جورجیا نگاهی به  »کتاب سیاه«آزمایشهاي استاندارد خودش را بر اساس استانداردهاي 
اگر توي گروهتان کسی هست که گرایش سیاسی داره یا به لحاظ روحی و روانی قابل اعتماد نیست، فکري به حالش . کتاب بیندازي

  وجه منظورم که هستی؟ بکن، مت
  . ـ می فهمم

  . آیند دنبالتـ پس زودتر خودتو آماده کن، تا یک ساعت دیگر از اداره می
  .ها باشمـ یک ساعت خیلی کمه، لااقل اجازه بده ناهار با بچه

  .ساعت یک بعدازظهر ماشین جلوي در منتظرته، به امید دیدار چارلی. ـ باشه چارلی، اشکالی نداره
  .فظ سامـ خداحا

قبل از آنکه وارد . اش برگزار کنددو ساعت فرصت داشت تا جشن کوچکی با خانواده. گوشی را گذاشت و به ساعت روي میز نگاه کرد
  .کاترین صبحانۀ مفصلی تدارك دیده بود. آشپزخانه شود، کتاب استانداردهاي آمادگی عملیات را از کشوي میزش برداشت

  ـ ژنرال ویلسون چی گفت؟ 
از این جماعت چه «: مزه کرد، بی آنکه نگاهش کند، کتاب را ورق زد و جواب داداش را مزههنگ روي صندلی نشست، قهوهسر

تونی با بچهیعنی ناهار هم نمی«: کاترین نان تست شده را داخل بشقاب گذاشت و فنجان را از شیر لبریز کرد و گفت» انتظاري داري؟
  »ها باشی؟

  .رصت را دیگه اجازه ندادم خراب کننـ خوشبختانه این ف
گفت کار بسیار مهمی را به عهدة دلتا ویلسون می«: اش را عوض کند، ادامه دادبا غرور به کاترین نگاه کرد و براي آنکه روحیه

ن برادرش، هیچ کاترین که پس از شکست امریکا در جنگ ویتنام و از دست داد» .انگار کاري از دست اروپاییها ساخته نیست. گذاشتند
تواند روحیۀ دانست که نمیسرهنگ خوب می. تفاوت به سراغ ظرفهاي داخل کابینت رفتگري نداشت، بی اي به شغل نظامیعلاقه

  . نفس عمیقی کشید و ساکت شد. کارترین را با آن حرفهاي ظاهر فریب، عوض کند
دانست که سزاوار لت امریکا را قبول داشت و آن را سربلندي میسعی کرد رفتارش را درك کند، اما او بر خلاف کاترین، جنگهاي دو

اي نان تست شده برداشت و روي آن قاشقی مربا مالید و تکه. اشتهاي زیادي نداشت. اش را سر کشیدقهوه. زمین بود رهبري مردمِ سیارة
تمرینهاي قبلی از جمله تصرف هواپیما، آزادسازي  بارها گروه دلتا، در. استانداردها برایش غریب نبود. خودش را با کتاب مشغول کرد

دلیل با این حال نگران بود و بی. آزمونهاي سخت آنها را انجام داده بود گروگانها در فضاي باز و بسته، تخریب ساختمانهاي غیر قابل نفوذ،
سرهنگ بکویث . آماده در آستانۀ در ظاهر شدندها لباس پوشیده و بچه. از پشت صندلی بلند شد و گوشی تلفن را برداشت. زددلش شور می

  » .برید توي ماشین، من و مامان الآن میاییم«: گرفت، به آنها نگاه کرد و گفتدر حالی که شماره می
روم جورجیا، کار مهمی پیش آمده، نه، این بار ـ الو دیوید، سلام، منم چارلی، ببخشید که از خواب بیدارت کردم، من دارم می

  ...خوب گوش کن، قضیه خیلی جدیه. ی در کار نیستتمرین



 

  فصل سیزدهم 
فایده بود، لحظاتی بعد دوباره کرد، تلاش سرایدار براي پاك کردنشان بیها را خط خطی میهاي باران شیشهوزید و قطرهباد می
  .کردرنگ باران، شیشه را تار میخطوط بی

داد، به یاد اخبار نیم روزي افتاد، رادیو را باز بعدازظهر را نشان می 2ها عقربه. نگاه کردسه پایۀ دوربین را زمین گذاشت و به ساعتش 
ریش توپی و مشکی. هایش کشید و عرق صورتش را پاك کرددود سیگار را به ریه. کرد، هیچ خبري از اشغال سفارت به گوشش نخورد

رفتن رمزها و کدهاي رابطان پایان لو. کردآوري میکاري باید اتاق را جمعقبل از هر . اش را خاراند و شتاب زده به سراغ وسایلش رفت
  .فایده و خطرناك بودزد، انتظار تماس هم بیانگیزي بود که تصاویر آن را در ذهنش پس میغم

نوارهاي . یرون کشیدابزار استراق سمع تلفنی را خاموش کرد و اتصالات پشت آنها را ب سیمها وبی دستگاههاي فرستنده و گیرنده،
آوري کرد و داخل گونیهاي ها و مطالب رمزگذاري شدة یک هفتۀ اخیر را از داخل کشوهاي میزش جمعتلکس، نوارهاي ضبط مکالمه

 ها و اخبار رادیو و تلویزیون،دفاتر یادداشت روزانه، تیتر خبرهاي مهم روزنامه. نگهداري آنها مساوي با خودکشی بود. کنفی برنج ریخت
ها و بقیۀ مدارك، حتی اطلاعاتی که تاریخ مصرفشان گذشته بود، بسته هاي عمومی، نامهها و شنیدههاي روزانۀ خیابانی، مکالمهمشاهده

بندي کرد و داخل گونیها انداخت، سیگاري گیراند و چند پک عمیق زد، یکباره نگاهش به عکسهاي یادگاري خانواده و دوستانش، که 
همه . تازه متوجه شده بود که در نگهداري از آنها، بسیار غفلت کرده است. انشکدة وزارت دفاع انداخته بود، دوخته شددر نیوجرسی و د

با عجله زیر شیشۀ میزش را . را پاي یکنواختی وکسالت روزهاي پایانی مأموریتش گذاشت، شوق مرخصی، پاك کورش کرده بود
آن را از داخل کمد دیواري بیرون کشید . به یاد دستگاه کوچک کاغذ خرد کن افتاد. باریدآسمان ابري و کدر، هنوز می. سازي کرد پاك

  . هاي تیز دستگاه فرستاداوراق و اسناد داخل گونیهاي کنفی را روي میز ریخت و با عجله آنها را زیر تیغه. و لبۀ میز نصب کرد
خاموش کرد و آهسته وارد اتاق نشیمن شد و از دریچۀ کوچک هراسان دستگاه را . اي بدنش را لرزاندبا صداي زنگ در، رعشه
آمد و قبضهاي عقب افتادة برق و مأمور خرید شرکت طبقۀ پنجم بود، گاهی بدون تلفن، سرزده سراغش می. چشمی به ورودي نگاه کرد

ها، سرایدار طع صداي پا روي پلهدو بار دیگر زنگ ممتد و سمج به صدا درآمد و بعد با ق. خودش را عقب کشید. دادآب را دستش می
نفس راحتی کشید و به اتاقش برگشت و بقیۀ مدارك را با دستگاه خردکن، از بین برد، بعد به یادداشت کارهاي روزانه که به دیوار 

تري مثل  مقصد داشت کارهاي شخصی مه. اتاقش چسبانده بود، نگاه کرد، روز پرکاري در پاساژ داشت که هیچ توجهی به آن نکرده بود
برگشت، بقیۀ . کرددر آن لحظات فقط به نابودي اسناد و مدارك فکر می. تماس با شهرستان و وخامت وضع بیماري زنش را بهانه کند

سازي به موقع اسناد سفارت مطمئن نبود، براي همین تصمیم گرفت تا قبل از آنکه از  از پاك. تجهیزات مخابراتی را داخل گونیها جا داد
  .یف طول موجهاي دستگاههاي سفارت، به محل اختفاي رابطان پی ببرند، وسایل را شبانه به خارج از شهر منتقل کندروي رد

بعد فندکش جوش را روشن کرد،آوري وسایل که تمام شد به آشپزخانه رفت و قهوهسطل کوچکی برداشت، اورکتش را پوشید، جمع
در را باز کرد و . پشت در و راه پله خلوت بود. در کشید و از چشمی بیرون را نگاه کردرا برداشت و لباسش را پوشید، گونیها را پشت 

  .گونیها را پشت بام برد
گونیها را از پشت کولرهاي کوچک و بزرگ به سمت ضلع . بارید، براي احتیاط در را از داخل پشت بام قفل کردباران ریز و تندي می

فندك روشن را زیر کاغذها . هاي گونی اول را داخل سطل فلزي سرازیر کردك و خرده کاغذشرقی، که دید کمتري داشت، برد و مدار
هاي کوچک میکرو فیلم راداخل سطل ریخت، بعد از داخل کیسههاي آتش را که دید، با خیال آسوده سیگاري گیراند و جعبهگرفت، شعله

  .مین انداخت و با پاشنۀ کفش روي قاب آنها کوبید و خرُدشان کرداي دیگر نوارهاي ضبط صوت ریلی و کاست را بیرون کشید و روي ز
□  
آموزان، دانشگاهیان، محصلین علوم دینی است که با قدرت تمام حملات خود را علیه امریکا و اسرائیل گسترش داده تا بر دانش«

  . آبانسیزدهپیام امام به مناسبت » .امریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع جنایتکار نمایند
انقلاب اسلامی ایران که محصول نوین در پهنه مبارزات بین خلقها با ابرقدرتهاي غارتگر بود، امیدي پرشور در دل ملتهاي دربند، زنده 

م کور فتحی بود بر طلس اي از اعتماد به نفس و اتکاي به مکتب و فرهنگ ملی را در جدال با امپریالیسم بخشید که حقیقتاًنمود و اسطوره
انقلاب ایران موقعیت امریکا را . دیدند، مگر در سایۀ ابرقدرتی دیگربازي ابرقدرتها که حتی روشنفکران جهان مظلوم نیز، رهایی خود را نمی

با آن امریکاي خونخوار که دهها سال است شیرة جان ملتها  را مکیده و . در ابعاد سیاسی و اقتصادي و استراتژیکی در منطقه بر هم زده است



زندگی کرده، ناگزیر است براي به دست آوردن و حفظ منافع خود دست به تلاشهاي مذبوحانۀ جدیدي بزند که از جمله نقش ژاندارمی 
... هاي نظامی در کرة جنوبی و یا سعد حدادهاي جنایتکار در جنوب لبنان و حرکات و یورشهاي سنگین اسرائیل ودادن به مصر و بازي چهره

  .توان نام بردمختلف علیه انقلاب ایران در داخل و خارج کشور را میهاي توطئه
ما دانشجویان پیرو خط امام خمینی از مواضع قاطعانۀ امام در مقابل امریکاي جهانخوار دفاع کرده و به منظور اعتراض به دسیسه

ایم تا اعتراض خویش را به گوش جهانیان دهسفارت جاسوسی امریکا در تهران را به تصرف درآورهاي امپریالیستی و صهیونیستی،
  . برسانیم

اش در مناطق مختلف کشورها و نفوذ در ارگانهاي اجرایی مملکت و هاي ناجوانمردانهها و دسیسهاعتراض به امریکا، به خاطر توطئه
ان مؤمن و انقلابی را به خاك و خون نقش مخرب و خانمان براندازش در برابر رهایی خلقهاي منطقه از دام امپریالیسم، که هزاران انس

  .کشدمی
  13/8/1358 »دانشجویان مسلمان پیرو خط امام«

جعبۀ خالی کشید، هایش تیر میشقیقه. سرایدار صداي رادیو را کم کرد، قرص سردرد را ته گلویش   انداخت و لیوان آب را سر کشید
به مطالبی که از اولین اطلاعیۀ اشغالگران یادداشت کرده . دیو را کم کردصداي راسیگارش را مچاله کرد و گوشۀ اتاق انداخت، بعد خم شد و 

  . سیاسی آنان مشخص بود خورد، اما انگیزةهیچ نوع وابستگی حزبی روشن و راهگشا به چشم نمیبود، خیره شد، 
فردا شب . و نظم و ترتیبی به اتاق دادهاي طناب پیچ شده را روي هم چید فضاي اتاقش از دود سیگار کدر بود، بلند شد و جعبه

ها را با فولکس واگن یکی از دوستانش به خارج از شهر، در بخش جنوبی منطقۀ ورامین، توانست جعبهنزدیکترین زمانی بود که می
یافت و افزایش می گیري فیصله نیابد، خطر لورفتن اطلاعات محرمانه،کرد که اگر در چند روز آینده، قضیۀ گروگانفکر می. منتقل کند

تصمیم گرفت فردا شب پس از اختفاي . حتی ممکن بود در مدت زمان کوتاهی، افراد شبکه دستگیر شوند و به خیل گروگانها بپیوندند
هول و . شان توضیح دهداش در نیوجرسی تماس بگیرد و موقعیتی را که در آن گرفتار شده بود، برايوسایل، از همان جا با خانواده

خواست بسیار زودتر از مقامات داد، دلش میداشت که تا ماهها نتواند آنها را ببیند و این واقعیتی بود که به شدت آزارش می هراس
به دنبال جعبۀ سیگار . اش کندامریکایی، واقعیت پیش آمده را با همسرش در میان بگذارد و براي شنیدن خبرهاي آینده آماده

کرد که کنجکاوي و وقتی تحصیلش را در رشتۀ تاریخ به پایان رساند، هیچگاه به ذهنش خطور نمیلباسهایش را گشت، سالها قبل 
آن روزها درس تاریخ را به خاطر آشنایی . علاقه به تمدنهاي باستانی جهان، از جمله مشرق زمین، باعث استخدام او در وزارت دفاع شود

ها و متن سخنرانیهایی بود که اش، نوشتن مقالهتحصیل بیشتر مشغلۀ ذهنی با فرهنگ اقوام و ملل گوناگون، دوست داشت و در طول
  . کردعلت ظهور و سقوط اقوام آسیایی و خاورمیانه را بررسی می

. هیچ اتفاق جدیدي نیفتاده بود. جعبۀ سیگارش را پیدا نکرد، پاي پنجره برگشت، از پشت دوربین به محوطۀ سفارت نگاه کرد
ههاي خبرنگار و روزنامه نگار در ساعات تعیین شده به گرو. شدند، ظرفهاي بزرگ غذا به نقاط مختلف حمل میشدنگهبانان عوض می

. ترین آمدوشدها را داشت ساختمان مهم و حساس مرکزي نامشخص. شدآمدند و کارهاي روزمرة دیگر، طبق برنامه انجام میبازدید می
. دادنداي افتاد که به پشتیبانی از اشغالگران شعار میچشمش به گروههاي تظاهرکنندهدوربین را به سمت در بزرگ سفارت چرخاند و 

اطلاعی از اوضاع، خطاي تصمیم بی. مزه کرداش را مزهته ماندة قهوه. از پشت سه پایۀ دوربین عقب رفت و خودش را روي کاناپه انداخت
براي همین تصمیم گرفت تا با تاریک شدن هوا، با دقت اطراف سفارت ت،انفعال و انتظار، قیمتی گزاف داش. دادگیري را افزایش می

قطع شدن برنامۀ عادي رادیو، نظرش را جلب کرد، پیچ رادیو را چرخاند، گوینده با هیجان دومین اطلاعیۀ دانشجویان را . پرسه بزند
  . دادذ برداشت، سؤالهاي زیادي در ذهنش جولان میهاي  جدید قدري راهگشا باشد قلم و کاغامیدوار بود که اطلاعیه. کردقرائت می

اي از امریکاییها تسلیم رساند که تا این لحظه سفارت در اختیار ما بوده و عدهبا نهایت افتخار به اطلاع ملت قهرمان ایران می... «
سفارت  حمایت نموده و از ورود به محوطۀخواهیم که در این امر اسلامی و انقلابی ما را از ملت عزیز می. باشندشده و گروگان ما می

  ».خودداري نمایند
هایی که نوشته بود، کنار یادداشتهاي قبلی قرار داد، چیز قابل توجهی به چشمش نخورد، کاغذ را مچاله کرد و روي میز جمله
  .به فاصلۀ کوتاهی سومین اطلاعیه پخش شد و اضطرابش را افزایش داد. انداخت

ایم، موارد زیر را به اطلاع شما ملت عزیز ت امریکا، این مرکز توطئه علیه انقلاب اسلامی ایران را به تصرف درآوردهاینک که سفار... «
  : رسانیممی



اي مرد و مستقر در آن که عده بعدازظهر به تصرف کامل درآمد و تمام مزدوران امریکایی 5/1ساختمان اصلی سفارت در ساعت  - 1
لازم به تذکر است که از انجام هر گونه عمل خشونت آمیز ( اند شوند، به گروگان گرفته شدهحدود صد نفر می دار امریکاییزن تفنگ

  . ) نسبت به آنها پرهیز شده است
داران امریکایی همراه بود، آور از جانب تفنگهر چند که تصرف ساختمان با مقاومت سه ساعته و همراه با پرتاب گازاشک - 2

ی به طرفین وارد نشد و دانشجویان با سعۀ صدر و ایثار، رنج بسیاري را بر خود هموار کرده و با آنها به شیوة اسلامی هیچگونه آسیب
  . برخورد کردند

  .اندخوئینیها به جمع ما پیوسته... ابرادر مبارز و روحانی مجاهد آیت - 3
بعدازظهر به بعد، با  6جهت مصاحبه و کسب خبر ساعت از نمایندگان وسایل ارتباط جمعی خواهشمندیم که در صورت تمایل  - 4

  ».نامۀ کتبی مراجعه نمایندمعرفی
سرایدار با عجله به آشپزخانه رفت و ته قهوه جوش را داخل لیوانش خالی کرد، برگشت و بندهاي آخر اطلاعیه را دوباره خواند، 

  .فتار اشغالگران بودهاي جدید حاوي خبرهاي بیشتري از وضعیت داخلی سفارت و راعلامیه
  : رسانیمبدین وسیله به اطلاع ملت عزیز می... «
بعدازظهر در اختیار افراد مسلح و مزدور  5/3قابل نفوذ تا ساعت در اتاق آخر طبقۀ دوم سفارت، اتاقی با درب آهنی و غیر - 1

متأسفانه مشاهده ) که به وسعت صد متر مربع بود(ق پس از مراجعه به داخل اتا. امریکایی بود و در این ساعت افراد مذکور تسلیم شدند
این  اتاق به احتمال زیاد . کردیم که اسناد بسیاري حاوي نامه و میکروفیلم توسط دستگاه مخصوص، خرد و غیرقابل استفاده شده است

  .مرکز اسناد سیا در ایران بوده است
رو شدیم که در مدت مقاومت توانستند مقادیري امریکایی روبه در ساختمان کنسولگري و در هنگام تصرف با مقاومت شش مسلح - 2

اي با در اختیار داشتن اسناد بسیاري موفق به فرار شدند، پس از تصرف کنسولگري از اسناد را با سوزاندن از بین ببرند و همچنین عده
  .شده استکنترل میوسیلۀ تلویزیون مدار بسته، خیابانهاي اطراف سفارت مشاهده شده که در این محل به

طبق اطلاع رویتر از واشنگتن که روي تلکس دریافت شده است، یک هیئت ویژه در وزارت امورخارجه براي بررسی مسئلۀ اشغال  - 3
اینک باید . مشاور وزیر امورخارجه تشکیل شده است »هاروله ساندرس«سفارت با شرکت کارشناسان مسائل خاورمیانه و به ریاست 

ها وطرحهایی علیه خلق مسلمان ما باشند، چه توطئهین اسناد حاوي چه حجم اطلاعات در رابطه با انقلاب اسلامی ایران میپرسید که ا
توان وجود سفارتخانه امریکا در ایران را آیا باز هم می. اندبوده است که مزدوران امریکایی این چنین با سرعت به نابودي آن پرداخته

  ».توانند دراین مورد تصمیم بگیرندها بود؟ ما معتقدیم که تنها امام و ملت مبارز ایران هستند که میتوطئهتحمل کرد و شاهد این 
ها خط کشید، جواب تعدادي از سؤالها معلوم بود، کرد، زیر بعضی از جملهسرایدار که به سرعت فرازهاي اطلاعیه را یادداشت می

رکز اسناد فرصت کافی براي از بین بردن حجم زیادي از مدارك فوق سري و محرمانه را گروگانها در سلامت کامل بودند، کارکنان م
سرایدار زیر ستاد بحران، چند . شک کارکنان بخش مخابرات هم کلیۀ کدها و رمزهاي مرتبط با شبکه را از بین برده بودنداند، بیداشته

رئیس ستاد، سرهنگ ساندرس را چند بار در . ي دولت امریکا بودها به معناي اهمیت موضوع و هوشیارخط پررنگ کشید، آن نشانه
بخش مطالعات تاریخی ساختمان وزارت دفاع دیده بود و در سالنهاي سخنرانی و کنفرانس با دیدگاه او نسبت به منافع امریکا آشنا شده 

امریکا از جمله ویتنام و کره، نقش اساسی و  از او تصویر مردي مصمم و قاطع و متکی به نفس داشت، کسی که در جنگهاي گذشتۀ. بود
نشستن و  با این حال حوصلۀ. به ساعتش نگاه کرد، زمان پخش اخبار رادیوهاي خارجی بود. دور اتاق چرخید. تعیین کننده داشت

ه کرکره را کیپ اش را برداشت و داخل جیب اورکت انداخت، نوارهاي پردداد، رادیوي جیبیگوش دادن نداشت، باید سروگوشی آب می
پوست . نگاه کرد اش در آینهاش را روي سرکشید، به قیافهلباسهایش را پوشیده و کلاه کاموایی. زده به طرف جالباسی رفتکرد و شتاب

  . گونه و پیشانی و دور چشمانش چین افتاده بود
با آنکه حوصلۀ نقش بازي کردن، . رج شدبا احتیاط از آپارتمان خا. چشمان ماتش، شفافیت و شادابی چند روز پیش را نداشت

دانست که انباردارها و مأموران خرید شرکتها، هنوز از پاساژ خارج نشدهها پایین برود، مینداشت، تصمیم گرفت به جاي آسانسور، از پله
به جز . غیبتهاي احتمالی آینده را بکندچینی اند، امیدوار بود تا آنها را ببیند و از بیماري زنش و فشار کمرشکن تهیه دارو، بنالد و زمینه

حتی از مأمور خرید سمج و فضول . دو کارمند شرکتهاي طبقۀ هفتم و پنجم که با آنان احوالپرسی مختصري داشت، کسی را ندید
کرد و  هاي زباله را جمعبه سرعت کیسه. خبري نبود کرد،سازان که مثل کارآگاهی خصوصی در زندگی همه کنجکاوي میشرکت قطعه



رو نگاه کرد، به جز چند جوان که تر کشید، به دو طرف پیادههوا سرد بود، کلاهش را پایین. پاي تنها درخت چنار ،جلوي پاساژ گذاشت
  .دورتر از کلیسا، زیر چراغ سر در مغازة ورزشی، تجمع کرده بودند، کسی را ندید

جوانتر، دو بسته سیگار وینستون  دار، دست تکان داد و از فروشندةدکه به سمت چهارراه به راه افتاد، براي دو نفر از فروشندگان
ها را منعکس میرو، نور چراغ مغازههاي کوچک و بزرگ پیادهآب چاله هنوز زمین از بارش باران خیس بود،. خرید و به راهش ادامه داد

  . روشن کردسرایدار سیگاري گیراند و رادیو را از جیب اورکتش بیرون کشید و . کرد
گزارش رسیده از تهران حاکیست که دیروز صدها تن از تظاهرکنندگان در برابر سفارت . شنویدصداي ما را از رادیو مسکو می... «

همچنین به . باشندورود به امریکا یافته است، می امریکا در تهران اجتماع کردند و خواستار تسلیم شاه مخلوع که براي معالجه اجازة
سال گذشته در چنین روزي دهها نفر از دانشجویان به وسیلۀ . سالگرد کشتار دانشجویان دانشگاه تهران، تظاهراتی برپا شد مناسبت

  »...سربازان رژیم شاه کشته شدند
  .هایش کشید، موج رادیو را عوض کرد و به گوشش چسباند تا بهتر بشنوددود سیگار را به داخل ریه

دیروز سیصد نفر دانشجو، سفارتخانۀ امریکا . اندپنجاه کارمند سفارت امریکا در تهران به گروگان گرفته شده: نبه نقل از رادیو لند... «
گویند که نگهبانان دانشجویان می. خواهند که امریکا، شاه سابق را تحویل ایران بدهد تا محاکمه شوددر تهران را اشغال کردند و می

کاردار سفارت و رئیس آنها جزو گروگانها . آور استفاده کردند، ولی عملشان مؤثر نبودخانه از گاز اشکنظامی امریکایی در دفاع از سفارت
براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، وزارت خارجۀ امریکا حاضر نشده است نگهداري حدود پنجاه امریکایی در سفارت امریکا در . نیست

  » ...گیري تلقی کندتهران را گروگان
با چند . چهار راه توقف کرد و به سمت دکۀ روزنامه فروشی و صف طویل خریداران مشتاق چرخید و انتهاي صف ایستاد سرایدار سر

اما شور و هیجان آنان، نسبت به اعمال . لاي حرفهایشان نبودشهروند معمولی، گرم صحبت شد، چیزي بیشتر از اخبار روزمره لابه
و قدرت نظامی، منافع  تقاد داشتند که تصرف سفارت پاسخ به دولتی است که سالها با قلدريمردم تهرانی اع. اشغالگران نگرانش کرد

ودو، ترها از تصویب قانون کاپیتولاسیون، حوادث دردناك سالهاي سی مسن. ایرانیان را غارت و به تمدن و تاریخ آنان توهین کرده است
اش را سرایدار روزنامه. شدهاي عصر به سرعت کم میحجم روزنامه. ندکودتاي امریکایی نظامیان شاه و سقوط مصدق دل پري داشت

  .نرسیده به چهارراه، موج رادیو را چرخاند. خرید و زیر بغل زد و به سوي سفارت به راه افتاد
روگانهاي امریکایی را اي از دانشجویان در تهران به سفارت امریکا هجوم آوردند و گدیروز عده: شنویدصداي ما را از رادیو کلن می... «

نامند، قصد دارند سفارت را تا خمینی می...ادانشجویان که خود را طرفدار آیت. با چشمهاي بسته به زیرزمین سفارت منتقل کردند
  » ...براساس این گزارش چند تن از کارمندان ایرانی سفارت آزاد شدند. هنگام تحقق درخواست خود در اشغال نگه دارند

اي عده. هاي روي دیوار چرخیده گذشت، به در اصلی سفارت که رسید، رادیو را خاموش کرد و نگاهش به سوي اعلامیهاز چهاررا
سعی داشت سر صحبت را با . ها نگاه کردجلوي در اصلی سفارت تجمع کرده بودند، سرایدار آرام کنارشان ایستاد و به تیتر روزنامه

همه کاري بلدم، کار . اگر کمکی نیاز دارید، ما هم هستیم« وان بلند قد کنار زنجیر رساند و گفت خودش را به ج. بعضی از آنان باز کند
خدا خیرتون بده، ممنون، «: جوان با کنجکاوي، خیره به سرتاپاي سرایدار نگاه کرد و جواب داد» فنی، تأسیساتی، حتی باغبانی

  .»نیرو احتیاج نیست دهند، بهبرادرهاي زیادي توي سفارت کارها را انجام می
  شوند؟ ـ حالا کی گروگانها آزاد می

  .ـ معلوم نیست، بستگی به رفتار دولت امریکا دارد
  !گویند امریکا تهدید کردهـ می

  .اي نیستـ چیز تازه
  ـ اگر به ایران حمله کنند چی؟ 

  .ـ نگران نباش، فکر آنجا را هم کردیم
  کنید؟ ـ گروگانها را چه کار می

  . ارمـ خبر ند



سرایدار از در دور شد و جلوي پلاکاردها و پوسترهاي جدیدي که به در اصلی چسبانده بودند، . جوان رغبتی به هم صحبتی نداشت
اند با اشغالگران حیرت زده بود که چرا مقامات امریکایی تا آن لحظه نتوانسته. ایستاد و به شعارهاي تند و تیز و ناامیدکننده نگاه کرد

  . ند و به آن غائله خاتمه دهندمذاکره کن
اي به اختیار، تصاویر آزاردهندهبی. کردبرگشت و از جلوي حامیان اشغالگران عبور کرد و به راهش ادامه داد، احساس سرما می

  .کندمیکه چشم بسته به اسارت اشغالگران درآمده و وضعیت سختی را تحمل . دیدذهنش هجوم آورد، خودش را می
آوري سفارت را دور زد و از سمت کوچۀ بیژن تر کشید و با احساس بیهودگی عذاببه هم مالید، کلاهش را پایین دستهایش را

  .خودش را به ورزشگاه امجدیه رساند و مثل شبهاي قبل با دست خالی به طرف پاساژ برگشت



 

  فصل چهاردهم
ها پایین آمد و روي تخت چوبی کنج حیاط گرفت، از پلههاي چادرش را به کمر بست، سینی چایی را به دست صدیقه بیگم گوشه

محمد، پنجه رکاب دوچرخۀ علی، پسر همسایه را » بابا تلفن زد، گفت فردا شب شام بیایید پیش ما«: گذاشت و رو به محمد گفت
صدیقه بیگم که انتظار » مفردا تا دیر وقت توي پادگان هستم، کلی کار دارم، شبم جلسۀ مهمی توي مسجد دار«: چرخاند و جواب داد

تابی محمد سکوت کرد، علی که براي سوار شدن دوچرخه بی» پس فردا چطوره؟«: چنین جوابی را داشت، با صبوري همیشگی پرسید
  ».آقا محمد زود باش دیگر«: کرد، از داخل راهرو و هشتی بلند گفتمی

اش علی با خوشحالی تشکر کرد و دو چرخه» .بیا علی بردار ببر«: تمحمد با انبردست و آچار، رکاب و زنجیر چرخ را محکم کرد و گف
  . محمد ابزار تعمیر را داخل جعبه ابزار ریخت. را برداشت و از در خارج شد

  .شنبه شب هم وقت بدي نیستـ دوشنبه شب و سه
: حوض را چرخاند و گفت پاي حوض نشست، زیر شیر آب، دستش را شست و هندوانۀ بزرگ داخل. دانست چه جوابی بدهدنمی

   »...دانم تحمل شغل من برایت سختهببخشید، می«
دانم که تو عاشق اسلام من می. مان را زدیمهايزنی، روز اول که آمدي خواستگاري یک بار براي همیشه حرفـ این حرفها چیه می

  .مهمانی باشه براي هر وقت که کاري نداشتی. ها را نزنمنم قول دادم که همیشه همراه تو باشم،  پس دیگه این حرف. و امام و انقلابی
هاي الآن توي پادگان حدود سیصد نفر از بچه. ـ امام دستور داده هر چه زودتر ارتش بیست میلیونی براي دفاع از انقلاب شکل بگیره

ا آموزش و پرورش قرار گذاشتیم یک ب. ریزآخر هفته باید بریم میبد و نی. دبیرستانی و بسیجی مشغول یادگیري فنون نظامی هستند
  . ها آموزش ببینند، هفتۀ بعد هم براي سازماندهی نیروهاي جدید سپاه، باید سقز باشمماهه همۀ بچه

  ».دارهامام حق داره، امریکا به خاطر منافعش دست از سر ایران بر نمی«: صدیقه بیگم استکان چایی محمد را دستش داد و گفت
هم ایران را تهدید کردند،  کشورهاي اروپایی اوضاع سیاسی خطرناك شده،. خلاصی بر روابط ایران و امریکاست ـ تسخیر سفارت، تیر

  .خواهند با تحریم اقتصادي ایران را مجبور به سازش کننمی
  .تواند به ایران زور بگویدـ کور خواندند، اگر به قول امام مردم همه با هم باشند، هیچ قدرتی نمی

  »شوي که دو سه هفتۀ دیگر برویم خانه حاج آقا؟ناراحت نمی«: ساعتش نگاه کرد و دلجویانه گفت محمد به
  .گویم این ماه، محمد سرش شلوغ استاي نیست، میـ نه، مسئله

و شدند، در هایش که زودتر از بقیۀ میهمانان وارد راهرمحمد از روي تخت بلند شد و پوتینش را پوشید، چند لحظه بعد صداي خواهرزاده
محمد آنها را بوسید و جلوي در ایستاد تا با بقیۀ میهمانان احوالپرسی و . زده، دایی محمد را صدا زدند و بغلش پریدندآنها ذوق. حیاط پیچید

  .از خواهرش عذرخواهی کند
□  

وقفۀ محمد، ن عمار با فرمانهاي بیآموزان دبیرستانی گروهادانش. رسیداکبر، خمینی رهبر به گوش میاز هر گوشۀ میدان، صداي االله
انجام  کرد و پس از نشان دادن نحوةگهگاه محمد آنان را متوقف می. دادنددویدند و حرکتهاي رزمی را با دقت انجام میدور میدان می

. کردتر می نظر کوتاه روحیۀ سختگیرانه و منضبط او، زمان آموزش را از حد متعارف مورد. دادصحیح حرکات، دستور ادامۀ تمرین را می
نظام جمع و عبور ازموانع، بسیجیان خسته، گوشۀ میدان جمع شدند تا در گروههاي سه نفره با کاربرد  پس از یک ساعت تمرین فشردة

، محمد با صدایی رسا. ها تقسیم کردندو کلاشینکف را بین بچه 3-هاي ژمربیان اسلحه. سلاح، طرز استفاده و قطعات آن آشنا شوند
حال و رفته شور رفته هاي دبیرستانی و جوانان بسیجی،فضاي پادگان به خاطر حضور بچه. طرز استفاده از سلاحها را به آنان نشان داد

  .کرددیگري پیدا می
آن روزها  .کردند فرامین فرماندهان را به خاطر بسپارندگرفتند و سعی میدانش آموزان با جدیت و پشتکار، فنون نظامی را یاد می

خبر ادامۀ تسخیر سفارت امریکا، توسط دانشجویان جسور و انقلابی پیرو خط امام، غرور . همه جا صحبت از تهران و سفارت امریکا بود
  . دادکرد و انگیزة فراوانی براي یادگیري به آنها میوصف ناپذیري در جوانان بسیجی و سپاهی ایجاد می

هان دیگر از دانش آموزان و دانشجویان به پایان رسید و محمد براي تقویت روحیۀ آنان و صحبت از قبل از ظهر بود که آموزش دو گرو
وگوي مقدماتی دربارة افسر جوانی از ستاد مشترك ارتش براي گفت همزمان طبق قرار قبلی،. شرایط حساس انقلاب به میانشان رفت



داخل شد و پس از نشان دادن حکم مأموریت خود، به همراه سرباز دژبانی به  عملیات هماهنگ سپاه و ارتش در منطقۀ شرق از در پادگان
لباسهاي اتو کشیده و پوتینهاي نو و براق، کیف چرمی و روغن خورده و همچنین حرکات رسمی و طرز . طرف دفتر فرماندهی حرکت کرد

  .کردراه رفتن شق و رقش، به شدت در میان سربازان و بسیجیان جلب توجه می
آنها میدان را دور زدند، بعد . سر جوان در حین عبور از کنار میدان، تمرینات نظامی و نحوة آموزش مربیان سپاهی را زیر نظر گرفتاف

. داخل ساختمان شلوغ و پرآمدوشد بود. سیاسی تغییر مسیر دادند -از جلوي آشپزخانه و بهداري گذشتند و به سمت ساختمان عقیدتی
طبق . ایعۀ حضور دوبارة نیروهاي بسیجی و سپاهی استان یزد، در مناطق مرزي شرق سیستان قوت گرفتبا حضور افسر جوان، ش

هاي محلی، ههاي اخیر، گروه دیگري از اشرار با انتقال مواد مخدر، قاچاق اسلحه و تحریک بعضی از طایفهگزارشهاي محرمانۀ ما
سرکوب وسیع ضد انقلاب نیاز به هماهنگی و عملیات مشترك نظامی . دمزاحمتهاي زیادي براي اهالی منطقه به وجود آورده بودن

  . داشت
منطقه کار کنند و بر اساس  محمد بعضی از نیروهاي حفاظت اطلاعات را از وضعیت جبهۀ شرق مطلع کرد و از آنان خواست تا با دقت روي نقشۀ

افسر جوان وارد دفتر شد، روي صندلی دفتر به انتظار نشست و . ر بگیرندموقعیت نیروهاي مردمی، تاکتیکهاي مختلفی براي انجام عملیات در نظ
هاي بایگانی حوصله به ساعتش نگاه کرد و به مسئول دفتر که مشغول مرتب کردن پروندهبعد بی. تشریفات پاسداران را زیر نظر گرفتروابط ساده و بی

  »آیند؟ببخشید آقاي منتظر قائم کی می«: بود، رو کرد و گفت
  ـ توي محوطۀ پادگان هستند، با هم قرار داشتید؟

  .ـ جلسۀ مهمی داریم
  .فرستم دنبالشانـ الآن می

دیرم «: قراري کیفش را بغل گرفت و دوباره به ساعتش نگاه کرد و گفتدانست با بیافسر جوان که خودش را سزاوار کم توجهی نمی
  ».شد، یک ساعت دیگه باید برگردم ستاد مشترك

  .رسندتان را بخورید از راه میییـ چا
چرا برادرمان ! برادر رسولی«: از پشت میزش بلند شد و گفت یکی از پاسدارها که هنگام ورود افسر، محو تماشاي ظاهرآراستۀ او شده بود،

افسر جوان با  ».ی ندارماگر دوست داشته باشند من حرف«: منشی دفتر به لباس تر و تمیز میهمان نگاه کرد و گفت» بري میدان؟را نمی
  . مسئول دفتر با درماندگی به دور و برش نگاه کرد» شهزیاد وقت تلف نمی این طوري بهتره،«: اشتیاق ایستاد و گفت

  .برمـ شما راحت باشید، من خودم این برادر عزیز را می
  ـ حاج آقا شما چرا؟ 

  .دارم کنه، اتفاقاً خودم هم با ایشان کار واجبیـ چه فرقی می
صفی از . گذاشتسر میپادگان روز شلوغ و پرکاري را پشت » .بفرمایید درخدمتتان هستم«: رو به افسران جوان کرد و گفت

جلوي آشپزخانه هم . سیاسی، تجمع کرده بودند و مشغول پر کردن فرمهاي ثبت نام بودند - داوطلبان جدید، پشت ساختمان عقیدتی
افسر جوان و پاسدار همراهش به میدان رسیدند و به سوي گروهان عمار تغییر . ختلف، چیده شده بودظرفهاي بزرگ غذاي یگانهاي م

  .زدشان حرف میآموزان دبیرستانی را دور هم جمع کرده بود و برايمحمد دانش. مسیر دادند
شوید و این شما الآن جزو سربازان گمنام امام زمان محسوب می. برادرها فراموش نکنید که براي قبول چه مسئولیتی اینجا آمدید... ـ

: فرمایندصف، آیۀ چهار می خداوند در سورة. گیرندافتخار بزرگیست که در رکاب آن حضرت به دفاع از دین اسلام، اسلحه به دست می
ایستند و با یکپارچگی و همدستی به پیکار علیه ا که در صف جهاد با کافران مانند بنایی استوار و سدي آهنین میخداوند کسانی ر«

  »....داردپردازند، دوست میآنها می
  » چرا ایستادیم؟«: حوصله گفتپا شد و بیافسر جوان پابه

  خواهید فرمانده سپاه را ببینید؟ـ مگر نمی
  ـ چطور مگه؟

  .زندفرمانده سپاه داره براي بسیجیها حرف می. چند دقیقه صبر کنی ـخب باید 
سیما، قد بلند و لاغر اندامی که زده به جوان خوشلحن جدي پاسدار راهنما و فضاي صمیمی دور و برش اجازة شک و تردید به او نداد، حیرت

اي از قرآن را که محمد آیه. زد، خیره شد و به سخنانش گوش سپردي میلباس سادة سربازي به تن داشت و پوتینهایش از گرد و غبار میدان به سفید



زده افسر جوان براي لحظاتی در مقابل آن همه عظمت، خلوص و بزرگواري وا رفت و خجالت. در مورد جهاد نازل شده بود، براي بسیجیان تفسیر کرد
بسیجیان با خوشحالی محوطه را . ن رسانده بودند، صحبت فرمانده سپاه خاتمه یافتبا صداي تکبیر جوانانی که دورة آموزشی را با موفقیت به پایا. شد

محمد از میدان خارج شد و با افسر جوان احوالپرسی کرد و به خاطر . خانه دویدندترك کردند و براي تحویل دادن سلاحهاي خود، به سوي اسلحه
  .خواهی کردمعطل شدنش عذر

  



 

  فصل پانزدهم 
خواست همه چیز تا آخر شب دلش می. دردسري داشت و تا پایگاه ویژة وزارت دفاع هم با تغییر برنامه مواجه نشدیسرهنگ پرواز ب

زدن با دوستان قدیمی، به سمت دفتر ژنرال ویلسون وارد پایگاه که شد، بدون فوت وقت و یا گپ. یافتهمانطور راحت و روان ادامه می
هاي قطور زیر داران با پروندهزدة درجههاي مصمم افسران ناآشنا، قدمهاي بلند و شتابچهره. نظم بودفضاي پایگاه درهم و بی. حرکت کرد

اي داشت که هر نظامی کم کرد و حکایت از وقوع حادثهتر حضور مقامهاي عالی رتبۀ نظامی به شدت جلب توجه می بغل و از همه مهم
با حضور سرهنگ، آنها . انگار همگی منتظر ورودش بودند. و با دوستانش احوالپرسی کرد وارد اتاق مذاکره شد. کرداي را حساس میتجربه

طبق . وگو دربارة طرح عملیاتی نیروهاي ناتو را آغاز کردندبلافاصله روي صندلیهاي خود نشستند و پس از معرفی مختصر و گزیدة، گفت
  . شداي تروریستی انجام میگیري حادثهشکل ریزي افسران ناتو، آزمایش توانایی گروه دلتا براساسبرنامه

  .درنگ متوجه شد که شیوة طراحی آن با عملیاتهاي قبلی متفاوت استسرهنگ با دقت به زوایاي گوناگون نقشه توجه کرد و بی
  خب چارلی، گروه تو کی قراره برسند به پایگاه؟... ـ

  »سرهنگ بگویث، فرمانده گروه دلتا«: گفتندشنید که به هم میبه وضوح زمزمۀ میهمانان را می
  .کنم تا فردا بعدازظهر، توي پایگاه استوارت مستقر بشوندـ فکر می

. ـ ببین چارلی، فرماندهی و کنترل این عملیات کمی مشکله، ما چند هدف همزمان داریم که باید به آنها دست پیدا کنیم
توانند از یک ساختمان ا ساختمان مرتبط به هم مستقر شدند و به راحتی میاي را گروگان گرفتند، توي دوتتروریستهاي فرضی که عده

  ....حتی ما خبر نداریم که چه موقع ممکنه تروریستها، گروگانهاي خودشان را از بین ببرند. به ساختمان دیگر رفت و آمد کنند
سرهنگ، انرژي پرقدرت نگاههاي خیرة . ردبا تمام شدن صحبتهاي ژنرال ویلسون، سکوت معنادار و سنگینی فضاي جلسه را پر ک

اي نگرانی و اضطرابی که به ندرت در جنگ، آن هم در شرایط سخت براي لحظه. کرد میهمانان را که منتظر پاسخ بودند، حس می
  .تردید باعث شد تا ویلسون به صحبتهایش ادامه دهد. آمد، احساس کرد تصمیم گیري به سراغش می

 دانی که این راه به خاطر احتمال تلفات زیاد،اما خودت می. وظیفۀ شما تهیۀ یک طرح فوري براي یورش مستقیمهـ ببین چارلی،  اولین 
  ....وضعیت مناسبی نیست

براي . شک فاصلۀ بین استقرار نیروهاي دلتا در پایگاه و آغاز عملیات آزمایشی، بسیار کوتاه بودبی. ـ سرهنگ تمرکزش را از دست داد
از وضعیت نیروهاي دفاعی دشمن . حتی در ویتنام و کره هم، ابعاد طرح حمله چنین مبهم و پیچیده نبود. شته را مرور کرداي گذلحظه

گیري و ابهام درموقعیت تروریستهاي فرضی، باعث تزلزل در تصمیمسکوت طراحان عملیات آزمایشی، نوع گروگان . اطلاعی نداشت
نیمه شب، پس . کننده نبود دانست که جوابهایش قانعتوضیحاتی براي حضار داد، اما خوب می .شدگیري و اشتباهات متعدد آینده می

هاي باد کرده از سؤالهاي گوناگون، به سمت محل با کله وگو، دربارة ابعاد مبهم آن عملیات عجیب و غریب،از چهار ساعت بحث و گفت
داد و برگهاي رنگ پریده باد سرد پاییزي درختان را تکان می. حرکت کرداستراحت در ساختمان کوچک و خوش منظرة انتهاي پایگاه، 

پا شد تا به محل استراحتشان جلوي خوابگاه به بقیۀ همراهانش شب بخیر گفت و آنقدر پابه. کردها جدا میتکاند و از شاخهو زرد را می
ي زیبایی، محوطه  را روشن کرده بود، به موضوع پیش آمده ادوست داشت قبل از خواب، لحظاتی زیر قرص ماه که با نور نقره. بروند

اي دیگر در در و پیکر، به فرماندهحتی تصویر واگذاري آن عملیات بی. گدار به آب نزندزد که بیحسی از درونش تلنگر می. فکر کند
. گیري کندو احساسات درونی تصمیم یاد حرفهاي کاترین افتاد، هر چند او آدمی شهودي نبود که با الهام قلبی. ذهنش شکل گرفت

. دانستکرد و به عنوان یک نظامی، کارش را خوب جنگیدن میفرماندهی بود که با تمام وجود در خدمت ارتش امریکا انجام وظیفه می
  . درسانکردند و او با رنجرهاي ورزیده پایان پیروزمندانۀ آن را به اثبات میسیاست مداران آغاز حمله را تعیین می

رسید زد و گهگاه سؤالهایی که به ذهنش میبرد، غلت میوارد اتاقش شد، لباس عوض کرد و روي تخت دراز کشید، اما خوابش نمی
در خواب و . دراز کشید حس شد و با پلکهاي سنگینسپیده دم بود که بدنش بی. نوشتدر دفتر یادداشت روي میز چراغ خواب، می

. به ساعت نگاه کرد. نور خورشید از لاي پردة نازك تور روي دیوار و جالباسی افتاده بود. لفن بیدارش کردبیداري بود که صداي زنگ ت
گوشی را برداشت، اما وقتی صداي . خواب کندرحمانه کسی را بیآمد که آن طور بیبه نظرش رسید که فقط از ژنرال ویلسون بر می

  . بود، سرش داد بزنداستوار میلتون را شنید، عصبی شد و کم مانده 
  .ـ قربان ببخشید این وقت صبح بیدارتان کردم، گفتم شاید برایتان جالب باشه که خبر مهم و دست اولی به شما بدم



تر از آن بود که اجازة  هنوز عصبانی بود، سعی کرد با دور نگه داشتن گوشی تلفن، خواب را پشت چشمانش حفظ کند، اما خبر داغ
  .زده لبۀ تخت نشست و اجاز داد تا پردة گوشش با قدرت مرتعش شودهیجان. خواب بدهد

  ـ مطمئنی؟
ـ بله قربان، همین الآن از منبع موثق باخبر شدم که سفارت امریکا توي کشور ایران به اشغال تروریستها در آمده و تمام کارکنان 

  . اندامریکایی به گروگان گرفته شده



 

  فصل شانزدهم 
سرایدار ساعتها . کردندهاي عبور، تردد میها و رادیو تلویزیون با برگهزد، جایی که خبرنگاران رسانهر اصلی مینبض سفارت، جلوي د

با . کنار در ایستاد، در نظرش سفارت مثل گاو صندوق غیرقابل نفوذي بود که هیچ قفل باز کن ماهري قادر به گشودن در آن نبود
با تمام نگهبانان خوش . لوي تمام راههاي ورود به ساختمان ایستاد و با کنجکاوي سرك کشیدج. تاریک شدن هوا، ساختمان را دور زد

 مثل بازدید کنندة. ارزش را به خاطر بسپاردسعی داشت تمام تصاویر و مشاهدات بی. و بش کرد و از وضعیت گروگانها پرس و جو کرد
بازدید کنندگانی که به اجبار سعی داشتند مقابل . کشیدران را به رخ میآمیزشان حماقت حاضگالریهایی شده بود که آثار مدرن و هجو

  .زده، سرتکان دهندرنگها و خطوط درهم و برهم تابلوها، چرت
از سمت ضلع غربی سفارت، وارد خیابان بیژن شد، طول خیابان را طی کرد و به ساختمان ویزا که رسید پا شل کرد و همزمان، باز 

به سرش . گیري به موقع را از سرایدار گرفتسرعت عمل دانشجویان اجازة تصمیم. ج دوجوان، نظرش را جلب کردشدن در اداره و خرو
حفظ اعضاي شبکه . زدندبرش پرسه میوزد تعقیبشان کند، اما زود پشیمان شد، بهترین عمل مخفی شدن از زیر نگاههایی بود که دور

به سمت چهارراه و دکۀ روزنامه فروشی راه افتاد و انتهاي صف . تر از هر اقدام دیگر بودضروريریزي جدید کمیتۀ بحران، تا زمان برنامه
  .طویل آن ایستاد و با ناامیدي سر صحبت را با مردم باز کرد

یر، یک بسته دار احوالپرسی کرد، مقداري شیر و پنبا چند مغازه. سیگاري گیراند و به سمت پاساژ راه افتاد. هاي عصر را خریدروزنامه
اما زود پشیمان . شک حرفهایی براي زدن داشتاي به ذهنش رسید به خادم کلیسا سر بزند، بیلحظه. قهوه و چند بسته سیگار خرید

ترسید، به خادم کلیسا شک نداشت، نگران چشمان تیزبینی بود که احتمالاً اطراف سفارت حضور از تصمیمهاي آنی و احساسی می. شد
همان چشمانی که پیش از این قادر به . کردشان میزده د سرایداري میانسال و به ظاهر شهرستانی به داخل آن مکان بهتداشتند و ورو

  .رویت اتفاقهاي سفارت بود
  ...ـ حاج ابراهیم چطوري؟ از موقعی که سفارت راگرفتن، کم پیدا شدي

و به » !چه خبرته، ترساندي«: س خودش را عقب کشید و گفتاي عبوانگار که به مانعی برخورده باشد، به خودش آمد، با چهره
مأمور خرید با انگشت اشاره » مگر سفارت چی شده؟«: خیره شد و با لحنی ساختگی ادامه داد »به کالا«چشمهاي مأمور خرید شرکت 

تو که هر  فظ شیراز خبر نداره،حا فقط خواجه. آید عاشق شده باشیبهت نمی«: آمیز گفتبه ریش سرایدار کشید و با لحنی شیطنت
  ».زنیخري چرا این حرف را میروز، ده تا روزنامه می

  .هایش را به حساب فضولی و لودگی گذاشتخیالش راحت شد، کنایه
  کنه؟ ـ اي بابا تو هم دلت خوشه، سفارت را بگیرند، به حال من و تو چه فرقی می

  ـ چی شده باز، کشتیهات غرق شده؟
  .کنیم، فایده ندارهه زنم مریضه، هر چی دوا و درمان میـ دو ماهه ک

  ـ خداشفاش بده، حالا بیماریش چی هست؟
ها را ها بالا رفت و روزنامهاجازه کنجکاوي بیشتر به او نداد، خداحافظی کرد، از پله» بیماریه زنانه است«: سرایدار با مکث جواب داد

با . رو نشددقتی و بدقولی سرایدار در انجام وظایف محوله، با برخوردي غیر عادي روبهبه جز چند مورد تذکر دربارة بی. تقسیم کرد
روزنامه را روي میز کارش انداخت و یکراست به طرف . بیماري همسرش، قضیه را فیصله داد و به آپارتمانش برگشت عذرخواهی و بهانۀ

جره ایستاد، سه پایۀ دوربین را عقب کشید و نوارهاي پرده کرکره را پاي پن. به اتاق برگشت. جوش را روشن کردآشپزخانه رفت، قهوه
در این . هایش کشید و سعی کرد ذهنش را متمرکز کندسیگاري گیراند و روي کاناپه ولو شد و با ولع دود آن را به داخل ریه. کیپ کرد

را بالا برد و لبۀ کاناپه انداخت و بلافاصله یاد روزهایی اش پاهاي خسته. فکر بود که اولین ارتباط اعضاي شبکه چگونه برقرار خواهد شد
  . آن روزها علاقۀ زیادي به تمدنهاي مشرق زمین داشت. افتاد که در دانشگاه نیوجرسی رشتۀ تاریخ قبول شده بود

ع فوق لیسانس مقط. حکومتهاي پرقدرت مصر، ایران، هند و چین، یونان و از بین آنها حکومت هخامنشی بیشتر از همه جذبش کرد
را با گرایش حکومتهاي بین النهرین به پایان رساند و بورسیۀ دکتراي بخش تحقیقات خاورمیانۀ وزارت دفاع شد، اما هیچگاه باور نمی

اش به مناطقِ تاریخی کشورهاي مختلف آسیایی، از جمله جنوب ایران، پاکستان و افغانستان منجر به کرد که سفرهاي تحقیقاتی
ذره براي اولین بار لفظ جاسوسی را خودش در مقابل مدیر بخش تحقیقات به کاربرد، اما مثل آبی که ذره. ي غیر تحقیقی بشودفعالیتها



توانست به قیمت جانش تمام در محدودة کوچک خود بگندد، گام به گام به کار جمع آوري اطلاعات عادت کرد، کارهایی که حتی می
اش را از داخل کشوي میز آینۀ کوچک جیبی. دیداي جز انجام آنها نمیاش، چارهقعیت اجتماعیشود، اما بعدها به خاطر حفظ مو

ساخت که ها از او مرد میانسالی میخطوط پیشانی و زیر گونه. اش تغییر کرده بودبه کلی چهره. برداشت و به چهرة خودش خیره شد
آینه را روي میز گذاشت و به ساعت . او پنهان بود زیر نقاب شرقی اشسیرت غربی. سردي و گرمی روزگار را پشت سرگذاشته است

  . با این حال موج رادیو را تنظیم کرد. از شنیدن اخبار تکراري خبرگزاریهاي غربی، خسته شده بود. دیواري نگاه کرد
  . ع به خواندن کردبه تیتر روزنامۀ عصر تهران نگاه کرد و با اشتیاق شرو. دقایقی تا شروع اخبار باقی مانده بود

حدد چهارصد تن از دانشجویان پیرو خط امام، چند روز پیش، مقارن ظهر، سفارت امریکا در تهران را به اشغال خود درآوردند و ... «
دانشجویان که پس از اشغال سفارت چندین اطلاعیه . متعاقب آن حدود صد تن از کارکنان امریکایی سفارتخانه را به گروگان گرفتند

آنان مقارن یازده صبح . انداند، خواستار استرداد شاه مخلوع که اکنون در یکی از بیمارستانهاي امریکایی بستري است، شدهدر کردهصا
اند شان بسته این عده بازوبندهاي خاصی به بازوهاي. به محض ورود به داخل سفارت، کنترل و مراقبت از ساختمان  را به عهده گرفتند

  .شان نصب شده استنی، رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز روي سینهو عکس امام خمی
ه در کلیۀ کارمندان و کارکنانی که هنگام اشغال سفارتخانه آنجا بودند، خودشان را تسلیم کردند، لینگن، کاردار سفارت هنگام اشغال سفارتخان

  ....محل نبوده است
. اند که هر یک برنامۀ خاصی دارندهایی تشکیل دادهساختمان شدند کمیتهدانشجویان پیرو خط امام بلافاصله پس از اینکه وارد 

  ».هاي اسناد، عملیات، خدمات و اطلاعاتکمیته
توجهی دوستانش در داخل سفارت از بی. »ریزي شدهسازماندهی دقیق و برنامه«: سرایدار زیر عنوانها خط کشید و بالاي آن نوشت

هایش دار و دستفروش در ذهنش نقش بست، یکباره شقیقهان نکرد؟ چهرة مأمور خرید، چند مغازهچرا شبکه، کمکی به آن. متعجب بود
  .به انتهاي گزارش نگاه کرد. دیگر به همه چیز و همه کس شک داشت. تیر کشید

در زمینۀ اشغال سخنگوي وزارت امور خارجه در پایان اظهار داشت که به محض اطلاع از جزئیات این خبر و کسب اطلاع تازه ... «
  » .سفارت، مراتب از طریق مطبوعات و رادیو تلویزیون، به آگاهی همگان خواهد رسید

لعنتیها، پس کی از داخل سفارت «: زده گفتبه طرف آشپزخانه رفت و هیجان. سرش را بلند کرد، پیچ رادیو را تا حد ممکن باز کرد
صداي مجري خبرگزاري آسوشیتدپرس از واشنگتن در اتاق . یز کارش برگشتلیوانش را از قهوه لبریز کرد و به طرف م» با خبره؟

  .پیچید
رسد که پس از آنکه فرانسه، آلمان غربی، دانمارك و دیگر کشورهاي با وجود فشارهاي امریکا به متحدانش چنین به نظر می... «

اش در اقدامات خود علیه ایران با حمایت متحدان غربیاند، نداي کارتر براي کشاندن اروپایی، سفراي خود در تهران را احضار کرده
  » ...ناچیزي همراه بوده است

انگار دو طرف سرش را لاي . سرایدار نصف لیوانش را سرکشید و رادیو را خاموش کرد، بعد روزنامه را تا زد و گوشۀ اتاق پرت کرد
  .رد زیر و رو کردگیره گذاشته بودند، خم شد و کشوي میزش را براي پیدا کردن قرص سرد



 

  فصل هفدهم 
اي بود، کامیونهاي کمکهاي مردمی و اهدایی به رزمندگان پشت هم، وارد پادگان سپاه شهر سقز شدند کنندهبعدازظهر سرد و کسل
درختان هاي مأموریتشان به نگهبانان جلوي در، به سمت ساختمان تدارکات و انبار پیش رفتند و زیر سایۀ و پس از نشان دادن برگه

پاسداري که مسئول تحویل . بیشتر نیروها براي مقابله با ضد انقلاب، به ارتفاعات مشرف به شهر پاوه اعزام شده بودند. چنار توقف کردند
اما رانندة بدقلق و عصبی . کمکهاي اهدایی بود؛ از رانندگان خواست تا فردا صبح پس از تخلیۀ بار کامیونها، به پادگان مراجعه کنند

  .هاي آرد را حمل کرده بود با اعتراض از او خواست تا هر چه زودتر بار کامیونش را تخلیه کنندمیونی که کیسهکا
صبح اول وقت . مجبوریم تا فردا صبح صبر کنیم. ـ اخوي جان متوجه هستم، ولی الآن کسی را نداریم تا براي تخلیۀ بار کمک کند

  ل کامیون شما را خالی کنند، خوبه؟ گویم اوکه یک گروه از سربازها برسند، می
  شود؟یعنی توي این پادگان درندشت، چهار تا سرباز پیدا نمی. گویند بدوشگویم نره، اینها میـ اي بابا من می

 کردم، همه رفتن مأموریت، حالا خوبه خودتگویی بدوش، برادر من اگر بیکار بودند که با تو جروبحث نمیـ فعلاً که تو به زور می
  .خبرداري کردستان چه وضعی داره

لندکروز پس از آنکه از جلوي کامیونهاي هدایاي مردمی عبور . لحظاتی بعد خودروي گل مالی شدة سپاه سنندج، وارد پادگان شد
  . ها و یادداشتها وارد ساختمان شدمحمد از ماشین پیاده شد و براي برداشتن نقشه. کرد، جلوي ساختمان فرماندهی ایستاد

محمد کیف مدارکش را برداشت و لباس . اخل محوطه، سمت انبارهاي پادگان، جروبحث رانندگان کامیونها و پاسداران بالا گرفتد
اش را عوض کرد، با آنکه به تازگی کار طاقت فرساي بازدید از خطوط دفاعی منطقه را به اتمام رسانده بود، اما فرصت خاك گرفته

  .ساعتی دیگر جلسۀ مهمی با حضور او، در ستاد عملیات مشترك غرب برگزار شودقرار بود تا . استراحت نداشت
از دفتر کارش خارج شد، کامیونهاي منتظر تخلیه بار، نظرش را جلب کرد، به رانندة لندکروز دست تکان داد تا توقف کند، بعد به 

یادرسی را دیده باشد، معترضانه رو به محمد کرد و بلند رانندة کامیون سوم که قانع نشده بود، انگار که فر. سمت انبارها حرکت کرد
  ».خواهم ببینمشاي بابا اصلاً فرمانده این پادگان کیه؟ می«: گفت

  »چی شده اخوي، چرا ناراحتی؟«: رویی پرسیدمحمد روبه رویش ایستاد و با خوش
  .بانی بگویم، من تا غروب باید برگردم تهرانـ میخواهم ببینم توي این پادگان کسی نیست که به داد ما برسه؟ آخه به چه ز

  .شودـ خودت را ناراحت نکن، همه چی درست می
پاسدار با حیرت فرمانده سپاه را زیر . محمد رو به مسئول انبار کرد و از او خواست تا در سوله را باز کند، بعد آستینهایش را بالا زد

کول خود انداخت و به سمت انبار به راه  هاي آرد را جلو کشید و رويو کیسه معطلی در پشت کامیون را باز کردمحمد بی. نظر گفت
بعد با دبۀ آب زیر صندلی، صورتش را شست، . »شیر مادرت حلالت«: زد، زیر لب گفتراننده که چشمانش از شادي برق می. افتاد

  .د و به حرکات ماهرانۀ محمد خیره شدفلاکس چاي و استکان و قند برداشت و زیر سایۀ درخت نشست، سیگارش را گیران
چیزي . کردجا میانداخت و جابهها را روي دوش میوقفه کیسهمحمد با مهارت و استقامتی عجیب، بی. چند پاسدار از دور به طرفشان آمدند

مزه کرد و رو و چاي را در دهانش مزهراننده که تحت تأثیر فعالیت محمد قرار گرفته بود، قند . ها لباسش را پوشاندنگذشت که گرد سفید کیسه
. خدا خیرش بده. برههاي سنگین را یک نفري میخدا،  چه جوري این کیسه فرمانده کجاست تا ببیند این سربازِ بنده«: به بقیه پاسداران گفت

  ».نوشتممن بودم چند روز برایش تشویقی می
راننده برایش دست تکان داد و . ندادند تا بیشتر از آن خودش را خسته کندبقیۀ پاسدارها با شرمندگی به کمک محمد رفتند و اجازه 

محمد لباسهایش را تکاند و از راننده تشکر کرد و . »خسته نباشی، بیا برایت یک چایی تازه دم ریختم، بیا بخور حالت جا بیاید«: گفت
ها را روي دوشش انداخته بود؛ هم همین کسی که کیسه«: یکی از پاسدارها به راننده نزدیک شد و گفت. به طرف لندکروز برگشت

  .رنگ از روي راننده پرید و استکان چایی در دستش لرزید. »فرمانده سپاه سقزه و هم فرمانده سپاه یزد



 

  فصل هیجدهم 
فرماندهان ستاد روز سه شنبه ژنرال جونز و ژنرال وات از سرهنگ خواستند تا درجلسۀ مهم . طرح گروه دلتا آماده روي میزش بود

فرداي آن روز سرهنگ مدارك را زیر بغل زد و به محل جلسه واقع در ساختمان شمارة دو وزارت دفاع حرکت . مشترك شرکت کند
مطمئن . نهایی نقشۀ حمله به سفارت، حس و حال عجیبی داشت قبل از تشکیل جلسۀ مهم و سري آن روز و حین تهیۀ نسخۀ. کرد

جلسۀ روز چهارشنبه «: قبل از حرکت داخل دفتر خاطراتش فقط یک جمله نوشت. ن کننده و حیاتی استاي بسیار تعیبود جلسه
  .»ساز گروه دلتا، روز سرنوشت1980شانزده آوریل 

ژنرال سی میر که هیجان. کنار ژنرال جونز جایی برایش باز کردند. اعضا دورمیز بیضی و کشیدة وسط سالن، کیپ هم نشسته بودند
  .د، سرتکان داد و براي دلگرمی روي زانویش زد و بلافاصله ژنرال جونز، جلسه را آغاز کردزده بو

اي براي نجات گروگانها از تهران پیدا کنیم، ما از ماه نوامبر روي دانید ما سخت سرگرم طراحی هستیم تا وسیلهـ همانطور که می
خواهم به این طرح گوش کنید و بعد سؤالهاي می. شده در دست داریمکنم الآن طرحی دقیق و حساب این مسئله کار کردیم، فکر می

  .این طرح ساده نیست، با این حال تلاش کردیم تا حد ممکن پیچ وخمهاي نقشه را برطرف کنیم. خود را مطرح نمایید
تر روي اجرایی عملیات، عصبیفرمانده نی» نظر تو دربارة شروع کار چیه؟! جیم«: مکث کرد و به سمت  ژنرال وات چرخید و ادامه داد

همه با اشتیاق منتظر بودند تا طرح . بعد از جیم نوبت سرهنگ شد. هاي مختلف طرح را تشریح کنداز آن بود که بتواند به خوبی جنبه
و رفتن  به »  نکویر یک ایرا«او کیفش را باز کرد پوشۀ طرحها را بیرون کشید و از مرحلۀ ورود به . عملیات تاکتیکی زمینی را بشنوند

میهمانان از حجم اطلاعات و زوایاي متعدد نقشه گیج شده . نحوة آزادي گروگانها و عقب نشینی را هم توضیح داد. تهران صحبت کرد
  . کننده، ژنرال بارو بوداولین سؤال. نوشتندکردند و سؤالهاي خود را میبودند، براي همین به سرعت جزئیات را یادداشت می

کنید؟ توانید خیابان روزولت را با پوشش آتش مسدود کنید؟ از چه جایی این کار را آغاز میاي قراره حمل کنید؟ میهـ چه اسلح
  چه مدتی در محوطۀ سفارت خواهید بود؟

: پاسخ به جزئیات طرح سخت بود، ژنرال میر، نگاه درماندة سرهنگ را خواند و بلافاصله اجازة جواب دادن را از او گرفت و گفت
وشش ساعت تحت فشار روحی خواهی بود، به من بگو چارلی، تو از زمان ترك مصر تا هنگام گذشتن از دیوار سفارت، براي مدت سی«

  ».خواهی این فشار را تحمل کنی؟ من نگران شرایط روحی تو و افرادت، زمان عبور از دیوار هستمچطور می
  . به حال آماده باش باشند و بقیه هم در حالت استراحت، منتظر بماننداي نیست، گروه دلتا باید پنجاه درصدشان ـ چاره

نگرانی و ترس من از این است که چطور این عملیات توسط پنتاگون کنترل می«: مقدمه گفتشناخت، بیافسر جوانی که او را نمی
بحث با سؤالهاي فرماندهان » .لیات خیلی مهم استمدیریت عم. هاي تلخ عملیات ما در کره و ویتنام تکرار نشودامیدوارم تجربه شود؟

وگو ادامه پیدا کرد و ژنرال وات کماکان حدود سه ساعت و نیم گفت. دیگر داغ شد و سرهنگ تا جایی که توانست به آنها پاسخ گفت
داد، انتخاب چیزي که آزارش می. شدتأثیر عملیات آینده قرار گرفته باکار نبود که تحت قدر تازهآن. رسیدبرافروخته و عصبی به نظر می

  . کنندة عملیات بود، اما تا آخرین لحظه، جرئت بیان آن را پیدا نکردنشدنش به عنوان فرماندة هماهنگ
سرهنگ تصمیم داشت قبل از رفتن به فرودگاه، سري به بخش عملیات ویژة ستاد مشترك بزند . با غروب خورشید جلسه به پایان رسید

ها قول داده به بچه. خواست که پرواز به تأخیر بیفتددلش نمی. داران گروه دلتا با افسران مسئول صحبت کندیت دوتن از درجهو دربارة وضع
هایش را بر هم با عجله وسایلش را جمع کرد، اما ژنرال گاست در آخرین لحظه، نقشه. بود که هر جور شده، شبانه خودش را  به خانه برساند

  . خوشبختانه کاترین به بدقولیهایش عادت داشت. د برخلاف میلش با تلفن، همۀ اعضاي خانواده را دلخور کندزد و مجبورش کر
  . ـچارلی دوست دارم واشنگتن بمانی و توي جلسۀ امشب کاخ سفید با من باشی

  ـ کاخ سفید براي چی؟ 
  .اي را ارائه کنیمسته تا طرح پختهخواهد توي شوراي امنیت ملی، حضور پیدا کند و ازما خواـ خود پرزیدنت می

  . دانی که این طرح، از جزئیات روشن و دقیق برخوردار نیستـ ولی خودت می
  ...ـ چارلی روحیه داشته باش، ما باید براي آزادي گروگانها کاري انجام بدهیم، پاي آبرو و امنیت ملی در کاره

به همراه ژنرال، براي . کرداي اولین بار عملیات نظامی را تجربه میزده شد، احساس افسر جوانی را داشت که برسرهنگ هیجان
بعضی اعتقاد به پوشیدن لباس رسمی . خوردن قهوه به رستوران ساختمان رفتند و دربارة وضعیت ظاهري و لباسهاي میهمانی گپ زدند



کراوات هنگ . ساعت بیشتر وقت نداشت یک. سه تکه داشتند، ولی سرهنگ به پوشیدن لباس اسپرت و کراواتی همرنگ اصرار داشت
بعد به . اول با خانه تماس گرفت و دوباره از کاترین عذرخواهی کرد. ویژة نیروي هوایی را از ژنرال باکشات گرفت و به اتاقش برگشت

مت ژنرال سرعت آماده شد و رأس ساعت شش و سی دقیقه همراه ژنرال وات و ژنرال گاست، در لباس غیر نظامی به سمت محل اقا
آنها سوار اتومبیلی مجلل شدند و در طول راه از لباسهاي اسپرت یکدیگر ایراد گرفتند و . جونز، واقع در ویرجینیا حرکت کردند

پوش سرویس مخفی، ارائه کردند و او آنها را پس از رسیدن به ساختمان محل مورد نظر تعدادي اوراق هویت به افسر یونیفرم. خندیدند
سرهنگ تا آن زمان هرگز پا به محوطۀ کاخ نگذاشته بود، آنها از طریق کریدورها، به سمت اتاق . رودي راهنمایی کردبه سمت در و

. سرهنگ سعی داشت تمام فضا و محیط را به خاطر بسپارد تا در نوشتن خاطراتش از آن استفاده کند. العاده، هدایت شدندوضعیت فوق
اي انتظار دور میز طویل کنفرانس، چند صندلی راحتی چیده شده بود و عده. اي باز نداشتاي روبه فضاتاق کوچک بود و پنجره

. سرهنگ، جودي پاول، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید را شناخت، قبلاً چند بار او را در وزارت دفاع دیده بود. کشیدندورودشان را می
میز سمی براي یکدیگر سرتکان دادند، لحظاتی پس از آنکه حاضران پشتمعاون وزارت خارجه را هم شناخت، از روي احترام و بسیار ر

دار و مستقر شدند، معاون رئیس جمهور با لباس اسپرت و کفشهاي کتانی دو رنگ و رئیس جمهور با یک ژاکت اسپرت پر نقشِ جیب
  . دلی نشستسرهنگ پشت سر برژینسکی و معاون رئیس جمهور، روي صن. شلوار خاکستري، وارد اتاق شدند

  .جمهورـ شب بخیر رئیس
ایم تا طرح مأموریت نجات را ما اینجا آمده«: ـ ژنرال جونز پس از مکث کوتاهی اعضاي حاضر در جلسه را معرفی کرد و ادامه داد

  .»تشریح کنیم و به سؤالهاي احتمالی پاسخ بدهیم
داران دریایی حرف زد و توضیح داد که چطور نیروي هوایی و  هاي تمرینی نیروي دلتا و قدرت خلبانان و تفنگژنرال وات از دوره

کرد تا تمام توان گروه، به حساب زد، تلاش میغرور و خودخواهی در کلامش موج می. رنجرهاي عزیزش نقشه را اجرا خواهند کرد
  . قدرت فکري و نوع مدیریتش تمام شود

پس از گزارش، ژنرال جونز . کردبندي نخی و ضخیم بازي میاي با مچانهدر طول گزارش ژنرال وات، معاون رئیس جمهور به طرز کودک
رئیس جمهور که » جمهور، سرهنگ بکویث هستند، فرمانده عملیات از استان سشلیآقاي رئیس«: به سمت سرهنگ اشاره کرد و گفت

ه جالب، من در آتلانتا بدنیا آمدم، اما بستگانم اهل اوه چ«: اش را دیده باشد با شگفتی به او نگاه کرد و ذوق زده گفتانگار دوست قدیمی
سرهنگ لبخند زد و سرش را مودبانه به تأیید تکان داد و گزارش عملیات گروه دلتا » باشیم احتمالاً ما باید همسایه بوده. الاویل هستند

ادسازي گروگانها، انتقال آنها به پادگان متروکه، در را از لحظۀ ورود نیروها به کویر ایران و خروجشان از هواپیما، تشریح کرد و بعد از آز
رفت یک لحظه از حیرت درتمام مدتی که پاي نقشۀ بزرگ جلو وعقب می. فارس توضیح داداطراف تهران و پرواز به سمت آبهاي خلیج

  .جمهور کم نشدرئیس
ها، مخفی رسیم و سراسر روز وسایل را زیر استتارکنندهت میما قبل از سپیده دم به ناحیۀ اختفا، در حدود پنجاه مایلی خارج از پایتخ... 

تر، نیروهاي دلتا را به حاشیۀ شرقی شهر و از آنجا به پایتخت منتقل پس از غروب آفتاب شش، کامیون بنز و دو خودروي کوچک. کنیممی
اي که کامیونها به دیوار شرقی لحظه. کنیمزي میسا تر مسیر حرکت را تا سفارت بررسی و پاكما با استفاده از خودروهاي کوچک. کندمی

کنند تا روند و پاي آن مواد منفجره جاسازي میروي خیابان روزولت رسیدند، نیروهاي دلتا از کامیونها خارج و از دیوارها بالا میسفارت، روبه
گروه حمله، . شوندوه قرمز و سفید و آبی تقسیم میگروه دلتا به سه گر. اي بزرگ، یک کامیون بتواند وارد ساختمان بشودبا ایجاد حفره

گروه سفید که از نظر کمیتی کوچکتره، به عنوان پشتیبان عملیات . شوندمرکب از عناصر آبی و قرمز هستند که هر کدام شامل چهل نفر می
ش به محل سکونت قائم مقام سفارت، اقامتگاه وقتی مواد منفجره در دیوار کار گذاشته شد گروه آبی با یور. کننداز دو گروه دیگر حمایت می

گروه قرمز به محل پذیرایی رئیس و کارکنان . کنندشوند، آزاد میسفیر و ساختمان اداري و انبار، گروگانهایی را که در آنجا نگهداري می
. اندازندي پارکینگ و مرکز برق را از کار میکند و پستهاي نگهبانی توسفارت که احتمالاً تعداد دیگري ازگروگانها آنجا خواهند بود، حمله می

کند و بعد استادیوم ورزشی نزدیک سفارت را براي عملیات آزادسازي، به تصرف خودشان همزمان گروه سفید خیابان روزولت را مسدود می
  .آورنددر می

ر که از قطع فیلمی هالیوودي و انگا. اي کلامش را قطع کرد و به میهمانان و شخص رئیس جمهور خیره شدسرهنگ براي لحظه
  .جا شدندمهیج ناراحت شده باشند، قلمهاي خود را روي میز کوبیدند و روي صندلی جابه



گروگانهاي آزاد شده، تحت پوشش سه مسلسل، همراه با گروه قرمز و آبی به طرف حفرة دیوار و آن طرف خیابان روزولت و ... ـ
  .شوندکوپترها میر آنجا سوار هلید. کنندسپس به داخل استادیوم حرکت می

  ـ آیا تا این مرحله مشکلی وجود داره؟ 
ما دوسال به عنوان واحد ضد تروریستی، آموزش دیده. ـ آقاي رئیس جمهور، بزرگترین مشکل نیروي دلتا تصرف ساختمانها نیست

رهاي زردي دور بازو یا سر آنها ببندیم تا بهتر بتوانیم ما قصد داریم نوا. ایم، نگرانی ما کنترل و اداره کردن گروگانهاي آزاد شده است
اند، نسبت به مأموران آزاد سازي، مقاومت زیادي در اسارت مانده گاهی اوقات دیده شده گروگانهایی که مدت. اوضاع را کنترل کنیم

  . دهندنشان می
روه همراه رئیس جمهور به جز معاون او که کماکان با وگوي آنها دربارة نحوة خروج از استادیوم ورزشی ادامه پیدا کرد و گگفت 

  . دادنددستبند نخی، سرگرم بود، با یادداشت برداري، به توضیحات سرهنگ واکنش نشان می
ریزي کردیم که بقیۀ هلیکوپتر توي استادیوم فوتبال را از دست بدهیم، ولی به نحوي برنامهبا وجود اینکه احتمال داشت دو هلی... 
در فرودگاه . شوندکوپتر میهاي قرمز و آبی و سفید یکجا وارد آخرین هلیپس از این مرحله گروه. رها بتوانند همه را نجات دهندکوپت

  .کنندمنظریه، گروگانها و گروه دلتا با یک واحد رنجر که وظیفۀ حفظ امنیت فرودگاه را دارند، ملاقات می
  ـ چند نفر تلفات خواهیم داشت؟

خواست دلش نمی اصلاً. کردحماسیِ سرهنگ، تیر خلاصی بود که بحث را منطقی و جدي می جمهور، در اوج فیلمِسؤال رئیس 
خواست با قولی که به ژنرال گاست داده بود، نمی. توانست ضعف و نقایصِ نقشه را برملا کندسؤالی که می. چنین سؤالی طرح شود

  . رال گاست سعی داشت با سر تکان دادن به سرهنگ دلداري بدهدژن. روحیۀ میهمانان عالی رتبه را ضعیف کند
ـ پاسخ سؤال شما خیلی راحت نیست، شاید شش یا هفت نفر از افراد دلتا مجروح شوند و این امکان وجود دارد که دو یا سه گروگان 

خواست بحث را کفري شد، دلش نمیمحل،  وسط معرکه پرید، سرهنگ از دست ژنرال وات که یکباره مثل خروس بی. هم آسیب ببیند
اش، همه چیز را تمام شده زد که انگار رئیس جمهور به خاطر نشانهاي رنگارنگ روي سینهاز آن زاویه باز کند، ژنرال طوري حرف می

  . دید جز آنکه، لحن پیروزمندانۀ مافوقش را ادامه دهداي نمیداند، سرهنگ چارهمی
  .کنیم، درگیري مختصري پیش بیایدشویم و اتاقها را تخلیه میان میـ امکان دارد وقتی وارد ساختم

  ـ مثل چی؟ 
نه ـ ببینید قربان، ممکنه گروگانها با استفاده از تاریکی به نگهبانی حمله کنند و اسلحۀ آنها را بگیرند و به دفاع، وارد عملیات خودسرا

  .به خطر بیفتدخاطر نوع آموزشهاي گروه دلتا، جانشان  بشوند، آن وقت به
خوشبختانه رئیس جمهور در . ژنرال وات که کارها را خراب کرده بود، نگاه کرد به چهرة. جمهور درهم شد و سکوت کردچهرة رئیس

 وارن» اي نیستکنم که وضعیت سادهفهمم، درك میمی«: بعد نفس عمیقی کشید و با تأثر گفت. تأیید حرفهاي سرهنگ سر تکان داد
  .ز وضعیت نگهبانها پرسیدکریستوفر ا

  .ـ آقاي کریستوفر هدف ما این است که نگهبانها را خارج کنیم
  شان شلیک کنید؟هايـ منظورتان چیه؟ قصد دارید به شانه

  . کنیم، اینجا، درست وسط دوتا ابروهاـ نه قربان ما دو تا گلوله خرج هر کدام از آنها می
  توانید توي تاریکی و در حال فرار این کار را بکنید؟می ـ منظورتان این است که شما واقعاً

  .ایمـ بله قربان، ما براي این کار آموزش دیده
  خواهید این کار را بکنید؟ می واقعاً خواهید آنها را به ضرب گلوله بکشید؟می ـ منظورتان این است که واقعاً

با . سرهنگ از طبع لطیفش تعجب کرد. خواست نگهبانی کشته شودشنید، راضی نبود؛ دلش نمیاز جواب بیرحمانه و قاطعی که می
شد، احتمالاً روي میز کنفرانس غش میکرد که اگر از جنگ ویتنام و کشتار وسیع ویتنامیها به دست گروه دلتا با خبر میخودش فکر می

  . کشیدبیمارستان میکرد و کارش به سرمُ و 
مان مشخص کرده، برسیم، هیچ چیزي نمییم که هر جوري شده، به هدفی که دولت امریکا برايـ ببینید آقاي کریستوفر ما آموزش دید

  .را، درست بین دو چشمان جاي بدهیم 45ما به خوبی یاد گرفتیم که گلولۀ کالیبر . تواند مانع ما بشود



را پایین انداخت و تا پایان جلسه، یک اش کشید و سرش کریستوفر که انگار نقطۀ بین ابروهایش تیرکشیده باشد، دست روي پیشانی
آقاي کلیتور، معاون وزارت دفاع که سالها در جریان عملیات دلتا قرار داشت، به دفاع از اقدام گروه، علیه نگهبانان سفارت . کلمه حرف نزد

تمام نگهبانهاي چهار یا پنج ساختمان یا  قرار بود. »آقاي رئیس جمهور من در دلتا بودم و تیراندازي آنها را دیدم، کارشان حرف ندارد«: گفت
سرهنگ با عصبانیت رو به . شدندایرانیهاي مسلح داخل ساختمان باید کشته می. شد، از بین ببرندهرکس دیگري که سد راه دلتا می

کنیم تا مزاحم در گلوله خرج آنها میما آنق. رویم آنجا که نبض ایرانیها را بگیریم و یا ضربان قلبشان را بشماریمما نمی«: کریستوفر ادامه داد
  .تصور کریستوفر از مدیریت رنجرهاي دلتا ساده انگارانه بود» .کارمان نشوند

گذارند، آن وقت وظیفه ما این است که شک تعدادي از ایرانیها، براي درخواست کمک، پا به فرار میـ وقتی عملیات شروع بشود بی
  .یمسوراخ کنمثل آبکش، آنها را سوراخ 

ور کرد و همین ایمان و اعتقاد قلبی میکریستوفر معتقد بود که اعتقادات مذهبی مردم ایران، انقلاب بزرگی را علیه شاه شعله
  . توانست براي دلتا دردسرساز باشد، اما سرهنگ برخلاف او هیچ نگرانی نداشت

ر پایبندي به اعتقادات دینی، تا پاي جان بجنگند، ما آمادهبه فرض، اگر چند نفري از محافظان ایرانی هم دوست داشتند به خاط... ـ
  .شان برسانیمایم تا هر چه زودتر آنها را به آرزوي

  اند؟ هـ سرهنگ آیا افراد شما در تمرینهاي تیراندازي هرگز به هدفهاي خودي صدمه وارد کرد
نفري  125تا  70قربان دلتا در نظر دارد، حدود «: دزد، چرخید و جواب داسرهنگ به طرف آقاي جردن که ترس در نگاهش موج می

ما با . در یک خوابگاه بزرگ هستند نفر از آنها در حال نگهبانی هستند و بقیه احتمالاً 25تا  20. پیدا کند را که داخل سفارت هستند،
  » .دهیم، بنابراین جاي نگرانی وجود ندارهمسلسلها، آن ساختمان را هدف قرار می

ترسید ضعفهاي طرح می. عی سرهنگ از طرف پاسدارانی بود که گروگانها را در اختیار داشتند و البته از آن نگرانی حرفی نزدترس واق
حرفهایش که تمام شد، ژنرال گاست با توضیح بخش عملیات حمل و نقل . هاي دلتا گرفته شودباعث شود تا آن فرصت طلایی، از بچه

  . ییر دادهوایی، فضاي فکري جلسه را تغ
کوپتر به محل اختفاي بعد با هلی. کنیمرویم و از آنجا شبانه، به سمت منطقۀ کویر یک ایران، پرواز میـ ما اول به مصر و بعد به عمان می

رزشگاه کوپترها به همراه گروگانها از وشویم، پس از عملیات زمینی که سرهنگ توضیحات آن را داد، هلیخود در خارج از تهران منتقل می
البته قبل از خروج، . کنندبه سمت خلیج فارس، پرواز می 141-رسانند و از آنجا یکراست با هواپیماي سیخودشان را به فرودگاه منظریه می

  . شودمانده توي فرودگاه، منهدم میتجهیزات باقی
تمام ترس و  اتفاقاً. خوشبختانه کسی متوجه او نشداختیار سرش را به خاطر توضیح آبکی و ساده انگارانۀ او تکان داد، اما سرهنگ بی

در . و نقل هوایی و پشتیبانی بود، قبل از جلسه در این مورد با ژنرال وات صحبت کرده بودنگرانی طراحان عملیات دلتا از بخش حمل
اي فراوانی شده بودند و پس ها و زخمیهمأموریتهاي گذشته گروه، به خاطر عدم هماهنگی در مدیریت بخشهاي مختلف، متحمل کشته

وقتی . نگاه معنادار ژنرال وات مجبورش کرد تا سکوت اختیار کند. شدریزیها دیده میاز سالها تجربه، دوباره همان نقطۀ کور در برنامه
دهم، تمام خواهم به این عملیات تن بواقعیت این است که من نمی«: اش نشست، رئیس جمهور بلافاصله گفتژنرال گاست روي صندلی

حمله، براي من . امیدم به کمکهاي نیروهاي صلیب سرخ و سازمانهاي بین المللی در جهان است که شاید به این غائله خاتمه بدهند
اقتدار، آبرو و امنیت ملی و . اي جز انجام این عملیات باقی نماندهکنم، اما ظاهراً چارهمن از همۀ شما قدردانی می. آخرین راه حل است

  »....خواهد به جز اعضاي حاضر در جلسه، کسی از ماجراي این طرح باخبر بشوددلم نمی. نی ما در خطرهجها
خواهم از شما درخواست می«: وقتی جلسه به پایان رسید، همه ایستادند، رئیس جمهور با نگرانی جلوتر آمد و روبه سرهنگ گفت

  ».کنم دو کار برایم انجام دهید
  .راي انجام دستور شماستـ گروه دلتا آماده ب

  ـ شما آمادگی اجراي این عملیات را دارید؟
  .ایمـ براي انجام اوامر شما آماده

. خواهم که قبل از عزیمت به ایران، تمام افراد حاضر در عملیات را جمع کنید و در وقت مناسب پیام مرا به آنها بدهیدـ از شما می
  .به هر دلیل شکست بخورد، مقصر اصلی منمبه آنها بگویید در صورتی که این عملیات 

  .دهم که کار را با موفقیت انجام بدهیمـ قربان به شما قول می



  . ـ دومین درخواستم این است که اگر هر امریکایی، گروگان یا عضو دلتا کشته شد، درصورت امکان جسد آنها را با خودتان برگردانید
  .بینیدهمین ویژگی را در آن می ـ قربان اگر شما به پروندة من رجوع کنید،

  .شدسرهنگ دیگر راه برگشتی نداشت، عملیات دلتا باید به هر قیمتی انجام می. دست یکدیگر را فشار دادند



 

  فصل نوزدهم
انِ پاسدار. سکوت رخوتناکی، ارتفاعات تپه را فرا گرفته بود. محمد، سحري مختصرش را خورد، نمازش را خواند و از سنگر بیرون آمد

  . رؤیا، فرو رفته بودندهاي سرد به خوابی عمیق وبیوهشت ساعت گذشته، داخل شیارها و سنگررویی و نبرد سنگینِ چهلدرخسته از رو
ها را زیر نظر گرفته بودند تا جلوي شبیخون احتمالی نیروهاي ضد انقلاب را ها و صخرهانگیزِ دامنۀ تپهنگهبانها، سایه روشنهاي وهم

انداخت، نگاه کرد محمد به آسمان پر ستاره که گهگاه شهابی روي آن خط می. خستگی و سرما، دشمن را هم از پا انداخته بود. دبگیرن
و آرام به سمت سنگرها به راه افتاد، به عادت شبهاي حمله و عملیات، ظروف نشستۀ پاسداران را از جلوي سنگرها برداشت و پاي منبع 

یکی آنها را با مواد شوینده، زیر آب سرد شست و بعد به ترتیب خاصی که جمع کرده ینها را بالا زد و یکیآب، روي هم گذاشت، آست
فرساي جنگ، کار فرمانده سپاه یزد و سنندج دانستند که شستن ظرفها در شبهاي سخت و طاقتهمه می. بود، جلوي سنگرها گذاشت

  . اي نداشتاو را بگیرند، فایده دوستانش هر چه تلاش کرده بودند که جلوي کار. است
افتاد، سعی  حسش را داخل جیب اورکت فرو برد و به طرف محلهاي نگهبانی تپه، به راهزده و بیکارش که تمام شد، دستهاي یخ

ترینشان ل جوانآثار خستگی را در صورت و احوا. تکشان سر زد و با آنها احوالپرسی کردداشت از دور آنها را زیر نظر بگیرد، بعد به تک
جوان با شرمندگی به تکاپو افتاد تا . که بسیجیِ داوطلبِ خدمت در سپاه بود، تشخیص داد و از او خواست براي استراحت به سنگر برود

ر پاسدا. اما محمد با مهربانی از او خواست تا فرمانش را اجرا کند و با خیال آسوده به استراحت بپردازد خودش را سرحال نشان دهد،
محمد با . تر از آن بود که در تردید باقی بماند، به سمت سنگرش برگشتزده و مردد، چند قدم از او دور شد، اما خستهجوان حیرت

اما . حتی پاسدار بعدي را هم براي پاسداري بیدار نکرد. نظر، به شیب تپه چشم دوخت و تا سپیدة صبح به نگهبانی ادامه داددقت
ن خورشید تپه را گرم و دره را روشن کرد، کسی را به جاي خودش گذاشت و از ضلع جنوبی تپه، که تنها راه رفت همینکه پرتوهاي زری

نیروهاي تدارکات و پشتیبانی، صبحانه را سر ساعت مقرر آماده . و آمد و پشتیبانی رزمندگان مستقر در قله بود، به پایین سرازیر شد
  . کرده بودند

هاي نان و از وضعیت آذوقه وکیفیت غذا مطلع شد و دستورهایی داد، بعد با کمک چند بسیجی، تکه. کرد محمد با آنها احوالپرسی
چند پاسدار به کمکش آمدند، اما محمد کیسۀ . هاي حمل مواد غذایی ریخت و به دوش گرفتقوطیهاي کوچک پنیر و مربا را داخل کیسه

س زنان خودش را به سنگرها رساند و صبحانۀ افراد گروهش را تقسیم کرد، بعد با خیال از شیارها بالا رفت و نف. خودش را دست آنها نداد
دفتر کوچک و یادداشتهایش را . دادهنوز کارهاي زیادي مانده بود که باید انجام می. قصد استراحت نداشت. آسوده به طرف سنگرش برگشت

کرد تا نیروهاي تازه نفس را به روانسر گرفت و درخواست میتماس می برداشت و داخل جیب اورکتش گذاشت، باید با مرکز سپاه مریوان
کرد و اجازة نق زدن، نیروهاي کم تجربه و ناسازگار با شرایط قوي و مقاوم او توان همه را مضاعف می روحیۀ. از سنگر بیرون آمد. اعزام کنند

  . دادجنگ را نمی



 

  فصل بیستم 
. دادهاي بالاي درختان کاج را فراري میشدند، پرندهلهایی که در میدان تیر، آزمایش میخراشِ مسلسصداي شلیک ممتد، گوش

زمان زیادي تا تعطیلات کریسمس . سرهنگ همراه ژنرال وات، به سمت میدان حرکت کرد. هواي صبحگاهی پایگاه اسموکی، سرد بود
لیات داشتند و نه روزنه و امیدي در کار ارتباطهاي دیپلماتیک بوجود نمانده بود، با این حال نه اطلاعات درست و حسابی ازمحل عمباقی

  .آمده بود
آن روز قرار داشتند تا در جلسۀ نهایی کارشناسان اسلحه، کارایی و قدرت مانور دو نوع مسلسل امریکایی و آلمانی را براي استفادة 

  . دها از گردونۀ مسابقه خارج شده بودنسایر گزینه. گروه انتخاب کنند
شلیک نهصد گلوله در دقیقه و تغییر سریع وضعیت . به نظر سرهنگ، مسلسل آلمانی وضعیت بهتري نسبت به اسلحۀ امریکایی داشت

آن روز قرار بود کوله پشتیهاي مخصوص . تر، برد مؤثر هزار و دویست متر، از ویژگیهاي نوع آلمانی بود رگبار به تک تیر و از همه مهم
این کوله در شرایط سخت و خطرات ناشی از تغییر . هایی از آن در دفتر ژنرال وات به رؤیت افسران دلتا برسدودو نمونهعملیات هم آماده ش

اي براي فرار کرد تا رنجرها خودشان را از مهلکه  خارج کنند و با مخفی شدن، راه چارهنقشۀ عملیات و حوادث پیش بینی نشده؛ کمک می
  .بیابند

یک قطب نماي سیلوا، یک نقشۀ پلاستیکی سال . ها را، قبل از آنکه به دفتر بیاورند، بازبینی کرده بودت یکی از کولهژنرال وات محتویا
موسسۀ جغرافیایی سحاب، مقداري دلار امریکایی و ریالهاي ایرانی، نقشۀ هوایی، چراغ قوه، قرص تصفیۀ آب، آنتی بیوتیکهاي مختلف  1978

  .تکان نخور، من کجا هستم؟ راه شمال کدام طرف است؟ ما برادر هستیم: هاي فارسی مثلهویک دفتر یادداشت شامل جمل
داخل میدان، کارشناسان مانور، . بینانۀ آنها از عملیات بود دانستند که مشکل اساسی گروه، سازماندهی تخیلی و غیر واقعهمه می

ژنرال وات که از نگرانی سرهنگ باخبر بود، سر . کردندیادداشت می رنجرها را با مسلسلهاي جدید زیر نظر داشتند و با دقت چیزهایی
  » ببینم چارلی، چند درصد احتمال خطر وجود داره؟«: صحبت را با او باز کرد و گفت

  .کنم نودونه درصد خطر مثل کرکس بالاي سرمان بچرخدـ فکر می
  .ـ با این حساب احتمال موفقیت خیلی کمه

  .صفرهنیروهاي ایرانی در  اطراف سفارت، تقریباً کمبود اخبار و اطلاعات و آرایش ـ با این اوضاع و احوال
  .خواهیم انجام بدهیم با خودکشی فرقی ندارهـ پس این کاري که می

  .ـ دقیقاً همین طوره
! ببین چارلی. کننده باشه قدر ناامیدکنم اوضاع اینولی فکر نمی«: ژنرال متفکرانه به دور دست نگاه کرد و پس از مکثی طولانی گفت

  ».با این روحیه ممکن نیست بتوانی عملیات را رهبري کنی
نسبت به اوضاع پیش  خواست هر جوري شدهدر نظر سرهنگ، او هم مثل بقیۀ فرماندهان وزارت دفاع واقع بین نبود، فقط دلش می

ات اتفاق بیفتد، حاضر به پاسخگویی به هیچ چیز نبود، بهاي، درحین عملیاما اگر کوچکترین مسئله. آمده، واکنش مثبت نشان بدهد
  .دست آوردن پست و مقام تنها فکري بود که در سر داشتند

مسئلۀ روحیه نیست، خودتان از تجربۀ من توي جنگهاي ویتنام و کره «: سرهنگ سرش را به سمت ردیف کاجها چرخاند و گفت
ریزي واقعی را با ست که ممکنه برنامهاساتی بشوم، نگرانی من از کمبود اطلاعاتیدهد احسخبر دارید، تجربۀ کاري من اجازه نمی

نگهبانهاي ساختمان کجا مستقر . پاسخ ماندهخیلی از سؤالها بی. خبریمما از وضع داخلی ساختمان سفارت بی. مشکل مواجه کند
ضعی دارند؟ و خیلی نکات ریز و درشت دیگر که هر خیابانهاي اطراف ساختمان چه و شوند؟هستند؟ گروگانها کجا نگهداري می

  ».توانند نتیجۀ عملیات را تعیین کنندکدامشان می
آینده اطلاعات مورد نیاز را در اختیار ما  ـ قبول دارم که اطلاعاتمان کمه، اما سرویس اطلاعاتی ستاد مشترك قول داده که تا ماه

  . داده بودند، حاضر شده تازه ماکتی هم که قول ساختن آن را. قرار بده
  کنند؟این نیروهاي اطلاعاتی توي ایران چه غلطی می! ـ ژنرال

ترسم گیرِ نیروهاي ایرانی قطع شده، انگار آب شدند و رفتن توي زمین، می ـ با اشغال سفارت، شبکه از هم پاشیده، ارتباط تقریباً
  .افتاده باشند



  ات دقیق به ایران فرستاد؟ آوري اطلاعشه چند نفر را براي جمعـ نمی
  .کشه که یک نیروي خوب و زبده پیدا بشه و آموزش لازم را ببینهـ کار سختیه، چند سال طول می

  .ـ این طوري خیلی سخته
  .ـ یادت باشه چارلی که ما قول دادیم هر جوري شده این کار مهم را انجام بدهیم

باید توي جلسۀ بعدازظهر، بدون لاپوشانی، تمام . ودمان را توي جهنم بیندازیمـ یادم نرفته که قول دادم، ولی ما مجبور نیستیم خ
آنها باید زیر فشار بروند، به جاي دلداري، باید دقیقاً تاریخ ارسال اطلاعات را اعلام کنند، ما احتیاج به فیلم و اسلاید . مشکلات طرح بشه

  . و خبرهاي مستند داریم
رنجرها دشمن فرضی را با مسلسلهاي جدید . صحبتشان قطع شدپریدند، یدان از روي موانع میبا دیدن رنجرهاي دلتا که داخل م

ژنرال وات با دست به سمت چپ میدان، جایی که ماکت غول آساي سفارت بازسازي شده بود، اشاره کرد و با . بودند هدف قرار داده
  » .هخواستی، این نمونه خیلی واقعیهمان چیزي که می«: هیجان گفت

هاي متحرك نیروهاي گروه مهندسی و پشتیبانی، پر تحرك و جدي براساس آنالیز قسمتهاي ساختمان سفارت امریکا در ایران، نمونه
توانست بسیاري از سؤالها آن ماکت می. کرداي ساخته بودند که حرکت و چرخش را در فضاي آن، به راحتی امکان پذیر میو جداشونده
توانست فضاي درونی ساختمانها را مطالعه کند و نسبت به فضاي واقعی آن، مانور آزادسازي گروگانها را گروه دلتا می حالا. را پاسخ دهد
  . ماکتها، مهندسان، توانایی خود را به نمایش گذاشتند با حرکت سقف. تمرین کند

  ـ به نظرت جالب نیست؟
کارشناسان، محوطۀ اصلی سفارت از بالا شبیه حرف ال انگلیسی  طبق گزارش. توانست بگیرداش را نمیسرهنگ جلوي خوشحالی

شد، زمین سرسبز و پردرخت و دیوارهاي بلند و وسیع، آن را احاطه کرده بود و درست بود، و به چهارده ساختمان جداگانه تقسیم می
  .را داشت وسعت یک کالج امریکایی

  . خیلی خوبه، اما کافی نیست. نحوة ارتباط ساختمانها باخبر بشویمشود از موقعیت اتاقها و ـ خیلی عالیه، این طوري می
  .شودـ عجول نباش چارلی، همه چی درست می

  .ـ خدا کند این طوري باشد
تا ظهر خودشان را با ماکت و پرسشهاي مختلف سرگرم کردند و بعد به همراه رنجرهاي خسته، که تمرینشان به پایان رسیده بود، 

. دادگذاشت و به آنها روحیه میسر رنجرها میت سالنِ غذاخوري پایگاه حرکت کردند، تمام طول راه ژنرال سربهجمعی به سمدسته 
ساعتی بعد . سرهنگ گرسنه نبود، اما ژنرال وات با اشتهاي کامل، غذاي گوشتی را خورد و با خونسردي به گزارش او واکنش نشان داد

اي پیش رو داشت که از چند برد، عملیات گستردهروي تخت دراز کشید، خوابش نمی. تاز هم جدا شدند، سرهنگ به اتاقش برگش
  .توانست به قیمت شکست کل عملیات تمام شوداشتباه و عدم هماهنگی هر بخش، می. شدبخش مختلف تشکیل می

د تا در جلسۀ بعد از ظهر، طرحهاي بود، داخل آن نوشت، قرار بو جواب ماندهدفتر یادداشت کوچکش را برداشت و سؤالهایی که بی
  . تر خواهد کرد کردند، عملیات را آسانژنرالهاي ستاد مشترك بررسی شود، طرحهایی که فکر می

اي باد کرده از فکر و خیال، به دفتر ژنرال وات رفت و از آنجا به اتفاق، به سوي ساختمان مرکزي نزدیک به ساعت سه بعد از ظهر با کله
ژنرال کایل و بسیاري از افسران گروه رزمیِ مشترك، زودتر از بقیه روي . ژنرال گاست همزمان با آنها وارد اتاق مذاکره شد. حرکت کردند

  .صندلیهاي خودشان منتظر نشسته بودند
او معتقد . اد شدیکی از راهها توسط سرتیپی از نیروي هوایی پیشنه. مقدمه از گروهها خواست تا طرحهاي خود را بیان کنندژنرال وات بی

او مدعی بود که ایران و تهران . تواند با دوچرخه از خیابانهاي تهران عبور کند و خودش را به سفارت برساندبود که گروه دلتا پس از فرود می
ة روده درازي زدید، اجاژنرال وات که حرص خوردن سرهنگ را می. اش خطري متوجه دلتا نخواهد شدشناسد و با اجراي ایدهرا به خوبی می

اي مزهدر نظر سرهنگ طرح بعدي هم لطیفۀ بی. به آن افسر سمج و رؤیایی نداد و از گروه بعدي خواست تا طرح خودشان را توضیح دهد
به همراه تواند با چتر در تهران مستقر شود و بعد آنان معتقد بودند که گروه دلتا می. کرداي را خط خطی میتجربهبود که اعصاب هر افسر با

بعضیها . گروگانها سفر دور و دراز خود را در خشکی و دریا طی کند و پس از چند ماه ریاضت، مخفیانه از مرز ترکیه خودش را خلاص کند
طرحها فاقد نکته سنجیهاي کارشناسانه بود . کردند و معتقد به نفوذ، از طریق مرزهاي زمینی بودندروي کمکهاي ترکیه حساب جدي باز می

. رسیدبازي روي نخِ نازکی بود که با اولین قدم، نمایش به پایان میاجراي آنها، مثل بند. کردعملیات را در حد یک کاریکاتور، کم ارزش میو 



ین ما باید ا«: ها این بودشعار رسانه. هاي گروهی و رادیو تلویزیون قرار داشتندرسید که طراحان آنها بسیار تحت تأثیر رسانهبه نظر می
ایدة چتر و فرود از هوا به  ».خواهید امتحان کنید، اما هر چه زودتر کاري انجام دهیدگروگانها را از دست ایرانیها خارج کنیم، هر راهی را می

  . هاي قبلی گروه و صدمات احتمالی این کار، مردود اعلام شددقت تجزیه و تحلیل شد، اما به خاطر تجربه
تواند از طریق دانست و معتقد بود که گروه میهاي زمینی اصرار داشت، پاکستان را محل مناسبی میگروهی که به ورود از مرز

جیف را نداشت و راسرهنگ که تحمل آن ا. هاي مختلف، ازمحل گمرك ایران عبور کنددار، به بهانهمخفی شدن در کامیونهاي یخچال
با دلایل فراوان، طرحهاي آبکی آنان را از دور مذاکره خارج کرد و به دفاع از  دیگر قادر به سکوت نبود، از ژنرال وات اجازه گرفت و

. ترها که در جنگهاي برون مرزي امریکا، شرکت داشتند، دلایلش را تأیید کردندبا تجربه. کوپتر در عملیات پرداختقابلیتهاي مؤثر هلی
اش داد و چیزي از چهرة سنگیهاي مخاطبش گوش مید، به گفتهحتی ژنرال جونز، رئیس ستاد مشترك هم که معمولاً با شک و تردی

اما سرهنگ که هنوز از ضعفهاي طرح نگران بود، رو به ژنرال  جونز . شد، با تکان دادن سر، بدیهی بودن گزارش را نشان دادخوانده نمی
  . »ي داره و اجراي آن خطرناکهولی ژنرال، طرح نهایی به خاطر عدم اطلاعات کافی، ضعفهاي زیاد«: کرد و ادامه داد

کنیم، امکان فرستادن منبع اطلاعاتی به ما داریم تلاش می. خودم را دوست دارم منم مثل شما، آرزوي چند سالۀ! ـ سرهنگ بکویث
چند  .رودایران هنوز سفت و سخت روي درخواست خودش ایستاده و زیر بار فشار سایر کشورها نمی. ایران در حال حاضر ممکن نیست

پوستهاي آزادشده، اطلاعات خوبی دارند که ستاد داره با آنها سیاه. نفري هم که با سفارت همکاري داشتند، وضعیت روشنی ندارند
دولت به طور رسمی براي اجراي مراسم سال . توانی از آنها استفاده کنیوگوها پیاده شد، میبه محض اینکه متن گفت. کنهمصاحبه می

. این خودش فرصت خوبیه تا ما از داخل سفارت باخبر بشویم. یران درخواست کرده تا براي گروگانها کشیش بفرستندنوي مسیحی از ا
داران هم قراره براي مادرِ کوین هرینگ، یکی از گروهبانهاي یگان تفنگ. رسدتعدادي عکس و فیلم هم تا چند روز دیگر به دستمان می

  ....شوداست کمک کنه، اگر آنها بتوانند همدیگر را ملاقات کنند، اطلاعات خوبی رد و بدل میملاقات با پسرش از دولت ایران درخو
  . ـ امیداوارم که همۀ این خبرها قبل از اینکه دیر بشود به دست ما برسد تا بتوانیم با فرصت کافی، نقشۀ عملیات را  تکمیل کنیم

سرهنگ فقط باید به انجام کار فکر کرد، ما «: امیدوارانه جلوه دهد، جواب دادکرد ژنرال جونز مکث کرد و با نگاه ساختگی که سعی می
  ».تواند جلوي ارادة نظامیان امریکایی را بگیردهاي بدتر از این را هم عملی کردیم، چیزي نمی نقشه
□  

به قیمت لو رفتن کل توانست فرا رسیدن کریسمس و تعطیلات سال نو از نظر سرهنگ و ژنرال جونز دردسر دیگري بود که می
سرهنگ معتقد بود که باید تا شروع عملیات، خودشان را . همۀ افراد قصد ترك اردوگاه را داشتند. زحمات شبانه روزي گروه تمام شود

پس از ماهها تمرین، تعداد زیادي از افراد گروه، ماجراي عملیات و اهداف آن را واضح و دقیق می. در پایگاه اسموکی مخفی بکنند
تصور اینکه . خلبانان نیروي هوایی، افسران ستاد در پنتاگون و حتی واحد تعمیر و پشتیبانی نیز از زیر و بم نقشه باخبر بودند. دانستند

آنان در کنار خانواده و فامیل به هنگام جشن و پایکوبی سال نو، ساکت و آرام باشند و در مقابل تمایل دیگران، سکوت اختیار کنند، دور 
هاي خودنمایی دارند، فقط کافی بود خانمی جوان در حالی که با دانست که هر کدام از آنها، زمینهسرهنگ به خوبی می. تظار بوداز ان

  »اوه چه جالب، نقش تو این وسط چیه؟«: زده بگویدکند، هیجانمی چشمان گرد و تحسین آمیز به آنان نگاه
کید برگشت، هر چه سرهنگ به ژنرال جونز توصیه کرد که افراد در اردوگاه بمانند و چند روز بعد گروه از پایگاه اسموکی به استا

آنان . توانست جلوي شور و هیجان همکارانش را بگیردظاهراً نمی. اي نداشتخلبانها در غرب مشغول تمرینهاي خودشان باشند، فایده
دهند دهانشان را چفت محکمی اده و فامیل باشند و قول میخواهند چند روزي با اعضاي خانواعتراض داشتند که پس از ماهها می

ژنرال با درماندگی به سرهنگ قول داد که با طرحی حساب شده، کاري کند تا در صورت نیاز، همه خودشان را بلافاصله به پایگاه . بزنند
  .برسانند

□  
و پنجم ژانویه، سرهنگ و ژنرال وات مجبور شدند تا در  بعد از شروع سال نو، در روزهاي چهارم. روزهاي سرد و برفی از را رسیده بود

جلسۀ مهمی با حضور فرماندهانِ گروه رزمی مشترك، در محل پایگاه براگ شرکت کنند و براي بعضی از مسائل مهم عملیات، تصمیم نهایی 
کوپتر، فرماندهان پرسنل ستاد دلتا و در آن جلسه ژنرال گاست، افسر رابط سیا، سرهنگ دوم زیفرت، تعدادي از خلبانان هلی. بگیرند

پس . هاي لازم براي عملیات صحبت کردکوپترپتمین دربارة تعداد هلی. طراحان امور اطلاعاتی، مخابراتی، هوایی و لجستیکی حضور داشتند
وگو شد و بالاخره ن، بحث و گفتها و مترجمان فارسی زبااز آن دربارة تعداد رنجرهاي مورد نیاز و تعداد پرسنل پشتیبانی از قبیل راننده



یکی از افسران با مهارت کامل و با اطلاعاتی که از وسایل قابل حمل داشت، وزن . بیست نفر رسیدندپس از ارزیابی همه جانبه به عدد صدو
کنار آنها سوخت و سایر بارِ کوپترها سنجید، در هلیافراد و تجهیزات لازم را تخمین زد و نسبت درست آن را، با میزان مقاومت و توانایی 

. کوپتر نیاز خواهند داشتجایی افراد و وسایل، حداقل به شش هلیگیري دقیق، نشان داد که براي جابهمورد نیاز را هم قرار داد و با نتیجه
کوپترها، عملکرد هلی داد که یکی از درسهاي کلیدي و هشداردهنده در جنگهاي ویتنام، غیر قابل پیش بینی بودنتجربۀ سرهنگ نشان می

دلتا در کویر ایران، هیچ دستگاهی . رسیدکوپترها، ضروري به نظر میبه همین دلیل احتیاط لازم در تعیین تعداد هلی. در حین عملیات بود
هیزات را از کرد تجحجم سوخت مورد نیاز براي بازگشت هواپیماها، گروه را مجبور می. براي روشن کردن موتورِ آن هیولاي فلزي نداشت

قابل رؤیت بودن  اما دیدگاه دقیق افسر اطلاعاتی همه را به تردید انداخت؛. طریق دریا تا یکی از کشورهاي حاشیۀ خلیج عمان، حمل کند
  .توانست حربۀ خوبی باشد تا همه چیز را به نفع خودشان خراب کنندهواپیما بر روي ناو، براي روسها می
یکی از طراحان هوایی در آخرین دقایق جلسه اعلام کرد که طبق . داد، زمان جلسه را افزایش میشدهر بحث داغی که مطرح می

او پیشنهاد کرد، تا از . قدرت حمل تمام اعضاي گروه و گروگانها را نداشته باشد 130 -محاسبات، ممکن است هواپیماهاي سی
  .ستفاده کننداستارلیفتر به جاي هواپیماهاي قبلی ا 141-هواپیماي بزرگتر سی

گیرد، هاي جنوبی البرز پناه میهاي اطراف  گرمسار و در کوهپایهاي در کنار نمکزارگیري درکویر، دلتا در منطقهپس از سوخت... ـ
بینید، در معادن دور افتاده و متروکۀ نمک، واقع در چهار مایلی شمال غربی گرمسار و نیروهاي دلتا در این بیابان که روي نقشه می

اي بازسازي شده، وجود داره که براي حرکت به سمت نزدیک این معادن، جاده. شوندحدود پنجاه مایلی جنوب شرقی تهران مخفی می
ها پس از اتمام کوپترهلی. بردکند و تا سفارت میشش کامیون دو ونیم تنی، نفرات دلتا را از این ناحیه سوار می. تهران مناسب است
تا وقتی که همان شب توسط گروه، براي . شونداي کوهستانی، زیر تور، استتار میشرقی، درمنطقهزده مایلی شمالمأموریت، ده تا پان

ست که به سمت آهنینگرانی ما خط راه. سیم در نظر گرفته شدهبراي این ارتباط دو اپراتور بی. کمک به استادیوم فوتبال خبر بشوند
  .عی از ساعات حرکت و توقف و عبور آن، از ایستگاههاي مسیر نداریمجنوب ایران کشیده شده و ما هیچ اطلا

اختیار چشمش را به سرهنگ بی. کردندهمه با دقت به حرفهاي گروه دلتا گوش سپرده بودند و به سرعت مطالبی یادداشت می
ن آرامش، آماده بود تا سمت نقشه چرخاند، به سرزمین ایران خیره شد و یکباره در نظرش بچۀ شیري شکل گرفت که در عی

  .چنگالهایش را به رخ بکشد
  . کنیم تا با دلایل لازم نیروي هوایی را متقاعد کنیمبرداري می گیریم و از خاك کویر ایران نمونهـ ما از محل عکس می

شی در مورد وضعیت آنان که از سرویس نیروي هوایی انتخاب شده بودند، پیش بینی بلندمدت و کم ارز. نوبت به هواشناسان رسید
  . شدتزلزل در بیان و توضیحاتشان به خوبی حس می. هوایی منطقۀ عملیات ارائه دادند

  . کردندـ دورة رژیم شاه درایران، چند ایستگاه کوچک هواشناسی وجود داشت که اطلاعات خودشان را به بقیۀ جهان مخابره می
  ـ حالا این دستگاهها چه وضعی دارند؟ 

  .و مرج در ایران به جز چند شهر، اکثر پایگاهها تعطیل شده و دستگاهها از کار افتاده جـ با شروع هر
  .العاده حیاتی استدانید که گزارش به روز و دقیقی از وضعیت هواي مناطق جنوبی و کویري ایران، فوقـ خودتان می

زدند و از اوضاع نابسامان پرواز گله میو عصبی غر میبیشترین بحث و جدل از طرف خلبانان نیروي هوایی درگرفت، آنان برافروخته 
  . کردند

  .جوري پرواز کردن، دیوانگی محضه ـ این
وضع . کوپترها را آغاز کردنددوباره تمرین پرواز هلیگروه دلتا بعد از تعطیلات،. جلسۀ نهایی پس از ساعتها تبادل نظر به پایان رسید

میدقتی در مانورشان به وفور دیده رسیدند و بیزهاي ابري و بارانی ناشی و گیج به نظر میخلبانان تعریفی نداشت، به خصوص در رو
مدتی بعد در گزارشهاي رسیده، هویت . دادژنرال گاست که طرفدار توانایی نیروي هوایی بود، همچنان امیدوارانه به آنها روحیه می. شد

داد که همزمان با اشغال سفارت توسط جوانان بخشی از اطلاعات نشان می. شد گروگانهاي زندانی در وزارت امور خارجه ایران مشخص
معترض، بروس لینگن کاردار، ویکتور تامست افسر سیاسی و مایکلهاولندویک افسر امنیتی در ساختمان وزارت امور خارجۀ ایران 

. شودو اجازة تماس با سفارت امریکا به آنها داده نمی شونداند که یکباره در طبقۀ سوم این وزارتخانه بازداشت میمشغول مذاکره بوده
ریزان گروه پس از بررسی و جمعبرنامه. اي بین افسران گروه دلتا ایجاد شدمدتی بعد با رسیدن اخبار و اطلاعات جدید، شور و حال تازه

تجزیه و تحلیل اخبار و گزارشها . کردنداشا میهاي تلویزیونی را تمنشستند و تصاویر ارسالی شبکهبندي تمرینهاي روزانه، دور هم می



اطلاعات حیاتی و باارزش تصاویر، کمک فراوانی در . شدبخشهاي مربوط به ایران بارها بازبینی می. کردتا پاسی از شب ادامه پیدا می
پاسداران محافظ . مطلع شودحالا دیگر گروه قادر بود به خوبی از نحوة محافظت درهاي ورودي . ریزي عملیات آینده داشتبرنامه

ها مثل یوزي و در حالی که مأموران داخلی با خودشان انواع اسلحه. دادندنگهبانی می 3-سفارت با پوششی ساده و با تفنگهاي قدیمی ژ
نان اي بودن و آمادگی رزمی جواتوانست میزان حرفهسرهنگ از حرکات و نحوة حمل سلاح آنها به خوبی می. کردندحمل می 3-ام

توانستند آنها را داد که به سرعت میقطار فشنگ اضافه و یا نارنجک با خودشان همراه نداشتند و این نشان می. محافظ را محک بزند
خیابانهاي اطراف سفارت . گروه از آماتور بودن محافظان سفارت اطمینان پیدا کرد و این باعث تقویت روحیۀ افراد شد. خلع سلاح کنند

. داد که قادر به کنترل اوضاعِ خارج از سفارت نیستندآمدوشد پاسداران در آن خیابانها نشان می. وغ و پرازدحام بودمعمولاً شل
روي دیوارهاي سفارت پر از مراکز چند طبقۀ خدماتی و تجاري بود و به راحتی از روي ساختمانهاي مرتفع آن، ساختمانهاي روبه

و اخبار دیگر با تصاویر رسیده منطبق شد، این کار بررسی وضعیت تراکم جمعیت منطقه و  اطلاعات. محوطۀ سفارت قابل رؤیت بود
هاي تلویزیونی و با تجزیه و تحلیل تصاویر جدید، شبکه. موانع طبیعی و غیر طبیعی خیابانها بررسی شد. کردافراد ساکن آن را آسان می

ران برگشته بودند، طراحان عملیات، به طور دقیق چهرة روشنی ازموقعیت حمله وگو با افرادي که اخیراً از مأموریتهاي خود، در ایگفت
این واحد زره. یک واحد سوار رزمی، در تهران مستقر بود. آنها وضعیت استادیوم فوتبال امجدیه را هم بررسی کردند. ایجاد کردند

این نیرو، واحدي در شش مایلی . ی در اختیار داشتپوشهاي چیفتن انگلیسی، تانکهاي امریکایی و توپهاي ضد هوایی خود کشش روس
از نظر سرهنگ، توپهاي ضد هوایی روسها سلاح . آباد مستقر کرده بودهحومۀ شهر تهران، واقع در سلطنت آباد و واحدي هم در عباس

یاب و ردیاب و نوع رادار هدفدانستند که اگر آن وسیلۀ مخوف و پرقدرت، که از دترساند و همه میوحشتناکی بود که همۀ گروه را می
آمد، دلتا هیچ شانسی براي موفقیت و فرار از مهلکه پوش سبک مستقر بود، به کمک پاسداران ایرانی میکرد و روي زرهاستفاده می

ع پیامها و قرار شد تا بر اساس استراق سم. ستاد مشترك به دلتا قول داد تا قبل از شروع عملیات آنها را از صحنه خارج کند. نداشت
ستاد مشترك معتقد بود که با توجه به تحریمهاي کشور ایران و فقدان قطعات . تجزیه و تحلیل وضع ارتش ایران، اوضاع کنترل شود

. شودیدکی تجهیزات و عدم قابلیت تعمیر و نگهداري، این لشکر از وضعیت خوبی برخوردار نیست و تهدید کمی براي دلتا محسوب می
کردند، دردسر دیگري بود که باید فکري پوش پلیس ایران که شبیه عقرب بودند و مسلسلهاي پنجاه میلیمتري حمل میهاتومبیلهاي زر
  .شدبه حالشان می

پوشها را از بین کارشناسان قول دادند تا با ترفندي، کارآیی آن زره. مانده بودخمینی باقی... به نظر ستاد، پلیس ایران وفادار به آیت ا
دار بر فراز تهران فقط براي خنثی کردن هر گونه تهدیدي بود که  هاي توپکوپترهلی پروازهاي. دلتا قصد بمباران تهران را نداشت. ببرند

کوپترها بر فراز سفارت به قرار بود که پس از خروج گروگانها، هلی. پرواز آنها قوت قلب گروه دلتا بود. گروه، قدرت مقابله با آن را نداشت
با این کار امکان هر گونه سوءاستفاده و تبلیغ دشمن از بین می. مانهاي آن، حمله و با توپهاي خود آن را با خاك یکسان کنندساخت
  .رفت
□  

اي یکنواخت و کسل کننده به نظر میجا خوش کرده بود، همه چیز به طرز مأیوس کننده هواي ابري و بارانی در آسمان پایگاه
ها و رنجرها انجام شد و گروه به اردوگاه کوپترتمرین کاملی از مراحل عملیات با حضور هواپیماها و هلی براي ششمین بار. رسید

داد، سرهنگ به آنها حق می. رو شدند، زبان اعتراضشان بلند شدوقتی نیروها با خبر تمرین دیگري در آخر ماه مارس روبه. برگشت
در یک ماه گذشته صد بار سفارت ساختگی، درمیدان . رکات بیهوده آنها را عاصی کرده بودبلاتکلیفی در انجام عملیات نهایی و تکرار ح

کننده بود، با این حال گروه سعی آور و دیوانهماه مارس واقعاً عذاب. تیر و دیوارهاي نُه فوتی پایگاه استاکید مورد حملۀ گروه قرار گرفت
  .اردداشت روحیۀ خودش را به هر طریق ممکن بالا نگه د

سفیر، مقاممحل سکونت قائم. شوندبا بررسی ساختمان سفارت، براي گروه مسلم شد که گروگانها در چهار ساختمان نگهداري می
رنجرهاي دلتا به دفعات روي قفلها و روش باز . هاي کارمندان، مکانهاي مورد نظر بودندمحل سکونت خود سفیر، ساختمان اداري و خانه

حتی از برنامۀ نگهبانیهاي سفارت و محل . توانستند موانع را از سر راه بردارندند، حالا دیگر چشم بسته هم میکردنشان تمرین کرد
  .زندگی آنها هم با خبر بودند

رسید، با آنکه شبکۀ رابطان سفارت متلاشی شده بود و هاي قطوري از اخبار و اطلاعات جدید به دست گروه میروز کتابچهروزبه
  . شدا خبر روشنی نداشت، اما به طرق مختلف اطلاعات مورد نیاز جمع آوري میکسی از آنه



پوست آزاد شده به دستشان بالاخره اخبار و اطلاعات گروگانهاي سیاه. کرداي را در ذهنها ایجاد میواقعیت جدید، سؤالهاي تازه
 220هاي گذراندند که در بشکهود را پاي آتشهایی میداد که نگهبانهاي سفارت، ساعتها وقت خعکسهاي خبري تازه نشان می. رسید

  . خوردزدة نگهبانان به چشم میبرد و کرخی در چهرة یختهران در اوج سرماي زمستانی به سر می. ور بودلیتري شعله



  

  فصل بیست و یکم
سرایدار از آینۀ جلو به راه طی . حداقل برسدشلوغ گرمسار، به  تعطیلات نوروزي باعث شده بود تا تردد خودروهاي سنگین در جادة نسبتاً

اش کرده اي اطراف، خواب آلودههاي قهوهانداز خشک تپههواي مطبوع بهاري، جادة بدون پیچ و خم و چشم. شده و جادة خلوت نگاه کرد
نشانۀ بعدي محلِ قرار را پیدا . ایان شدسرعت وانت را کم کرد، تابلوي خروج از گرمسار که خط قرمزي آن را دو نیم کرده بود، از دور نم. بود

هاي خار و کم رنگ سبز بوتهوانت با تکانهاي شدید پیش رفت، کم. اي فرعی و سنگلاخی تغییر مسیر دادکرد و قبل از تابلو به سمت جاده
  . کردعلفهاي پهنِ برگ حاشیۀ جاده، رنگ و رویی بهاري ایجاد می

وانت به یک دوراهی رسید و مسیر سمت راست را در پیش . رسیدیقه زودتر از موعد مقرر میسرایدار به ساعتش نگاه کرد، بیست دق
. اي رنگ آنها به آسمان بلند بوددود سیاهی از دهانۀ قهوه. خوردپزخانه به چشم میاز دور دودکشهاي بلند و بدقوارة چند کوره. گرفت

صداي خرخر . رد، از شنیدن اتفاقها و خبرهاي ناخوشایند خسته شده بودسرایدار رادیوي وانت را روشن کرد، موج رادیو را عوض ک
  .پیچ رادیو را بست. اش کردموجهاي دیگر خسته

سرسبزي مسیري که به آبادي . فروخت، چرخیداي که نوشابه و هندوانه میطبق آدرس به اولین سه راهی که رسید به طرف دکه
چند سگ . خوردسمت چپ معدن متروکۀ گچ به چشم می. جلوي ورودي آبادي گذشتکرد، از شد، جلب توجه میکوچکی ختم می

سعی کرد یکبار دیگر در ذهن، یکبار دیگر دلایلش را جلوي بروس مرور . کردندزدند و پارس میولگرد جلوي دهانۀ ورودي آن پرسه می
دولت ایران در آن چند ماه . گیري نخواهند بودگروگانیقین داشت که دولت امریکا و دولتهاي منطقه، دیگر قادر به حل مسئلۀ . کند

توانست همه چیز را ور و سرکشی بود که میگیري سفارت، آتش شعلهباز پس. نشان داد که به هیچ قیمتی قصد تغییر مواضع ندارد
با اعضاي شبکه روشن کند، دیگر  تصمیم داشت تا هرچه زودتر تکلیف خودش را. بسوزاند و اولین قربانی آن نیز مأمورانی امثال او بود

با شروع سال نوي مسیحی و تا قبل از فرا رسیدن بهار، چندین بار تلاش جدي کرد تا . آن پاساژ لعنتی امنیت و آسایش لازم را نداشت
وقعیت خودش ورود روحانیون مسیحی امریکایی به ایران و حضورشان در سفارت فرصت خوبی بود تا م. با رابطان امریکایی تماس بگیرد
انگار بود و نبودش مهم نبود، حتی مسئول کلیسا عوض شد و جاي او را . اعتنایی آنان نگرانش کرده بودرا مشخص کند، اما هر دفعه بی

. خواست نقش یک قربانی را بازي کنددر آن شرایط دیگر نمی. کردجوان کم تحرك و ترسویی گرفت که از هر گونه ارتباطی پرهیز می
  . کرد باید کاري کند و خودش را هر چه زودتر از آن مهلکه نجات دهدیاحساس م

کنار و زوایاي سرایدار با دقت به دنبال بروس، گوشه. خانه و غذاخوري نسبتاً بزرگی نمایان شدکم سمت چپ جاده، ساختمان قهوهکم
دیگر به بروس و بقیۀ اعضاي گروه هم اعتماد . کنش نشان دهدتوانست براي فرار احتمالی، واازآن فاصله می. پنهان محوطه را زیر نظر گرفت

رفتند و در پایان شد، بعد اعضاي شبکه لو میابتدا ارتباط قطع می. بارها شبیه آن اتفاق در دیگر کشورهاي آسیایی رخ داده بود. نداشت
شان تمام مینی غم انگیز، که به قیمت نابودي زندگیپایا. شدندسناریو از طریق طعمه کردن بعضی از دستگیرشدگان، بقیۀ گروه دستگیر می

  . شد
دید، اول تسلیم شدن در مقابل خواست دانشجویان ایرانی، مبنی بر استرداد شاه به ایران و اش، سه راه پیش روي دولتش میدر تحلیل نهایی

پلماتیک و سوم حملۀ نظامی به ایران و آزاد کردن گروگانها از گري و متقاعد کردن ایرانیها از راه دیآزادي اموال و ثروت این کشور؛ دوم میانجی
هاي ایرانیها حیثیتی براي امریکاییها در منطقه و جهان باقی نمیپذیر نبود، در واقع تن دادن به خواستهحل اول امکانراه. طریق زور و اسلحه

المللی و سازمانهاي بین. لی لاهه علیه ایران هم، کاري از پیش نبرده استداد که رأي دیوان بین الملها نشان میاخبار و اطلاعات رسانه. گذاشت
کماکان . سازمان ملل و آغاز تحریمهاي همه جانبۀ اقتصادي هم، ارادة ایرانیها را تغییر نداده است 457فشارهاي همه جانبه و حتی قطعنامۀ 

به نظر سرایدار حتی . ریکاي لاتین و جهان سوم، توأم با مقاومت و شهادت استرفتار آنها شبیه تمام کشورهاي انقلابی و تازه استقلال یافتۀ ام
اند به مقدار زیادي افکار عمومی هاي بین المللی، توانستههاي تلویزیونی و رسانهپوست و مصاحبه با شبکهایرانیها با آزادسازي گروگانهاي سیاه

  . جهان را تحت تأثیر قرار دهند
غذاخوري توقف کرد و به هواي بازرسی موتور وانت، پیاده شد و کاپوت را بالا زد و با قسمتهاي مختلف آن ور چند صد متر دورتر از 

خودرویی . فولکس واگنی آبی رنگ، نظرش را جلب کرد. تمام حواسش به آمد و شد جلوي قهوه خانه و خودروهاي پارك شده بود. رفت
  . چیز مشکوکی به نظرش نرسید. کاپوت وانت بار را بست و آهسته پیش رفت. ودبود که بروس به عنوان نشانه از آن یاد کرده ب



خواست به خاطر ندانم آور بیشتر شده بود و دیگر دلش نمیبا رسیدن فصل بهار، امیدش به ادامۀ زندگی و فرار از آن جهنم عذاب
چند موتور سیکلت جلوي . ایی از همه سو مراقبش هستندکرد چشمهاحساس می. کاریهاي مسئولان بالاتر، به دام جوانان انقلابی بیفتد

هاي ترد و سبز فرو برده بودند، سرایدار سرش را به سوي گلۀ گوسفندي که پشت ساختمان، سر در میان علف. خانه توقف کردقهوه
ه داخل فولکس واگن سرك خانه، گذشت و بآرام از جلوي تختهاي چوبی جلوي محوطۀ قهوهرسید،همه چیز عادي به نظر می. چرخاند

بلافاصله از فولکس پیاده شد و به سمت . بروس هم متوجه خودروي او شد. بروس را تشخیص داد و از آینه او را زیر نظر گرفت. کشید
سرایدار . تختها رفت و روي یکی از آنها نشست و به نشانه وضعیت عادي سیگارش را گیراند، درست همانطور که قرار گذاشته بودند

چی سفارش یک قوري چاي و دو بسته کیک کوچک بروس به شاگرد قهوه. وانت را زیر درختانِ کوتاه قدچنار، پارك کرد و پیاده شد
اش خیره شد که انگار شک داشت او را با نزدیک شدن سرایدار بلند شد و او را در آغوش کشید و با چنان ناباوري به همکار قدیمی. داد

اي براي خودت درست عجب قیافه«: به لباس ساده و مندرس سرایدار اشاره کرد و آهسته به زبان انگلیسی گفتخندید و . زنده ببیند
» .روزگار این است دیگر« :بعد به فولکس و آرم شرکت مواد غذایی روي در آن، اشاره کرد و ادامه داد .»کردي، عین پیرمردها شدي

: دید، براي همین به دلجویی ادامه دادتابی را به وضوح در عمق نگاهش مید، خشم و بیسکوت سرایدار برایش سنگین و معنادار بو
من هم تو این چند ماه خیلی سختی کشیدم، مثل شبح آواره و سرگردان . دانم چه حال و روزي داشتیجفتمان مسخره شدیم، می«

  »....بودم، باز تو وضعیت خوبی داشتی، یک سر پناه و یک شغل آبرومند و
خانه با سینی چاي پاي شاگرد قهوه. دردخوري از او بشنود منتظر ماند تا شاید حرف به. سرایدار همچنان ساکت و خیره نگاهش کرد

سرایدار مطمئن شد . اش را گرفتسر و تهباز دنبالۀ حرفهاي بی. سینی را گرفت و تشکر کرد. بروس صحبتش را قطع کرد. تخت ایستاد
مسئولی که سالها با او کار کرده . کردبینی میۀ متلاشی شده، وجود ندارد، اوضاع به همان خرابی بود که پیشکه هیچ امیدي به شبک

  . هاي جهان اطلاعی نداشتبود، درآن لحظات سرنوشت ساز، حتی از خبرهاي رسانه
  ....م روحیۀ خودشان را از دست ندادنددانم تا حالا چه بلایی سرشان آمده، ولی مطمئنادوارد و ریچارد وضع بدي دارند، نمی... ـ

دونی که امیدي به کمک دولت امریکا ـ ببین بروس، من نیامدم اینجا که از این مزخرفات بشنوم و دلداریم بدهی، خودت خوب می
  ....شان نداریمما هیچ ارزشی توي این موقعیت براي ظاهراً. نیست

المللی، ایرانیها را محکوم کردند، حسابی زیر خبرهاي خوبی وجود داره، گروههاي بیناصلاً این طور نیست،  کنی،ـ دیوید اشتباه می
  ...دیگر به پایان این ماجرا رسیدیم. فشار هستند، کارشان تمامه، همین روزهاست که تسلیم خواست ما بشوند

  . آن طور احمقانه با او رفتار نکند خواست فریاد بزند و او را به سر عقل بیاورد، تاسرایدار خودش را کنترل کرد، دلش می
داره، یک ست که تازه انقلاب کرده، پتانسیل زیادي براي مقابلهـ بروس، خودت را گول نزن، اوضاع اصلاً خوب نیست، اینجا کشوري

شته شدن هم ترسی کنند، از کتجربۀ کشورهاي دیگر را که فراموش نکردي؟ آنها با چنگ و دندان از منافعشان دفاع می. کوه آتشفشانه
  . فهمی این را، بهتره فکري به حال خودت بکنیمی. ندارند

  .کنی، همه چیز به نفع ماست، تو فقط روحیۀ خودت را از دست ندهـ اشتباه می
گرنه شبکه تنبل بود، اوضاع ایران را دست کم گرفت و . ما توي کارمان اشتباه کردیم. خواهم خودم تصمیم بگیرمـ از این به بعد می

به . کنندکنم همه جا دارند تعقیبم میاحساس می. دهم اوضاع از اینی که هست، بدتر بشودمن دیگر اجازه نمی. افتادنباید این اتفاق می
اگر قرار . هاي سرخرمن شنیدم، خسته شدمماندن دیگر فایده ندارد، از بس وعده. کنممحض اینکه برگردم پاساژ، وسایلم را جمع می

  . اقی بیفتد، توي این چند ماه افتاده بودبود اتف
کند، ما به اخبار و اطلاعات بیشتر نیاز داریم، آن عکسهاي سفارت کمک زیادي ـ دیوید اشتباه نکن، وجود تو کمک زیادي به ما می

  . یادت باشه که مردم امریکا چشم امیدشان به ماست. به وزارت دفاع کرد
  .خواهد باقی عمر، توي زندانهاي ایران بپوسملحظه ممکنه بیایند سراغم، دلم نمی ـ چشم امید من به چه کسی باشه؟ هر

دیوید سعی کن «: شد، بروس استکانها را از چاي خوشرنگ لبریز کرد و گفتتر میرفته شلوغخانه رفتهبا حضور کارگران معادن گچ، قهوه
مکنه بقیه را هم دچار دردسر کنی، اگر این غائله تمام شود، موقعیتی خودسر کاري انجام نده، خونسرد باش، این طوري م. منطقی باشی

  »....عالی در انتظار همۀ ماست
  . اندازهـ سعی کن واقع بین باشی، دولت امریکا منافع خودش را به خاطر چهار تا امثال من و تو به خطر نمی

  .بروس دستش را گرفت و به طرف خودش کشید. از روي تخت بلند شد



  .ات را بخوربلند شدي؟ بیا چایی ـ چرا
  .خورم، باید زودتر برگردمـ نمی
  .خواهم باهات صحبت کنمـ می

  .ـ من حرفی براي گفتن ندارم
بروس با ناباوري بلند شد و نگاهش . آنکه به پشت سرش نگاه کند، به سمت وانت پیش رفتسرایدار دستش را کشید و رها کرد و بی

بروس خشکش زده بود، وانت شتابزده و عصبی، به . خانه عبور کردن کرد و دور زد و با سرعت از جلوي قهوهسرایدار وانت را روش. کرد
  . اي از گرد و غبار، به هوا بلند کردسمت جادة خاکی و فرعی تغییر مسیر داد و توده



 

  فصل بیست و دوم 
در این مانور آنها توانستند . ر این سفر همراه گروه دلتا بودژنرال وات د. شداز بیست و پنجم مارس تمرین دیگري در غرب انجام می

محوطۀ عملیات به شکل نمونۀ اصلی بازسازي شده بود، حتی . مراحل عملیات را در زمانهاي تعیین شده، با موفقیت به انجام برسانند
سربازان امریکایی در لباس پاسداران ایرانی، از تعدادي از . پروازها به لحاظ بعد مسافت و زمان، اختلافی با وضعیت حملۀ نهایی نداشت

فرودگاه شبیه فرودگاه منظریۀ تهران ساخته شده . سازي کرد جا را پاكکردند، ولی دلتا با سرعت و مهارت همهساختمان محافظت می
شان ي ژنرال وات در هر مرحله برايهالبخند. کردندبود و رنجرها در آنجا سوار هواپیما شدند و کار انتقال دادن گروگانها را تمرین می

  . امیدوار کننده بود
در سی و یکم . فرداي آن روز، خبر بسیار خوشی، شادي را به اردو آورد. دلتا نیمه شب وسایلش را جمع کرد و به پایگاه براگ برگشت

ن را به کویر یک ایران رساندند، آنجا از سنگ و مارس، دو خلبان امریکایی از نقاط کور رادارهاي ایران استفاده کردند و با هواپیما، خودشا
برداري کردند، استحکام زمین را مورد بررسی قرار دادند و در پایان کار، چراغهایی کوچک براي فرود سایر خاك و محل فرود، نمونه

موفقیت از آسمان ایران خارج  وجو و کسب اطلاعات مورد نظر، باهواپیماها، در طول مسیر نصب کردند و بالاخره پس از چند ساعت جست
  .شدند

پس از آن خبر . شدندچراغهاي محل فرود، طوري طراحی شده بودند که فقط در جهت فرود و با کنترل هواپیماهاي امریکایی روشن می
شد و با ها از مصر آغاز میپرواز هواپیما. پترها را تأیید کردکودلگرم کننده، سرهنگ کایل تصمیم نهایی دربارة استفاده از هواپیماها و هلی

  .رسیدکوپترها در کویر ایران به پایان میهمراهی هلی
فرداي آن روز، ژنرال وات در پایگاه با سرهنگ تماس گرفت و رسماً درخواست کرد تا فرماندهی عملیات در کویر ایران را به عهده 

  . بگیرد
  . وشن باشهبه شرط آنکه وظایف دیگران در حین عملیات به خوبی ر.... ـ

  .از خود وزیر قولش را گرفتم، خیالت راحت باشد. دهم که توي کویر ایران، همه چی در اختیارت باشدـ چارلی بهت قول می
  .چند روز بعد با صدور احکام نهایی نیروها و تقسیم روشن وظایف گروه، همه چیز جدي شد

□  
نشین عمان، رنجرهاي گروه دلتا را از جزیرة مصیره واقع در سواحل شیخ 130-براساس طرح نهایی قرار شده تا سه هواپیماي ام سی.... ـ

، سوخت مورد نیاز عملیات را به کویر یک در دویست مایلی جنوب شرقی تهران، 130-سیپشت سر آنها سه هواپیماي اي. به ایران ببرد
فارس به شکل چهار گروه دوتایی و با نیم ساعت تأخیر، خلیج کوپترها پس از بلند شدن از عرشۀ ناو هواپیمابر مستقر درهلی. منتقل کرد

کنند و رنجرها را قبل از طلوع آفتاب، به محل اختفاي گیري می پترها به محض ورود به کویر، سوختکوهلی. رسانندخودشان را به کویر می
هاي اطراف گرمسار پنهان گردند و گروه تمام روز در تپهیهواپیماها به مصیره باز م. رسانندخودشان در پانزده مایلی شمال محل تخلیه، می

مایلی جنوب شرقی تهران  آنها، گروه را به شصت و پنج. کننداند، ملاقات میگروه با دو مأمور وزارت دفاع که از قبل وارد ایران شده. شوندمی
  .کنندهدایت می

کند و از ه و شش مترجم به انباري بزرگی در حومۀ تهران نقل مکان میدلتا پس از غروب آفتاب با وسایل نقلیه به همراه شش رانند
یک محل دائمی کنترل وسایل نقلیه در ایوانکی و شریف آباد، ممکنه . افتندآنجا با کامیون مرسدس به سمت قلب تهران به راه می

تیم یورش سیزده نفرة آلمانی با یک . شوندیماشینها را تفتیش کنند که در این صورت مأموران ایرانی دستگیر و با گروه همراه م
حدود ساعت . شونددهد و براي آزاد کردن سه گروگان دیگر از گروه جدا میاتومبیل فولکس واگن در مسیري متفاوت تغییر جهت می

پستهاي نگهبانی  یازده تا نیمه شب، یک گروه از رنجرهاي ورزیده، سوار بر وانت داتسون و با اسلحۀ کمري که صدا خفه کن داره،
رسانند و عملیات اصلی کامیونهاي حامل نیروهاي آبی و سفید و قرمز خودشان را به دیوار سفارت می. کندخیابان روزولت را تصرف می

 با. طبق برنامه، عملیات آزاد سازي با تمام احتمالها و درگیریهاي ممکن بیشتر از چهل و پنج دقیقه طول نخواهد کشید. شودآغاز می
اما . جایی گروگانها را انجام بدهندکنند تا از داخل سفارت، کار جابهکوپترهاي نجات از گرمسار حرکت میدستور سرگرد اسنافی، هلی

گروگانها به ورزشگاه امجدیه  کوپتر ندهد، مرحلۀ دوم عملیات با انتقالفرود به هلی اگر به هر دلیلی موانع ایجاد شده توي سفارت، اجازة
همزمان تیم سیزده . شوندها میکوپترگروگانها تحت حمایت گروه دلتا به ورزشگاه منتقل و از آنجا به راحتی سوار هلی. شودمی آغاز



کنند و پس از طی مسافت کوتاهی سه گروگان را آزاد می. شوندنفرة آلمانی در وزارت امور خارجه، وارد طبقۀ سوم ساختمان می
بلافاصله هواپیماهاي استار . بردکوپتر نجات، آنها را به فرودگاه منظریه میهلی. رسانندن نزدیکیها میخودشان را به پارك کوچک آ

تعدادي از رنجرها پس از نابودي منظریه، با آخرین . کنندهمۀ نیروها را به همراه گروگانها از خاك ایران خارج می 141- لیفتر سی 
  ....رسانندهواپیما خودشان را به بقیه می

ژنرال جونز و بقیه فرماندهان مبهوت آن رؤیاي شیرین شدند و براي . گویی ماهر همه را مسحور کلام خودش کرده بودسخنران مثل قصه
ژنرال جونز . کم مانده بود که به خاطر آن پیروزي غرور آفرین به یکدیگر تبریک بگویند. پایان خوش ماجراي خیالی با غرور سرتکان دادند

ژنرال وات . یرین را ابتدا در وزارت دفاع جلوي دکتر براون و بعد در کاخ سفید مقابل دکتر برژینسکی با آب و تاب تعریف کردهمان قصۀ ش
  . سرهنگ مطمئن بود که دیگر فرصتی براي موشکافی طرح نداشت. بینی همه چیز را مهر تأیید زد و به بقیه قوت قلب دادهم با خوش

تنها نگرانی سرهنگ تصویب قانونهاي عجیب و غریبی . کسی در وزارت دفاع نتوانست از طرح نهایی ایراد بگیردطی دو ماه مارس و فوریه، 
سرهنگ بکویث . پس از جلسۀ نهایی، تقسیم وظایف گروه به طور دقیق مشخص شد. توانست براي آزادي عمل دلتا بازدارنده باشدبود که می

  . صر و ژنرال جونز در ستاد مشترك، فرماندهی عملیات را به عهده داشتندو جیم کایل در کویر یک، ژنرال وات در م
. خیابان واشنگتن سوت و کور و دلگیر بود. همۀ میهمانان کاخ سفید را ترك کردند، سرهنگ آن شب حال و هواي عجیبی داشت

ژنرال . مان پنتاگون از خودرو پیاده شدسرهنگ به اتفاق سایر فرماندهان سوار دوج آبی شد و پس از طی مسافت کوتاهی مقابل ساخت
رسید، بازوي سرهنگ را گرفت و با خودش به سمت ژنرال جونز که مردد بنظر می. وات  و ژنرال گاست بدون مکث وارد ساختمان شدند

هاي گیلاس شکوفهفصل بهار بود و عطر . زدندآنها در خیابانهاي تاریک اطراف ساختمان قدم . سرهنگ مقاومت نکرد. رو کشاندپیاده
  . فضا را عطرآگین کرده بود

  . ـ چارلی، کارت خیلی دشواره، امیدوارم خدا بهت کمک کنه
نفس عمیقی کشید . مانده، جایی نداشتدیگر بیان کلمات تردید آمیز، در ساعات باقی. حرفی نزد، مغزش خالی از فکر و اندیشه بود

به فکر . زودتر به شهر برگردد و لحظات باقیمانده را با اعضاي خانواده، خوش باشد دوست داشت هر چه. و سرش را به تأیید تکان داد
به زودي عملیات . رساندندشدند و خودشان را به پایگاه میآنها باید هر چه زودتر با داستانهاي ساختگی از خانواده جدا می. گروه هم بود

  .کردو دنیا را متحیر می شدآغاز می» پنجۀ عقاب«ساز دلتا با رمز بزرگ و تاریخ
□  

  .شنبه نوزدهم آوریل همۀ افراد به موقع وارد استاکید شدند و با لباسهاي غیرنظامی در دفتر ستاد فرماندهی جمع شدند
. کنیمدل خوردیم و زحمت کشیدیم، آغاز میشویم و عملیاتی را که به خاطرش ماهها خونـ ما تا چند ساعت دیگر وارد خاك ایران می

سرهنگ صبر کرد تا هیجان فروکش . سالن از شادي و هیاهوي گروه منفجر شد و به لرزه درآمد. صبح آمادة حرکت باشید 7:30دا ساعت فر
در . بعدازظهر همان روز با کامیونهاي سرپوشیده به پایگاه نیروي هوایی پاپ منتقل شدند. شان قرائت کردجمهور را برايکند، بعد پیام رئیس

بعضی از افسران از حضور ژنرالهاي . قرار بود آنها، گروه را تا پایان عملیات همراهی کنند. بد آب و هوا با دو ژنرال ایرانی آشنا شدندآن پایگاه 
... ااند که همزمان با به قدرت رسیدن آیتشان توضیح داد که آنها از مخالفان سرسخت انقلاب بودهایرانی نگران بودند، اما سرهنگ براي

هواپیماهاي حمل و نقل امریکایی شبانه در فرودگاه فرانکفورت به زمین . چند روز بعد پرواز گروه آغاز شد. اندی، به امریکا فرار کردهخمین
آنجا هستۀ کوچکی از رنجرهاي آلمانی به جمع دلتا پیوست، و از آنجایی که از مقصد و برنامه به خوبی مطلع بودند، حرف زیادي . نشست

. به دلایل امنیتی، ستاد مشترك تصمیم گرفته بود که گروه آلمانی در اروپا آموزشهاي لازم را ببیند. هان دو گروه رد و بدل نشدبین فرماند
اند و بارها با یورش شبانه به فرمانده آنها براي سرهنگ تعریف کرد که ماهها روي ماکت ساختمان وزارت امورخارجۀ ایران کار کرده

. این واحد روحیۀ بالایی داشت و اعتماد به نفسش در نحوة برخورد با گروه دلتا نمایان بود. اندرینهاي فراوانی انجام دادهساختمانی واقعی، تم
  .دانست که پس از ملحق شدن به دلتا، دیگر نقشی در هدایت جمع نداردفرمانده آنها به خوبی توجیه شده بود و می

دو ژنرال ایرانی، دوازده راننده، یک تیم دوازده نفره که بر . روه اصلی، گرد هم آمده بودندبا حضور آلمانیها، صد و سی و دو نفر درگ
کننده به علاوة ستاد فرماندهی کرد، یک گروه سیزده نفرة آلمانی و نود و سه رنجر عملها نظارت داشت و امنیت کویر را تأمین میجاده
  .دلتا



در آخرین . دادندگشت و بقیه راهشان را تا مخفیگاه ادامه میبه مصر بازمی 130ـ تیم ناظر عملیات با یکی از هواپیماهاي سی 
اما دیگر فرصتی براي توقف و انتظار وجود . لحظات قبل از پرواز معلوم شد که یکی از افسران ایرانی خودش را مخفی کرده است

  .نداشت
□  

آنها نیمی از دنیا را طی کردند تا . باریدمین و آسمان آتش میاز ز. آوریل همه را غافلگیر کرد 21هواي گرم صبح روز دوشنبه 
تغییر شدید آب و هوا و . جا کردندریزان وسایلشان را جابهافراد، خسته و عرق. خودشان را به اردوگاه بد آب و هوایی در مصر برسانند

  .تشکیل شوداستفاده از داروي مسهل، باعث شد تا صف طویلی از سربازان عصبی، جلوي توالتها 
سرهنگ پاتر از چند روز قبل همه چیز را براي . قبل از ورود به پایگاه یکی از افسران دربارة جایی که مستقر شدند، توضیح داد

در شمال توقفگاه که از آنجا به خوبی اهرام مصر قابل رؤیت بود، پایگاهی قرار داشت که به دست . راحتی گروه دلتا آماده کرده بود
این پایگاه سیزده آشیانه از بتون مسلح داشت که دور تا دورش را ساختمانهاي یک طبقه با اسکلت چوبی و . ته شده بودروسها ساخ

سرهنگ پاتر از وضع بد محل گفت و از تلاش گروه . هاي بزرگ، اقامتگاه گروه دلتا بودیکی از آن آشیانه. هاي مخروبه فراگرفته بودکلبه
افق . ها تعریف کرد و از دلتا خواست تا نیازهایی را که نادیده گرفته شده است، به او اطلاع دهنددن آشیانهپشتیبانی براي ضدعفونی کر

چسبیدند، محیط اي میآور به هر جنبندهابر و مگسهاي سمجی که با وزوز عذابلخت و عور، امواج داغ و سوزان هوا، آسمان آبی بی
فرسا و جایی وسایل، همه سعی داشتند چند ساعتی استراحت کنند؛ اما گرماي طاقتز جابهپس ا. آوري ایجاد کرده بوددلگیر و یأس

  . زدهیجان روزهاي آینده، آرامش ذهن را برهم می
پس از استقرار نیروها، سرهنگ به دیدن ژنرال وات . کم آفتاب داغ از پا افتاد، اما پیراهنهاي خیس، حکایت از پایداري گرما داشتکم
گذرانی داخل محوطۀ بعد براي وقت. هاي آتی حرف زدقدري با او دربارة برنامه. اي اتاقش فعال بودگاه مخابرات ماهوارهدست. رفت

  .سعی کرد خودش را با نوشتن خاطرات سفر سرگرم کند. حوصله به آشیانه برگشتاردوگاه چرخید و بی
افزایش وزن . را با وسایلشان وزن کردند تا از مرز تعیین شده، تجاوز نکنندبار دیگر تمام افراد یک. از فرداي آن روز تمرینها آغاز شد

فرار از دست محیط کثیف اردوگاه و مگسهاي جهنمی آن، . خبر پرواز و خروج از مصر باعث شادي همه شد. کوپترهامساوي بود با توقف هلی
به طرف جزیرة  141آنها با دو فروند هواپیماي سی ـ . ه باشدکنندتوانست به اندازة پیروزي در یک جنگ بزرگ، خوشحالبه تنهایی می

شان وقتی از پنجرة کوچک هواپیما متوجه عبور از دریاي سرخ و رسیدن به خلیج عدن شدند، براي. مصیر در سواحل عمان، پرواز کردند
لا دیگر، آنها فقط به خلق یک حادثه تاریخی و تردید و پشیمانی در مصر امکان داشت، اما حا. محرز شد که دیگر راه بازگشتی وجود ندارد

  . کردندبزرگ فکر می
. ژنرال گاست به استقبالشان آمد و به گروه روحیه داد. هواپیماي گروه دلتا حدود ساعت دو بعد از ظهر، در جزیره به زمین نشست

اولین کار، رهایی از . درهاي شانزده نفره تقسیم شدگروه بین چا. هاي گازدار به هوا پریدهاي تگري نوشابهچادرها برپا شد و در شیشه
تا ساعت چهار و نیم وقت زیادي نداشتند و باید با پوشیدن لباس، خودشان را براي پرواز طولانی . هاي سنگین بوددست پوتینها و کوله

  .کردندآماده می
اشت تا پرچم امریکا که به شانۀ راست کتها سرهنگ اصرار د. هاي بدون واکس و کتهاي مشکی براي پوشیدن، آماده بودچکمه

روي سینۀ افسران . دهندگان مطلع نشودقرار شد تا هنگام تصرف سفارت در تهران، کسی از هویت نجات. چسبیده بود، پوشیده باشد
  .هم از درجه و رتبۀ نظامی خالی بود



 

  فصل بیست و سوم
قرار بود پنج . از روي باند فرودگاه به پرواز درآمد 130اي ام سی ـ ساعت شش بعدازظهرِ بیست و چهارم آوریل، اولین هواپیم

سرهنگ کنار ژنرال کایل که وظیفۀ کنترل و تأمین امنیت . هواپیماي دیگر یک ساعت بعد به سمت حاشیۀ خلیج عمان پرواز کنند
. چشم به آبهاي آبی و عمیق دوخته بودنددورتر از آنها سرگرد فیچ و کماندوهاي گروه آبی، . هاي کویر را داشت، نشسته بودجاده

با رسیدن به سواحل ایران . کردرفت و خودش را به خشکی نزدیک میعمان پیش میهواپیما در ارتفاع چند صد هزار پایی بر فراز خلیج
  .و غرب چابهار ارتفاعش کم شد و تغییر جهت داد

خوردند و در غرب آن، هاي بنفش رنگ به چشم میها شبیه لکههزد، در شمال، تپخورشید غروب کرده بود و زمین به سیاهی می
گهگاه هواپیما با چپ و راست شدنها و بالا و پایین . کوههاي سیاه سر به فلک کشیده چون حصاري نفوذناپذیر به هم چسبیده بودند

اما . نقاط کور سیستم راداري ایران شده بودندافراد با تجربه گروه متوجه نحوة پرواز عمدي و عبور از . کردرفتنها، همه را نگران می
ترها توضیح دهد که پس از تغییر رژیم سیاسی در ایران، وضع پوشش رادارهاي زمینی این کشور  سرهنگ مجبور شد تا براي جوان

  .تعریفی ندارد و این بهترین فرصت براي نفوذ نیروهاي امریکایی بود
لغزید وفانی سهمگین گرفتار شده باشد؛ با مهارت و انعطاف در اقیانوس آسمان ایران میهواپیما مثل کشتی غول پیکري که در دام ط

افراد دلتا . بعضی از رنجرهاي تیم حفاظت از جاده، هوا زده شده بودند. آور ادامه داشتساعت این حرکات تهوع یک. رفتو پیش می
کابین داخلی هواپیما با چراغهاي . هاي بالاي سرشان آویزان بوددر کیسه تجهیزات آنان. شانه به شانۀ هم داده و در خود فرو رفته بودند

اش سر رفته بود، بلند شد و آرام سرهنگ که حوصله. نیم ساعت دیگر، با بررسی وضعیت فرود سپري شد. کوچک قرمز رنگ روشن بود
ها بالا رفت، کابین روشن خلبانانها رساند، از پلهزدند؛ جلو رفت و خودش را به نردبان کوتاه منتهی به از میان افرادي که چرت می

سرهنگ کایل با دقت مشغول ثبت علائم رادیویی بود، اطلاعاتی بین غنا . شدندشان دیده نمیخلبان و کمک خلبان از پشت صندلیهاي
توانستند خودشان را بدون دردسر یآیا بالاخره م. دوباره افکار منفی و سؤالهاي تکراري به ذهنش هجوم آورد. شدو مصیره رد و بدل می

شدند؟ آیا همۀ گروگانها در ساختمان امور اداري به دیوار سفارت، در تهران برسانند؟ در آن صورت در خیابانها با چه موانعی رو به رو می
فشان، از حوزة عملیات ما در هاي مخوزندانی بودند؟ آیا واقعاً همانطور که به ما قول داده بودند، توپهاي خودکششی روسی با آن گلوله

  آوري شده بودند؟تهران و اطراف آن جمع
. اي، خودش را آرام کندکرد با جوابهاي از پیش آماده و کلیشهانگیز و کویري رو به رویش بود و تلاش میسرهنگ مات منظرة وهم

  .یختاش را بهم راش را لرزاند و تصاویر ذهنییکباره دستهاي سنگین ژنرال کایل شانه
  .کوپترها بلند شدندـ هی چارلی، یک خبر خوب دارم، بالاخره هلی

  .ـ خیلی خوبه
  .کنندـ آره، الآن دارند روي آبهاي خلیج پرواز می
  . رسانیمسر ما باشند، خودمان را به موقع به تهران میشود، اگر پشت ـبهتر از این نمی

  .طوره چارلیـ همین
  »حالت خوبه چارلی؟«: گ خیره شد و پرسیدژنرال به صورت رنگ پریدة سرهن

  . ـ آره خوبم
  ـ مطمئنی؟

  .شهـ بهتر از این نمی
ترین عملیات برون قرارش کرده بود تا ساعتی دیگر بزرگحق با کایل بود، سرهنگ رو به راه نبود، ترکیبی از هیجان و دلشوره بی

به . ست دلتا را به اوج برساند و در تاریخ ارتش امریکا، ماندگار کندتوانشد و در صورت موفقیت میمرزي امریکا توسط او انجام می
ساعت ده و ربع، هواپیما طبق نقشه، خودش را به کویر یک . ساعتش نگاه کرد، تا ساعت ده خودش را با بررسی پیامها مشغول کرد

  .لِ فرود را روشن کردندچند مایل قبل از منطقۀ فرود، خلبانها چراغهاي کنترل از راه دورِ مح. ایران رساند
  .ها را براي پیاده شدن آماده کنزودتر بچه ـ چارلی رسیدیم، 



و بعد در جهت غرب به   هواپیما براي احتیاط بر فراز منطقه، دور زد و آن را زیر نظر گرفت. سرهنگ به سرعت از کابین خلبانان خارج شد
آور روي جادة خاکی و ناهموار فرود آمد و پس از دقایقی جهنمی، از  و دلهرهشرق، به سمت خاك کویر پایین رفت و با تکانهاي شدید 

حفاظت از جاده را به عهده داشت، زودتر از بقیه پیاده شد و براي تأمین  ، گروه پشتیبانی که وظیفۀ با باز شدن در عقب. حرکت ایستاد
موج گرماي کویري مثل سیلاب، داخل هواپیما سرازیر شد و . کردامنیت جاده، در نقاط مختلف آن مستقر شد و تجهیزات خود را آماده 

سرهنگ پشت سر آنها از . ها، موتورسیکلتها و چند جیپ بزرگ و مسلح را از سکوي بار هواپیما، پایین کشیدندهمه را هیجان زده کرد، رنجر
نور ماه به آنها . درخشیدندان کویري، به روشنی میهاي زیباي آسمهوا صاف بود و ستاره. هواپیما پیاده شد و به سمت شمال جاده رفت

. رسیدهمه چیز رو به راه و عادي به نظر می. کرد تا هر گونه تحرك و ترددي را تا فاصلۀ پنجاه ـ شصت متري تشخیص دهندکمک می
عد اولین حادثۀ غیر منتظره براي امریکاییها دقایقی ب. دادندشدند و وسایلشان را در نقاط تعیین شده قرار مینیروها با نظم و ترتیب پیاده می

  .آمدخزید و در جادة کویري به سمت استقرار نیروها، پیش میاتوبوسی مسافربري با چراغهاي روشن از دل تاریکی، آرام می.خود نمایی کرد
  .شد یکباره فریاد هشدار دهندة سرهنگ، گروه امنیت جاده را متوجه وخامت اوضاع کرد، اتوبوس نزدیکتر

  . زود باشید، اجازه ندهید جلوتر بیاید، متوقفش کنید... ـ
یکی از رنجرها به تبعیت از او . اش به طرف لاستیکهاي اتوبوس شلیک کردسرهنگ زودتر از بقیه واکنش نشان داد و با اسلحۀ کمري

مسافران . ستور داد تا اتوبوس را محاصره کنندژنرال فیچ به گروه آبی تحت امرش د. به سمت ماشین شلیک کرد، اتوبوس بلافاصله ایستاد
ها در چشم برهم رنجر. زده از پشت شیشه به آنها خیره نگاه کردندشان کودك و خردسال و کهنسال بودند، وحشتاتوبوس که بیشتر

ر دو سوي جاده به صف شدند زده دهایی روستایی و بهتچهره. اتوبوس چهل و پنج مسافر داشت. زدنی، آنها را از درِ جلو پایین کشیدند
طبق نقشه، آنها مجبور . سرهنگ از این بدشانسی عصبانی بود.صداي اعتراض و ترس مسافران بلند شد. تا کار بازرسی راحت انجام شود

ده برگشت و به سرهنگ به جا.توانست مدتی از وقت دلتا را هدر دهدآن اتفاق ناگوار می. بودند که آنها را به فرودگاه منتظریه منتقل کنند
گروه دیگري را هم به سمت غرب فرستاد، اما رنجرها هنوز در . ترین واحد امنیتی دستور داد تا در سمت شرق جاده مستقر شود قوي

دارها به یکی از درجه. را رقم زد نی دومین حادثۀ غافلگیر کنندهرسا غرب جاده مستقر نشده بودند که حضور یک تانکر غول پیکر سوخت
اه سروان وید، متوجه حضور تانکر شدند و بی درنگ دست به اسلحه بردند، دورتر از آنها رنجري ضد تانک خودش را برداشت و همر

ور شد و همزمان دورتر از محل انفجار، با اصابت گلوله و صداي انفجار، پشت تانکر شعله. بلافاصله به سمت جاده نشانه رفت و شلیک کرد
زدة تانکر از اتاقک پایین پرید و هراسان دور رانندة وحشت. ش، سر و کلۀ یک کامیون باري کوچک نمایان شدهاي آتدرست پشت شعله

اما راننده با دستپاچگی » بیا این طرف، بیا پیش ما، بیا اینجا«: سروان وید به سوي جاده دوید و به زبان فارسی بلند گفت.خودش چرخید
رانندة کامیون پدال ترمز را فشار داد و با عجله عرض جاده را دور زد و .آمد، پا به فرار گذاشتیبه عقب و جایی که خودروي باري پیش م

آخرین لحظه، قبل از آنکه سرعت بگیرد، رانندة تانکر خودش را به آن رساند و با عجله بالاي رکاب پرید، کامیون در تاریکی جاده سرعت 
کامیون فاصلۀ زیادي با . شد، سعی کرد یکی از آنها را روشن کند، موتور روشن نمیسروان وید به طرف موتور سیکلتها برگشت. گرفت

توانستند آنها را بگیرند، اما موتور تا دقایقی از جایش ها میشد، رنجرشاید اگر موتور سیکلت همان لحظه روشن می. محل فرود نداشت
به سروان وید دستور داد تا دست از تعقیب بر دارد، این کار قدري سرهنگ . کامیون با شتاب در جادة فرعی ناپدید شد. تکان نخورد

. عاجزانه به دورو برش نگاه کرد. در فاصلۀ چند دقیقه اوضاع به هم ریخته بود.کمی گیج شده بود. ارزیدخطرناك بود و به ریسکش نمی
هاي در سمت غرب، روبروي محل فرود، شعلهسمت شرق جاده، اتوبوس مسافربري با تعداد زیادي شاهد عینی ماجرا، متوقف بود و 

دید جز آنکه اوضاع جهنمی را اي نمیبا این حال چاره. کردسرکش آتش تا مسافت زیادي، مثل مشعل غول پیکري، اطراف را روشن می
» اید چه کار کنیم؟حالا ب«: اي گرفته و صداي لرزان گفتسرهنگ کایل با چهره. کنترل کند و جلوي تضعیف روحیۀ نیروهایش را بگیرد

کنیم، تا وقتی مجبور نشویم یک پارکینگ دهیم، طبق نقشه عمل میبه کارمان ادامه می«: سرهنگ نفس عمیقی کشید و جواب داد
  ».دهیمبزرگ از ماشینها و یک اردوگاه از اُسرا درست کنیم، به کارمان ادامه می

  . اي بود، یکباره آرام شدکایل که منتظر چنین روحیه 
  . ـ هر چی تو بگویی چارلی

  .ـ تا وقتی هلی کوپترها نرسیدند، باید اوضاع را آرام کنیم، کنترل همه چی توي دست ماست
  ـ نگران کامیونی که فرار کرده، نیستی؟

  .کندـ نه، زیاد مهم نیست، از کجا معلوم که با کسی حرف بزنند، تازه اگر هم حرف بزنند، کسی حرف آنها را باور نمی



کرد و مانع داد که رشد افکار منفی، قدمها را فلج مینگ اطمینانی به حرفهاي خودش نداشت، اما تجربۀ سالهاي جنگ نشان میسره
  .شدها میاجراي نقشه

  .ـ برو پیش بقیه
  .ـ باشه چارلی، همین الآن

  .جا کنند ـ بگو هر چه زودتر وسایل را جابه
  .  کایل به سمت هواپیماها دوید

  .کردگاو وحشی روي جادة ناهموار سوارانش را بالا و پایین و چپ و راست می کامیون مثل
  .ـ این چه بلایی بود که یک دفعه از آسمان نازل شد

  . ـ فکر کنم مانور نظامی بود
 از آینۀ هشاگرد رانند» مانور نظامی که این طوري نیست، سربازي نرفتی؟«: رانندة تانکر به شاگرد رانندة کامیون نگاه کرد و گفت
  » .نه، هنوز نرفتم«: کنار به روشنایی آبادیهاي دور دست خیره شد و جواب داد

تواند فکر کردي هر کسی می.گذارند تا کسی نزدیک نشودخواهند مانور نظامی بدهند، دورتا دور منطقۀ مانور، نگهبان میـ وقتی می
  ...نداینها مثل وحشیها به ما حمله کرد.وارد منطقۀ نظامی بشود

جز سیاهی . زده، به آینۀ کنار خیره شده بودرانندة کامیون یک چشم به روبرو و مسیر جادة فرعی داشت و با چشم دیگر وحشت
راننده، کامیون را با تکانهاي شدید به سمت جادة فرعی دیگري در دل کویر هدایت کرد و از کنار . چیزي پشت سرشان وجود نداشت

با تغییر جهت . گرفتشد، دست و پاي لرزانش آرام میهر چه از کویر یک و محل حادثه دورتر می. سومین آبادي کوچک گذشت
خیالش از جادة خالی که راحت شد، . گرفتخیز در خط موازي مسیر حرکت، در دیدرس راننده قرار میکامیون، کم کم جادة حادثه

رانندة . اخبار استان عادي و تکراري بود. پیچ رادیو را چرخانداش، کشید و سرعت کامیون را کم کرد، دست به پیشانی عرق کرده
  .مبهوت تانکر که تا آن زمان ساکت بود، با هیجان زیاد، آنچه دیده بود، بازگو کرد

هاشان به قیافهشان را دیدم، دروغ نگویم هواپیما و تانک و توپ هم داشتند، خیلی بودند، سرم را که بالا گرفتم، توي بیابان، زیر نور همه... ـ
  .خوردقاچاقچیها می

  .ـ بعید هم نیست
ول کن این حرفها را، حالا باید چه کار کنیم؟ ما که از کار و زندگی افتادیم، لااقل توي «: راننده، رادیو را بست و بی حوصله گفت

آره فکر خوبی کردي، باید به «: فتحرفش را قطع کرد و گ رانندة تانکر ادامۀ» .مسیر به ژاندارمري یا نیروي سپاه اطلاع بدهیم
شاگرد کامیون سرش را جلو کشید و » تانکر سوخت من دولتی بود، منِ بدبخت باید جواب شرکت را چی بدهم؟. ژاندارمري خبر بدهیم

» .بدهیم توانیم اطلاعصدوقی هم می... به دفتر آیت ا. سر سه راهی، توي جادة طبس هم قرارگاه سپاهه. یک پاسگاه جلوتره«: گفت
» دهیمفکر خوبی کردي، به همه خبر می«: رانندة کامیون که انگار خیالش آسوده شده باشد به آسمان صاف و پرستاره نگاه کرد و گفت

مجتبی یادت باشه فردا یک صدقه بدهیم، خطر بزرگی از بیخ گوشمون گذشت، خدا را صد هزار «: و پس از مکث کوتاهی ادامه داد
  ».دها مثل اجل معلق جلومان سبز شدندمرتبه شکر، نامر

خواستی سبقت بگیري، خدایی بود که اوستا چند بار می.افتادداند چه اتفاقی میمان با تانکر نزدیک بود، خدا میـ اگر یک کم فاصله
  .سرعتت را کم کردي

  .افتاده بودیمبینی، اگر کامیون سنگین بود، گیر آن وحشیها ـ چه خوب شد امشب بار نزدیم، قسمت را می
  . ـ تکه بزرگمان، گوشمان بود

شاگرد راننده خم شد، فلاکس چاي را از زیر صندلی بیرون کشید و استکانها را از چاي داغ لبریز کرد و جلوي داشبورد گذاشت تا 
ب نداد، تصورش هم رانندة تانکر جوا» شد؟خدایی، اگر پشت سرت نبودیم، چی می«: بعد رو به رانندة تانکر کرد و گفت. خنک شود

  .استکان چاي رابرداشت و داغ هورت کشید.عذاب آور بود
تک و توك ماشینهاي سواري از کنارشان رد می. کامیون، انتهاي راه فرعی به سمت جادة آسفالته، تغییر مسیر داد و آرام گرفت

با رسیدن به انتهاي جادة منتهی به طبس، . تندچند سگ، عوعو کنان از عرض جاده گذش. از دور نور چراغهاي آبادي نمایان شد. شدند



. راننده با دیدن پاسگاه نفس راحتی کشید.کردپاسگاه دورتر از آنان، زیر پرتوهاي نور افکن سفید خود نمایی می. دل راننده آرام گرفت
  .کامیون را سمت راست جاده هدایت کرد و جلوي تابلوي ایست بازرسی نگه داشت

□  
هواپیما رو به جاده .ار نیروهاي امنیتی و پیاده شدن گروه آبی، به خلبان علامت داده شد تا کویر را ترك کندسرهنگ پس از استقر

هاي آتش تانکر سوخت هنوز اطراف را نور شعله. نیروهاي امریکایی در کویر ماندند.حرکت کرد و لحظاتی بعد در آسمان کویر ناپدید شد
شد و سکوت عجیب کویر را میض اسیران اتوبوس مسافربري ایرانی از کنار جاده شنیده میداشت، گهگاه صداي اعتراروشن نگه می

که  130-لحظاتی بعد دومین هواپیماي ام سی.ها چراغهاي روشن اتوبوس را خاموش کردند و به کنار جاده هلش دادندرنجر. شکست
باکشات همین که از در پشتی هواپیما پیاده شد، . ستکرد، به زمین نشنیروهاي قرمز تحت فرماندهی سرهنگ کویوت را حمل می

  »پسر اینجا چه خبرشده؟«: هاي تانکر سوخته، خیره شد ویکباره با صداي بلند خندید و گفتهیجان زده به شعله
  .ـ به جنگ جهانی سوم خوش آمدي

  .کشیـ از همین اول بخواي این طوري آتش بازي راه بیندازي، تا تهران، ایران را به آتش می
  .کنمـ اگر لازم باشد این کار را می

اي مناسب و دور از جاده و محل فرود منتقل تجهیزات به گوشه. ها را دادباکشات خندید، بعد به طرف هواپیما برگشت و دستور تخلیه بار
هایی بود که توسط چند رنجر به بیرون هکوپترها به کار گرفته شود، آخرین بستتورهاي استتار که قرار بود روز بعد، براي پوشاندن هلی. شد

به فاصلۀ کوتاهی پس از فرود هواپیماي سوم، سه . بعد از تخلیه، هواپیما از منطقۀ فرود دور شد تا سومین نفربر وارد کویر شود. هدایت شد
رار گرفتند تا فضا براي فرود هلیچهارهواپیما در جهت شمال به جنوب، پشت هم ق. هواپیماي حامل سوخت نیز به جمع هواپیماها افزوده شد

دقایقی بعد دومین هواپیما به سمت جزیرة مصیره، به . زمینی به وسعت دو زمین فوتبال براي آنها درنظر گرفته شد. کوپترها وجود داشته باشد
  .نیروي هوایی به خوبی وظایف خود را در قبال انتقال نیروهاي دلتا انجام داده بود. پرواز در آمد

. کوپترها، سی دقیقه وقت باقی مانده بود و تا آن موقع سرهنگ وظیفه داشت تا اوضاع را براي اقدامات بعدي کنترل کندود هلیتا ور
ریزي کردند و این ریسکی بود که سرهنگ هنگام برنامهمحل فرود هواپیما جاي تردد وسایل نقلیۀ ایرانی بود که شبانه از آنجا عبور می

سی دقیقه اتلاف وقت . اي پیش نیایدکرد که دیگر پس از آن، تا قبل از رسیدن به تهران، حادثهبا این حال دعا می .آن را پذیرفته بود
  .داداي بود که احتمال حوادث ناخواسته را افزایش میدر عملیاتی چنین حساس، زمان آزار دهنده

ه تجهیزات خودش را آماده کرد و براي سوار شدن به طبق دستور سرهنگ، اعضاي دلتا به گروههاي کوچک تقسیم شدند، هر گرو
  .در میان گروهها چشم سرهنگ به ژنرال ایرانی افتاد. کوپترها باقی نمانده بودپانزده دقیقه بیشتر تا ورود هلی. کوپتر منتظر ماندهلی

  .اش، توجه سرهنگ را جلب کردیکدفعه جاي خالی اسلحۀ کمري . کرداي پریشان و نگران داشت، انگار چیزي را مخفی میچهره
  ات کجاست؟ـ اسلحه

  .شدم، گمش کردمـ وقتی از هواپیما پیاده می
کرد، دستور داد تا به سرعت مسیر حرکت ژنرال ترسوي ایرانی را بگردند، اما از سرهنگ که بی شرمی را در چشمان او حس می

زده را مجبور به انی وآتش گرفتن تانکر سوخت، ژنرال وحشتحس ششم به سرهنگ گفت که بازداشت اتوبوس ایر. اسلحه خبري نبود
  .گم وگور کردن اسلحه اش کرده است

  .اش را دور انداخته باشدـ توي ارتش امریکا ژنرالی نداریم که از ترس اسلحه
  .افسر ایرانی سرش را پایین انداخت و سرهنگ تا توانست تحقیرش کرد

  .آشغال، تو حتی لیاقت یک سرباز ساده را هم نداري هایت را بریزي توي سطلـ باید آن درجه
  . به ذهنش رسید تا او را با مسافران اتوبوس به فرودگاه منظریه منتقل کند

  .سیم برقرارهـ جناب سرهنگ ارتباط بی
ستوانیار آقاي «ا که نامش اي و اپراتور اصلی دلتا رسیم ماهوارهها توانسته بودند بیکوپترنیروي پشتیبانی در آن فاصله تا رسیدن هلی

  .اندازي کنند بود، راه» ویکتور
  ـ بپرسید اوضاع و احوال چطوره؟

  .سیم با تلاش زیاد توانست با دو مأمور سازمان اطلاعات امریکا در مخفیگاه اطراف تهران تماس برقرار کندمسئول بی



ها مرتب چیده شده، چیزي کم و کسر نداریم، درست طبق دربار و وسایل مورد نیاز توي قفسهـ قربان اطلاع دادند که تمام خوار
  .خواست ما

  . ـ بگو تا یک ساعت دیگر منتظر ورود ما باشند
ها در کوپترپانزده دقیقۀ باقی مانده هم به پایان رسید، اما از حضور هلی. سوخت، سرهنگ به ساعتش نگاه کردتانکر بنزین هنوز در آتش می

کرد و خونسردي بودند، سرو صداي زیادي میکه کنار جاده به ردیف پارك کرده 130هاي چهار هواپیماي سی ـوتورم. آسمان کویرخبري نبود
چند نفر مشغول .بودهوا کمی سرد شده . ها رفت و سعی کرد با ایجاد روحیه، آرامشان کندکرد، سرهنگ به طرف رنجرگروه را مختل می

ها که دار یکی از درجه. ذشت که وسواس دیدن لحظه به لحظۀ ساعتهاي مچی به همه سرایت کردچیزي نگ. خوردن جیرة غذایی خود بودند
چرخید و آنها را هاي گروه سفید میرسید، میان رنجرهاي مواد منفجرة کمرش شبیه غول بیابانی به نظر میمرد درشت اندامی بود و با بسته

شود، دوباره به آسمان خیره فراد با روحیه در آن شرایط سخت، نعمت بزرگی محسوب میکرد که وجود اسرهنگ با خودش فکر می. خنداندمی
کردند و پیرترها هاي دورو برشان نگاه میزده به سربازمسافران ایرانی، وحشت. ده دقیقه دیر کرده بودند. کوپترها وجود نداشتشد، اثري از هلی

یکی . داد، توسط رنجرها از بقیه جدا شدتر که حرکات مشکوکی از خودش نشان می هاي جوانیکی از مسافر. دادندرا در پناه خودشان قرار می
کنم این مأموریت براي ما آخرین مأموریت باشه، من و تو داریم پیر رئیس فکر می«: دارها با لهجۀ ویرجینیایی و صدایی تو دماغی گفتاز درجه

سرهنگ سرش را تکان داد و حرفش را . پشت سر گذاشته بود، وجودش باعث دلگرمی دلتا بوداو در ویتنام موقعیتهاي حساسی را » ....شویممی
تر از آن بود که نقش یک فرمانده خونسرد را بازي کند، سریع به طرف جاده چرخید و به تأیید کرد، اما حوصلۀ آن حرفها را نداشت، نگران

  . شنیدبه وضوح اعتراض و غرولند افراد را می. تأخیر معناي خوبی نداشت بیست دقیقه» کدام گوري ماندند؟«: ساعتش نگاه کرد و گفت
  . دیگر قدرت پاسخگویی نداشت.سعی داشت به کسی نزدیک نشود

  . ـ چه خبر شده؟ درست مثل دورة آموزشی باز هم تأخیر کردند
  .ترسم آخر کار دستمان بدهندـ با این کارشان می

  »کنند؟احمقها چه کار می«: و گفت باکشات عصبی و نگران کنارش ایستاد
  .کننددانم چه غلطی میـ نمی

  . ماندتر بشود، دیگر وقتی براي پرواز به مخفیگاه باقی نمی ـ یک کم که هوا روشن
  ـ چه کار باید بکنیم؟ 

ن طوري حتماً به روشنایی هوا هایی را براي فرود اضطراري در نظر بگیریم، ایسر راهمان باید جاده. ـ باید تغییراتی در برنامه بدهیم
  .خوریممی

  .ـ امیدوارم این لعنتیها هر چه زودتر سر و کله شان پیدا شود
□  

فارس به پرواز در کوپتر در چهار گروه دوتایی، پس از بررسی آخرین گزارشهاي هواشناسی، از روي ناو مستقر در خلیجهشت هلی
شد، همه چیز آرام و مهیا براي هاي هوا و فشار آن دیده نمیغییري در وضعیت تودهآسمان کاملاً صاف و پرستاره بود، هیچ ت. آمدند

هاي غول پیکر طبق برنامۀ پیش بینی شده از روي آبهاي خروشان و عمیق گذشتند و خودشان را پرنده. رسیدعملیات شبانه به نظر می
  .به مناطق جنوبی ایران رساندند

کرد، با دقت تمام، همه چیز را زیر نظر داشت و پی در داران دریایی که جلوتر از بقیه پرواز مینگخلبان زیفرت، فرماندة خلبانانِ تف
او سعی داشت در طول مسیر با خلبانان دربارة وضع هوا، مسیر پرواز و نقاط کور . پی با مرکز فرماندهی و اعضاي گروهش در تماس بود

  . وگو کندهاي ایران گفترادار
رسانیم، کند، ما الآن در مناطق جنوبی خاك ایران هستیم و تا یک ساعت دیگر خودمان را به کویر ایران میصحبت میـ خلبان زیفرت 

  ...ارتفاع خودتان را کم کنید و طبق مسیر پیش بینی شده، با دقت تمام به پرواز ادامه دهید
و حرکتهاي زیگزال، نظم حرکت قبل را تا حدودي بر هم  ها کاسته شدکوپتربا نزدیک شدن به مناطق کویري، از ارتفاع پرواز هلی

خلبان زیفرت با . نظمی و اختلال را نشان دادهاي مدرج تنظیم سوخت و فشار موتور، علائم بیچیزي نگذشت که یکباره عقربه. زد
. ابهی از نقص فنی داشتندسایر خلبانان هم گزارش مش. کنجکاوي به فشار متغیر هوا دقت کرد و از آن آشفتگی آنی حیرت زده شد

  .زیفرت بی درنگ ارتباط خود را با مرکز فرماندهی برقرار کرد



  . ـ از خلبان زیفرت به مرکز فرماندهی
  .ـ مرکز فرماندهی به گوشم

  . ـ یک بدشانسی بزرگ، هواي اینجا یک دفعه به هم ریخته
  ـ یعنی چی که به هم ریخته؟ 

  .هواي مناطق جنوبی ایران طوفانیه ـ یعنی این که بر خلاف پیش بینی شما،
  . ـ امکان نداره، طبق گزارش هواشناسی، هواي مناطق جنوبی و کویري ایران صاف و آرام پیش بینی شده

ها با قدرت به شیشۀ جلو برخورد میشن ریزه. چیزي مثل طوفان شن شروع شده. شودـ اما اینجا هوا داره لحظه به لحظه بدتر می
  . طریق هواکشها وارد موتور بشوند ترسم ازکند، می

  .دانی انجام بدهـ سعی کن مسیر پرواز را کمی تغییر بدهی، سرهنگ هر کاري صلاح می
  .کنم تا جایی که مشکل راداري پیش نیاید، تغییر مسیر بدهمـ باشه، سعی می

  .ـ تماست را با ما حفظ کن
  .ـ باشه، تمام

کوبید و سد پر قدرتی میکوپترها میها و بدنۀ هلیها را همراه خود به شیشهوزید و سنگریزهیاي نامعلوم مباد با شدت تمام، از نقطه
هاي جدید هم اوضاع خلبان زیفرت دستور داد تا هر چه زودتر با تغییر زاویه و ارتفاع، از مسیر هجوم شنها دور شوند، اما تدبیر. ساخت

هاي آهنی مثل ماهیهاي لغزان و سبکی که بازیچۀ آبهاي خروشان رودخانه شده پرنده. آوردرا بهتر نکرد، طوفان از هر سو هجوم می
هاي آهنی دقایقی عذاب آور گذشت، پرنده. کشیداي را میخوردند، خلبان زیفرت هر لحظه انتظار حادثهباشند، به هر سو پیچ وتاب می

زیفرت با آن که اعتقادات عمیق مذهبی . اضطراري کردندیکی پس از دیگري به علت نقص فنی از فرمانده گروه درخواست فرود 
نداشت، اما براي لحظاتی، بارها نام عیسی مسیح را بر زبان آورد و با تمام وجودش از خدا کمک خواست؛ بعد عصبی و درمانده با سایر 

از کار افتادن . وضعیت بدي داشتند هاي گروه، دو تاي آنهااز بین پرنده. خلبانان حرف زد وسعی کرد در کنترل اوضاع کمکشان کند
یکی از موتورها و نقص فنی در قسمت سوخت خطر جدي بود که زیفرت را هم ترسانده بود، براي همین بی درنگ تسلیم مشیت 

  . اي شد که ممکن بود عملیات دلتا را به خطر بیندازدناخواسته
  ...  هر لحظه ممکن است سقوط کنیم. این هواي لعنتی ممکن نیست خواهیم، کنترل این پرنده تويفرود وبرگشت می ـ قربان اجازه

کوپتر اجازة عقب نشینی داد و با نا امیدي سعی کرد تا بقیۀ گروه زیفرت به دو هلی. ها جلوي دید خلبانان را گرفته بودهجوم سنگ ریزه
. پتر هم در شرایط خاص عملیات، ریسک بزرگی استکودانست که حتی وجود شش هلیاو به خوبی می. را براي انجام مأموریت حفظ کند

خلبان زیفرت گیج و مبهوت به . کوپتر فرمانده با بقیه قطع شدبراي دقایقی ارتباط هلی. براي همین در مقابل سایر تقاضاها ایستادگی کرد
حضور در جنگهاي برون مرزي  تقدیري که در آن بیست سال خلبانی و تجربۀ. کرد، اندیشیدرحمانه فلجش میقدرت تقدیري که بی

  .یکباره دست و پایش به طرز محسوسی لرزید و بی حس شد. نظیرش را ندیده بود
□  

حالا دیگر براي همۀ افراد گروه مسلم بود که تنها یک راه وجود داشت که تا پیش از روشن شدن هوا به مخفیگاه برسند و آن حرکت هلی
چهار مأمور امریکایی وزارت دفاع در حاشیۀ تهران انتظار آنها را می. ن فقط نیمی از دردسر دلتا بوداما ای. کوپترها با سرعت مافوق صوت بود

دو نفر از افراد در مخفیگاه و دو نفر دیگر در محل انبار . توانست منشأ اقدامات ناآگاهانه و خطرناك بعدي شوداي که میکشیدند، انتظار کشنده
هاي اندیشید که مأموران تا کی قادرند صبوري از خود نشان دهند؟براي همین از درجه دارسرهنگ با خود می .آذوقه، منتظر ورود آنها بودند

در تمام سالهایی که اسلحه . مخابرات خواست تا هر چه زودتر با ارتباط رادیویی و توضیح وضعیت، مأموران رابط را از فشار روحی خلاص کنند
طبق . دادهاي ساعت سی دقیقه تأخیر را نشان میعقربه. جربه کرده بود، آن طور عاجز و ناتوان نشده بودبر دوش، شرایط جهنمی مختلفی را ت

هاي مستقر در خلیج در تمام این مدت ژنرال کایل با ناو. کردگزارشهاي قبلی هواشناسی، آفتاب در تهران حدود پنج و سی دقیقه طلوع می
  .غنا به دستشان رسیدفارس در تماس بود تا این که پیامی از 

  ...اي شما هستندکوپترها در فاصلۀ ده دقیقهـ هلی
صداي بم . هاي آهنی در آسمان پرستارة کویر خودنمایی کردنددقایقی بعد پرنده. هاي عبوس را رنگ و رویی تازه دادلبخند، چهره

با . آفرین بودي یخ زدة کریسمس، رؤیایی و شادي کوپترها، براي دلتا، مثل صداي جذاب بابانوئل در شبها هاي غول پیکر هلیپره



کوپتر پیاده سرهنگ زیفرت فرمانده خلبانان، از هلی. کوپترها برروي محوطۀ تعیین شده، گروه براي ادامۀ پرواز آماده شدنشستن هلی
د، چهرة فرمانده خلبانان چراغ سرهنگ با او دست داد، اما به سرعت متوجه فشار عصبی او ش. ها، گیج و منگ بودزدهشد، مثل خواب

  .دادخطري بود که اجازة اعتراض به کسی نمی
  ـ از دیدنت خوشحالم، حالت چطوره؟

  . ـ سفر بسیار بدي بود، جهنم بهتر از وضعیت ما بود
  .ـ هوا که بد نبود

  .ه در همۀ عمرم دیده بودمداد، بدترین طوفان شنی بود کریزه اجازة حرکت نمیـ همه چیز یک دفعه به هم ریخت، طوفان سنگ
  . ـ خدا رو شکر که به سلامت رسیدید

  . کردم، یک بلاي آسمانی بودـ راه برگشت نداشتیم و گرنه یک لحظه هم مکث نمی
سرهنگ باورش . دادندزدند و به مأموران هواشناسی فحش میخلبانهاي دیگر هم عصبی بودند، مدام غر می. اوضاع روحی بدي داشت

  . کشتۀ جنگهاي ویتنام باشندآنان، همان خلبانان کار  شد کهنمی
  .خواست مارا از آسمان بکشد پایینانگار نیرویی می.... ـ

کوپترها دو به دو پشت هواپیماهاي حامل سوخت قرار گرفتند با دستور کایل، هلی. کوپتر هم از راه رسیدده دقیقه بعد، آخرین هلی
. کوپتر گروه از دست رفته است، اعتماد به نفسش را کاملاً از دست دادرهنگ وقتی فهمید دو هلیس.و کار سوخت گیري را آغاز کردند

کوپترها شدند، در قسمت جنوبی جاده، گروههاي کوچک وسایلشان را به دوش انداختند و به صف ایستادند و منتظر فرمان ورود به هلی
زیفرت با دوستانش گرم صحبت بود، . کوپتر فرمانده خلبان برگشته سمت هلیسرهنگ با عجله ب. رسیدتأخیر عملیات به نود دقیقه می
  . کوپتر مجبور به فریاد زدن شدبه خاطر سر و صداي ملخ هلی

  . کوپترها بشوندـ اجازه بدهید هر چه زودتر افراد سوار هلی
  . مکث طولانی زیفرت باعث شد تا دوباره فریاد بزند

  یم؟توانیم سوار شوـ گفتم کی می
  . توانم تضمین کنم که قبل از طلوع آفتاب به مخفیگاه برسیمـ نمی

  .کنیماي به جز رفتن به طرف مخفیگاه نداریم، اگر مجبور بشویم، محلهایی براي فرود اضطراري تعیین میـ مهم نیست ما چاره
  . ـ بسیار خب، بگویید سوار شوند

  .زد و با دست به سر گروهها اشاره کرد کوپتر فرمانده پایین پرید و فریادسرهنگ از هلی
  ....ـ فوراً سوار شوید، بجنبید ببینم، تکان بخورید

اولین واحد در . آمیخته شدند 130 -کوپتر، با غرش کر کنندة موتورهاي هواپیماهاي سی صداي وزوز ملخهاي غول پیکر شش هلی
گرد و خاك و صداي کر . بیست و پنج متر دورتر قرار داشت، دوید کوپتر دوم کهسرهنگ به طرف هلی.کوپتر شدنددو ردیف، سوار هلی

در آن لحظات یکی از خلبانان از کابین خارج شد و خودش را به سرهنگ رساند و . دادکننده، اجازة رهبري همزمان همۀ گروهها را نمی
  ».تواند پرواز کندکوپتر میفرمانده گفت به شما اطلاع بدهم که فقط پنج هلی«: گفت

  ـ یعنی چی؟
  . کوپترها از کار افتادهـ یکی از هلی

  . کنی، مطمئنی که خلبانش از کار نیفتادهـ حتماً شوخی می
لعنتیها، بیا برو ببین این زیفرت دیوانه «: خواست کنترل اوضاع را از دست بدهد، به سراغ ژنرال کایل رفت و گفتسرهنگ که نمی

  ».گویدچه می
  ـ باز چی شده؟

اش کن تا زودتر سوار شویم و من اجازة سوار شدن را از او گرفتم، راضی. کوپتر داریم، بیا برو با زیفرت صحبت کنپنج هلی ـ ما فقط
  . حرکت کنیم

  ـ اینجا چه خبر شده؟



ردسر کوپتر هم ما دکوپتر، فقط شش تا رسیدن اینجا، از این شش تا هم یکی بازي درآورده، با این شش تا هلیـ از هشت تا هلی
  . کنیم، زود باشبا دست خودمان داریم همه چی را خراب می. شودداریم، بیا برو با زیفرت صحبت کن داره هوا روشن می

  . ـ باشه رفتم
کوپتر رفت، سر و صداي هواپیماها و گرد و غبار دور و برشان، افراد را کوپتر زیفرت دویدند، ژنرال به داخل هلیباهم به طرف هلی

  . شدحدود ده دقیقه گذشت، لحظه به لحظه تأخیر دلتا بیشتر می. ردکعصبی می
  .ـ چارلی بیا اینجا

  . صداي ژنرال بود، سرهنگ به طرفش دوید
  ـ چی شده؟ 

  .کند که پرواز با آن امن نیستي دو، اشکال هیدرولیکی پیدا کرده، زیفرت فکر میکوپتر شمارهـ هلی
خود آن فرمانده . پرواز کنیم؟ امکان ندارد این همه نیرو و بار را با این پنج تا جا به جا کنیم کوپترـ حالا ما چه جوري با پنج هلی

  .دانند که این کار شدنی نیستلعنتی و خلبانش می
ر کوپترها قادر به حمل باشد، این نوع از هلیکوپترها سبک میعملیات را مرور کرد، باید وزن تمام هلی امیدي نقشۀنا سرهنگ با

طبق محاسبات کایل براي . کوبیدندشدند و سوارشان را به زمین میمعینی بودند و بیشتر آنها با افزایش وزن مثل گاو وحشی دیوانه می
براي . خوردشد و حداقل هم اسم هیجده تا بیست نفر از گروه خط میرسیدن به مخفیگاه باید نیمی از بارها به زمین گذاشته می

اي نداشتند به جز اینکه به اندازة دن نیروها سخت مضحک و احمقانه بود، با این اتفاق بقیۀ افراد گروه نیز چارهسرهنگ تصور پرسه ز
  . سه نفر فعالیت کنند تا کمبود نیرو جبران شود

ار داشت که به ژنرال وات اصر. سیم با مقر فرماندهی تماس گرفت و به طور دقیق اتفاقهاي پیش آمده را توضیح دادژنرال از طریق بی
کرد، آنها در ماه ژانویه بارها جواب او پریشانی و نگرانی سرهنگ را بیشتر می. حل مناسبی برسندکوپتر فکر کنند و به راهپرواز پنج هلی

وپتر کبا حضور کارشناسان نظامی، وضعیت حداقل نیرو را براي انجام عملیات بررسی کرده بودند و هیچگاه به تعداد کمتر از شش هلی
کوپتر راضی نشده بود و حالا براي اجراي عملیات به هر قیمتی در آن جلسات خود ژنرال وات هرگز به کمتر از شش هلی. نرسیده بودند
  .شدندتجربۀ گروه هم به این کار راضی نمیسرهنگ مطمئن بود که حتی خلبانهاي کم. اصرار داشت

  . را بررسی کند، تمامکوپتر ـ از عقاب بخواهید تا پرواز با پنج هلی
  .کنیم، تمامـ باشه مسئله را بررسی می

  » اي عقاب تیز چشم و بلند پرواز گروه دلتا، بگو باید چه کار کنیم؟«: کایل دستگاه را خاموش کرد و با طعنه گفت
و احوال هیچ مسئولیتی  دانند که توي این اوضاعکنند، آنها خوب میـ لعنت بر شیطان، همه از زیر بار مسئولیت شانه خالی می

کنیم، قرار نبوده که ما کسی را پیک نیک دانی که توي این عملیات ما روي تک تک افرادمان حساب میقبول نکنن، جیم خودت می
ه از کجا معلوم است ک. شود اعتماد کردکوپترها نمیدانی که به این هلیچه جوري بیست نفر را جا بذاریم؟ تازه خودت خوب می. ببریم

خورده آن وقت چه خاکی باید توي سرمان بریزیم؟ مثل لشکر شکست.چند ساعت دیگر توي راه یکی، دو تا از آنها ادا و اطوار در نیاورند
  .توي این صحرا باید پراکنده بشویم

  .شان لرزیدصحرا زیر پاي. آور پایان دادیکباره صداي انفجار مهیبی به آن بحثهاي نافرجام و عذاب 
  .هم یک بدبختی دیگرـ باز 

  .ـ این صحرا نفرین شده
سرهنگ به سمت جاده دوید، . کوپترها با بدنۀ هواپیماي سوخت گیري برخورد کرد و آتش گرفتدر کنار جاده، ملخ یکی از هلی

داخل آن  50بر هر آن امکان سرایت آتش و انفجار فشنگهاي کالی. کوپتر کنارش بودبیشتر نگران افراد گروه آبی و مهمات داخل هلی
  . وجود داشت

شعله. کوپتر منفجر شدند و در آسمان چرخیدندسیم مشغول بود، لحظاتی بعد موشکهاي هلیسرهنگ افراد را صدا زد، کایل با بی
گروه آبی سراسیمه از انتهاي هواپیماي آتش . کردرفت و همه جا را، مثل روز روشن میصد متري بالا می هاي آتش تا ارتفاع چند

دیدگی و سوختگی مختصري شد، کسی فقط یکی از سربازها که براي کمک به خدمۀ هواپیما برگشت، دچار آسیب. گرفته، خارج شدند
هر لحظه امکان داشت هواپیماي .دیداي جز فرار از این جهنم سوزان نمیسرهنگ چاره. کوپتر خبري نداشتاز بقیۀ خدمه و خلبان هلی



سیم کایل مشغول برقراري ارتباط با بی. آن منفجر شود و سایر هواپیماها را هم با خود به کام آتش بکشاندغول پیکر، همراه با مهمات 
  .نشینی را اطلاع دهدبود تا عقب

. اما این کار از روي زمین امکان نداشت. مانده در صحرا را نابود کنندکوپترهاي باقیسرهنگ به یکی از افسران دستور داد تا هلی
با فرمان . به تیم محافظت از جاده دستور داد تا وسایل خود را جمع آوري کنند و براي سوار شدن به هواپیما آماده شوندباکشات 

کوپترها پیشاپیش بقیه، وارد  خلبانان هلی. نظم و قاعده از معرکه گریختند و خودشان را به هواپیما رساندندسرهنگ بقیۀ نیروها، بی
دقایقی بعد هواپیماي حامل فرماندهان . و تعدادي از افسران دیگر هم وارد کابین هواپیماي سوم شدند سرهنگ. هواپیماي دوم شدند

تانکر سوخت تقریباً خاموش شده . سرهنگ از پنجره به صحراي لعنتی خیره شد. شروع به حرکت کرد و با تکانهاي شدید سرعت گرفت
یکباره دماغۀ . کوپتر و هواپیماي نظامی روشن بودفرود دلتا از آتش سوختن هلیمسافران اتوبوس ایرانی، پخش و پلا شدند و محل . بود

هواپیما به پشتۀ خاك پوك کویري برخورد کرد و به شدت لرزید، اما سرعت زیاد هواپیما باعث حفظ تعادل آن شد و بالاخره توانست 
  . در آسمان اوج بگیرد

ساعت و پنجاه و شش دقیقه توقف در کویر ایران، بدون آنکه قادر به انجام کاري  ساعت تقریباً سه نیمه شب بود و دلتا پس از چهار
  . باشد، با هشت کشته و تعدادي مجروح، مجبور به فرار شد

از نظر . گشتکرد که هیچگاه به امریکا برنمیسرهنگ آرزو می. هاي دلتا و حاصل آن همه رنج و مرارت تمرین بر باد رفتتمام نقشه
هاي گروهی، توانست آن را جلوي دوربین خبرنگاران و رسانهولت امریکا رفته و افتضاحی به بار آمده بود که هیچ کس نمیاو آبروي د
پترهاي سالمی افتاد که کوسرهنگ با دیدن آبهاي خلیج فارس یکباره به یاد هلی. سکوت مرگباري داخل هواپیما حاکم شد. توجیه کند

. توانست رسوایی دولت امریکا را افزایش دهداسناد و اطلاعات مهم داخل آنها می. بر جا مانده بودي ایران در صحراي نفرین شده
دانست، تصمیم گرفت تا هر چه زودتر به وزارت دفاع اطلاع دهد، تا آنها از طریق رابطان سرهنگ براي آن حادثه کسی را مقصر نمی

  . کوپترها را بدهندخود در ایران ترتیب نابودي هلی
بی. یافتاز دور ناوِ هواپیمابر امریکایی مشخص شد، سردرد خفیف سرهنگ رفته رفته افزایش می. سپیده، افق خلیج را روشنتر کرد

  . خواست براي دقایقی بلند گریه کنددلش می. اختیار بغضش گرفت، حالت غریبی که آن را تجربه نکرده بود
  

  فصل بیست و چهارم 
پیچید و برگهاي جوان و سبز چنارهاي حاشیۀ ضلع شمالی و اردیبهشتی در میدان بزرگ پادگان میظهر جمعه بود، نسیم خنک 

  . دادندپریدند و تمرینات خودشان را با دقت انجام میپاسداران و بسیجیان جوان با چالاکی از روي موانع می. تکاندشرقی را می
  . با صداي مسئول دفترش، از پاي پنجره برگشتاتاقش، چشم به میدان داشت  محمد در حالی که از پنجرة

  . پیام مهمی دارند، پشت خط منتظرند. ـ آقاي قائم از ستاد مرکزي سپاه تهران تماس گرفتن
  . ـ وصل کنید

  . محمد، گوشی تلفن را برداشت و با شنیدن خبرِ اتفاقِ مهمی که شب قبل افتاده بود، بهت زده شد
  بر صحت داره؟ شما مطمئن هستید که این خ... ـ

صدوقی توي طبس، با ما تماس گرفتند، گفتند که نزدیک سحر، یک رانندة تانکر سوخت با وحشت ... ـ صبح زود از دفتر آیت ا
  .خودش را به دفتر رسانده و گفته که یک عده نظامی، توي صحرا به ماشینش حمله کردند

  ـ عجب، بعد چی شده؟ 
  . ایی مردم را توي کویر به گلوله بستند، یک امریکایی زخمی را هم بردن بیمارستانهاي یزدکوپتر امریکـ خبر رسیده که چند هلی

  ـ حالا دستور چیه؟ 
بعد تعدادي از نیروهاي سپاه را براي . ـ اول تحقیق کنید، ببینید که خبر بستري شدن آن امریکایی توي یزد صحت داره یا نه

  .بازرسی و تهیۀ گزارش به صحرا بفرستید
  .آنها برومکنم خودم با تماً، سعی میـ ح

  . ترسم امریکاییها توي صحرا کمین کرده باشندـ خیلی باید مواظب باشید، کسی از وضعیت صحرا خبر نداره، زیاد جلو نروید، می
  . شان کنیمـ با این حال نباید اجازه بدهیم که فرار کنند، باید غافلگیر



  . ما هستیمهاي خوب شـ به امید خدا، منتظر خبر
محمد ارتباط تلفنی را قطع کرد و از پشت میزش بلند شد، پاي نقشۀ ایران ایستاد و منطقۀ کویر را زیر نظر گرفت و سپس از 

آمیز تقریباً از رفتار خشونت. مسئول دفترش خواست تا هر چه زودتر بقیۀ فرماندهان را براي تشکیل جلسۀ اضطراري دور هم جمع کند
  .کرد که این بازي خطرناك را انتخاب کنندتسخیر سفارت مطمئن بود، اما فکر نمی امریکا نسبت به

  .ـ قرار شد ساعت دو و نیم همه توي دفتر باشند
  .ـ بسیار خب، ممنونم

بعد گوشی را برداشت یکی از پاسداران حفاظت اطلاعات را مأمور کرد تا به کمک دوستانش هر چه زودتر شایعۀ حضور یک امریکایی 
  .روح رادر درمانگاهها، بیمارستانها و تمام مراکز درمانی شهر بررسی و نتیجۀ آن را تا زمان جلسه اعلام کنندمج

  .ها توي میدان منتظر شما هستندـ بچه
  .رسانمـ بگو تا ده دقیقه دیگر خودم را می

  .صدوقی در یزد تماس گرفت... آیت اقبل از آن که به میدان برود و طبق سنت گذشته در میان بسیجیان صحبت کند، با دفتر 
  . گوید لاشۀ تانکر سوخته توي جادة طبس افتادهبله درسته، راننده اینجاست، از طبس آمده یزد، می... ـ

  .کنیمکنیم تا فردا قضیۀ حملۀ امریکاییها را روشن ـ ما سعی می
  .ـ به امید خدا

و به طرف میدان رفت، پاسدارن و بسیجیان به احترامش بلند شدند و محمد گوشی تلفن را گذاشت و با عجله از اتاقش خارج شد 
  . صداي صلوات در میدان پیچید

گویم؛ امیدوارم در پاسداري از مرزها و دین این موفقیت در اتمام دورة آموزشی را به شما تبریک می. برادرها بفرمایید، خدا قوت... ـ
از . کندهاي دشمن روز به روز ابعاد جدیدتري پیدا میبریم، توطئهدر شرایط سختی به سر میما امروز . سرزمین، استوار و ثابت قدم باشید

یک طرف اشرار، قاچاقچیان و خائنین محلی شرق کشور، دوباره فعالیتشان را آغاز کردند، از طرف دیگر کشورهاي همسایه از جمله عراق با 
به خطر افتادن منافع بسیاري از کشورها از جمله امریکا پس از . ا تأمین کنندتحریک اقوام عرب و کرد، دوست دارند منافع خودشان ر

شما . هاي ریز و درشت شکل بگیردپیروزي انقلاب و سر سختی دولت جمهوري اسلامی در حفظ اصول بر حق خودش، باعث شده تا توطئه
به خاطر همین .رآمده و درِ این لانۀ جاسوسی، دیگر بسته شدهاطلاع دارید که چند ماهه سفارت امریکا به تصرف دانشجویان پیرو خط امام د

  ....پاسدار انقلاب اسلامی، پاسدار امام زمان است؛ جان بر کف و با اخلاق اسلامی.باید هوشیار باشیم
 محمد با چند دعا صحبتش را قطع کرد وبا عجله به طرف دفترش. هاي مسجد روبروي پادگان بلند شدصداي اذان از گلدسته

اش خواست تا براي رفتن به محلۀ اکبر آباد، جلوي نماز خانه منتظرش باشد، فرصت زیادي براي خداحافظی با برگشت و از راننده
پادگان خلوت تر از روزهاي گذشته بود، بسیاري از نیروهاي تازه نفس و کار آزموده براي مقابله با ضدانقلاب و . همسرش نداشت

  . ان خراسان و سیستان اعزام شده بودندقاچاقچیان به ارتفاعات است
کرد زمان تعبیر خوابش بعد دست به دعا برداشت، احساس می. محمد وارد نماز خانه شد و نمازش را با آرامش و حضور قلب خواند

طلبید، می از پدر و مادرش حلالیت. کردخواست از تک تک آنان خداحافظی میدلش می. اش افتادبه یاد خانواده. فرا رسیده است
اما سومین روزي بود که بجز صدیقه بیگم، بقیه براي تدارك . کردزد و برادرانش را نصیحت میدقایقی با خواهر بزرگش حرف می

  .خواست که با تماس تلفنی نگرانشان کنددلش نمی. خواستگاري و خرید عروسی مهدي، برادر کوچکش، به تهران رفته بودند
□  

به جز چند مراجعه کنندة پاکستانی و هندي که به خاطر کهولت سن و . لاعاتی سپاه، خیال همه آسوده شدپس از تلاش نیروهاي اط
محمد . فشار خون در درمانگاه علی اکبر یزد، تحت درمان قرار داشتند، هیچ گزارشی از حضور بیماري امریکایی یا اروپایی وجود نداشت

براي همین در جلسۀ فوري بعد از . یم کوچکی از پاسداران، خودش را به صحرا برساندبا توجه به موقعیت منطقه تصمیم گرفت تا با ت
  . ظهر، موضوع مأموریت را به اطلاع دوستانش رساند

  .کنیم، همین چهار پنج نفري که هستیم، کافیه، یک ماشین سرحال آماده کنیدـ یک ساعت دیگر حرکت می
ها را با خودمان ببریم تا اگر بهتر نیست یک گروه از بچه«: ز بقیه بود با نگرانی گفتتر ا یکی از پاسداران حاضر در جلسه که جوان

  ».درگیري پیش آمد، بتوانیم مقاومت کنیم



اگر قرار بر درگیري باشد، نیروهاي ژاندارمري و سپاه . ـ نه، این کار خطرناکه، از تهران دستور دادند که با امریکاییها درگیر نشویم
پس از جلسه، مسئول تدارکات گروه، مقداري مهمات، مقداري جیرة غذایی و وسایل کمکهاي اولیه . تر هستند زدیکطبس به صحرا ن

شان را انجام بقیۀ افراد کارهاي عقب مانده. آوري کرد و عقب لندکروز خاکی رنگی که موتورش را تازه تعمیر کرده بودند، گذاشتجمع 
  .محمد آخرین دستورهاي لازم را به معاونانش داد و با آنان خداحافظی کرد. شدند دادند و رأس ساعت مقرر سوار لندکروز

خورشید آرام در افق نیلی رنگ، پشت ابرهاي پف کرده و سفید .خودرو از پادگان خارج شد و به سمت شرق واتوبان سرعت گرفت
ر مسیر داد، با آن که عصر جمعه بود و جاده خلوت لندکروز از جادة اصلی خارج شد و به سمت جادة طبس تغیی. رفتبهاري پایین می

محمد از راننده خواست که جلوي . کردندبوسهاي مسافربري از کنارشان عبور میرسید، اما گهگاه کامیونهاي باري و مینیبه نظر می
تن یک تانکر سوخت و مسافران جاده همگی از شایعۀ آتش گرف. بعضی خودروها را بگیرد و از وضعیت جادة اصلی پرس و جو کند

خبر حادثۀ شب قبل، دهان به دهان درمنطقه چرخیده بود وکسی جرئت تردد در . زدندگروگان گرفتن روستاییان طبسی حرف می
  .در روستاهاي دور افتادة طبس هم صحبت از حملۀ امریکاییها بود. جادة حادثه دیده را نداشت

از دور حضور نیروهاي ژاندارم و موانع داخل جاده . یها که رسید، سرعتش را کم کردلندکروز به سه کیلومتري منطقۀ عملیات امریکای
. تعدادي از نیروهاي نظامی راه تردد ماشینها را بسته بودند، آنها دستور داشتند تا خودروها را به طرف مسیرهاي فرعی برگردانند. نمایان بود

  . و را پایین کشید و با یکی از درجه داران صحبت کردمحمد شیشۀ خودر.لندکروز کنار تابلوي ایست، توقف کرد
  . از تهران مأموریت داریم تا حضور امریکاییها را توي صحرا بررسی کنیم. از نیروهاي سپاه یزد هستیم... ـ

بی دار دیگري که درجه» این هم حکم مأموریت«: دار داد و گفتاي را بیرون کشید و دست درجهبعد از جیبش کاغذ مهر شده
به ما هم . توانید برویداز اینجا جلوتر نمی«: رسید کنار دوستش ایستاد و به کاغذ نگاه کرد و با لحنی طلبکارانه گفتحوصله به نظر می

  ».دستور دادند اجازه ندهیم کسی جلوتر برود
  .یم توي صحرا چه کار داشتنددانم که به شما دستور دادند، اما بالاخره باید از کار آنها سر در بیاوریم، باید بفهمـ می

  .ـ خطرناکه، تمام منطقه مین گذاري شده
  .ـ عیبی نداره، مواظب مینها هستیم

  ؟ـ جانتان زیادي کرده
  . دهیممان را انجام میـ نه، ما وظیفه

اش را به طرف یکی از سربازها اسلحه. سماجت محمد باعث شد تا تعدادي از نیروهاي کمیتۀ منطقۀ طبس، دور ماشین جمع شوند 
  » .برگردید، کسی حق نداره جلوتر بره«: خودرو چرخاند و با تشر به راننده گفت

بعد به سوي افسر . کلانتري که عقب لندکروز نشسته بود فوري از خودرو پیاده شد و به سمت سرباز رفت و سعی کرد تا آرامش کند
  . حکم مأموریت را نشان داد و اجازة عبور خواست. یدسیم ایستاده بود، چرخمسئول گروه که دورتر، پاي دستگاه بی

ـ جناب سروان، توي آن ماشین آقاي منتظر قائم، فرمانده سپاه یزد، نشسته، فرماندهی کل تهران خواسته تا ایشان ماجرا را پیگیري 
  ...کنند

محمد از ماشین . ت لندکروز حرکت کردافسر جوان با شنیدن نام منتظر قائم، قیافۀ جدي و احترام آمیزي به خودش گرفت و به سم
  .پیاده شد و با افسر دست داد

  ...گذاري شده، احتمالاً کماندوهاي امریکایی هم حضور دارند،ـ قربان منطقه مین
ـ ترس شما به خاطر چیه؟ دشمن بی اجازه توي خاك شما آمده، حالا هم در محاصرة مردم قرار گرفته، آن وقت شما باز هم می

  . ترسید
  . ـ به هر حال از ما گفتن بود

  .ـ ممنونم از دلسوزي شما، ولی ما مأموریت داریم که منطقه را بازدید کنیم
  . دهم تا خداي نکرده اتفاق بدي نیفتدسیم حضور شما را به نیروي هوایی اطلاع میکنند، الآن با بیفانتومها اینجا زیاد پرواز می -

  . ـ از توجه شما ممنونم
لندکروز از جلوي نیروهاي ژاندارم گذشت و به سمت محل حادثه پیش . احترام، موانع جاده را عقب کشیدند و راه را باز کردند سربازان با

هاي سیاه رنگ و فلزي محمد با دقت به گورستان لاشه. دادو غروب خورشید فضایی وهم انگیز به صحرا می. وزیدباد نسبتاً گرمی می. رفت



جلوتر که رفتند، تعداد زیادي . شدکوپتر امریکایی به خوبی دیده میآثار سوختگی وسیع حاصل از انهدام هواپیما و هلی .رویش خیره شد روبه
  . جیپ و موتور سیکلت نو و ادوات نظامی دیگر نظرشان را جلب کرد، همگی آنها را زیر تورهاي استتار مخفی کرده بودند

محمد به همراه کلانتري از ماشین پیاده شد و با . ریز مشرف به محل حادثه توقف کردلند کروز آرام کنار جاده و دورتر از خاک
  . احتیاط به سمت خاکریز پیش رفت

  . هایی که توي کردستان از دست دادیم، درآمدکوپترکوپتر نو، تلافی هلیـ محمود آنجا را نگاه کن، پنج تا هلی
  ـ حالا چه کار کنیم؟ 

  .بینیم اوضاع و احوال اینجا چه جوریهـ اول باید چرخی بزنیم ب
  .اي باشیمکنم کسی این جا باشه، فقط باید مواظب مینهاي تلهـ فکر نمی

اول . جا باشهکنم کسی ایناینجا چه خبر بوده؟ منم فکر نمی«: ها نگاه کرد و گفتمحمد از کنار خاکریز به خاك سوخته و آهن پاره
کوپترها نشانه گیري میشان را هم زیر هلیتیر بارهاي. ي دشتبریم چهار گوشهي مسلح را میباید بریم سراغ موتورها، بعد جیپها

  . شویم تا برگردندگردیم سمت جیپها، منتظر میکوپترها تمام شد، برمیکنیم، وقتی کارمان توي هلی
  . ـ موافقم، تا هوا تاریک نشده، زودتر برویم

  .ها تله گذاشته باشندـ محمود مواظب باش، ممکنه داخل موتور
ها دست کشید و تور استتار را محمد با دقت به بدنه و دسته. داخل محوطه شدند و با احتیاط خودشان را به موتورها رساندند

  . بعد دستۀ یکی از آنها را گرفت و هندل زد. شان را بازدید کردبرداشت، براي پیدا کردن مواد منفجره همه جاي
بازدید جیپها و انتقال . موتورها را یکی پس از دیگري به سمت خاکریز و لندکروز پشت آن عقب بردند. ي روشن شداموتور با صداي خفه

با . کوپترها بودآخرین مرحلۀ کارشان تخلیۀ مدارك و اطلاعات داخل هلی. آنها به نقاط تعیین شده هم، کمتر از نیم ساعت طول کشید
هاي بزرگ پشت آنها همه جا را زیر و رو کردند، جعبه. چراغهاي سیستم مخابراتی هنوز روشن بود. احتیاط وارد کابین یکی از آنها شدند

  . صندلی را برداشتند، در آنها را باز کردند، مقدار زیادي مدارك، عکسهاي پرسنلی و اطلاعات رمز شده داخل آن، جاسازي شده بود
هاي آن محمد به طرف سیستم مخابراتی روشن برگشت و به کلید. چیدیکباره صداي سوت دستگاههاي مخابراتی، داخل کابین پی

  ».کوپتر روشن بود، مخصوصاً آن را روشن گذاشتندسیم هلیبی«: دست زد و گفت
  .کوپترها آمده یا نهفهمند کسی سراغ هلیـ آره، این طوري می

  . خورهدانی این اطلاعات چقدر به درد میتر خارج کنیم، میکوپـ به هر حال دیگر کار از کار گذشته، باید زودتر اطلاعات را از هلی
هاي وجو را سخت کرده بود، محمد به بالاي صندلی و سقف کابین چشم گرداند، بعد اتفاقی دست روي کیسهتاریکی هوا جست

پ آن را باز کرد و مدارك را خودش را جلو کشید و با عجله، زی. هاي داخل آن را لمس کردپشت صندلی انداخت و با انگشتانش کلاسور
یکباره چراغهاي قرمز محل فرود . ها چیدتمام کلاسورها رابرداشت و روي جعبه. هاي مندرج و رمز دارپر بود از ورقه. بیرون کشید
  »اینها دیگر چیه؟«: هاي قرمز که تا دور دستها کشیده شده بود، خیره شد و گفتمحمد به امتداد لکه. روشن شدند

  . باید زودتر از هلی کوپتر خارج بشویم. دهنددارند علامت می ـ حتماً
  . همزمان صداي فریاد پاسداران از پشت خاکریز به گوششان خورد

  .....کنندکوپتر بیایید پایین، زود باشید، الآن بمباران میاز هلی... ـ
  . ها را ول کن، زود باش هواپیماها رسیدندـ محمد زود باش بیا پایین، جعبه

ها گذاشت و آنها را به سینه گرفت و سعی محمد بقیۀ مدارك را روي جعبه. کلانتري از کابین بیرون پرید و به سمت خاکریز دوید
محمد با سماجت . شعلۀ انفجار محوطه را روشن کرد. کوپتر را لرزاندکرد از کابین خارج شود که صداي انفجار مهیبی زمین و هلی

ترکشهاي داغ . کشید، اما همزمان با انفجار دوم، اطلاعات جمع آوري شده را روي زمین پرت کرد و دراز کشید مدارك را از کابین پایین
هاي سوخت، لحظاتی بعد پرندهکوپتر در آتش میهلی.سینه خیز قدري خودش را جلو کشید. ریختو سرخ مثل باران دور و برش می

پترهاي باقی مانده شیرجه رفتند و با راکتهاي خود، زمین صحرا را شخم کورار هلیآهنی با غرش مهیب و کر کنندة خود، به محل استق
هاي سرخ و سوزان، تکه. محمد روي زمین غلتید، فاصلۀ زیادي با خاکریز نداشت. تر کرد درپی، محوطه را روشنانفجارهاي پی. زدند

ا از روي زمین بلند شود، اما نتوانست، دست چپش نافرمانی میمحمد تلاش کرد ت. شکافتندکشیدند و تن زمین را میاطرافش زوزه می
. سوزاندسعی کرد با کمک دست دیگرش از روي زمین بلند شود، اما چیزي قلبش را می. کرد، در اختیارش نبود، دورتر از او افتاده بود



محمود را دید . ه پشت سرش نگاه کندکرد، سعی کرد باش دست کشید، دستش به مایع گرمی آغشته شد، احساس درد نمیروي سینه
دیگر از . رویش قد علم کرده بود، برگرداند هاي آتشی که روبهکشاند، سرش را به طرف شعلهکه به سختی خودش را به پشت خاکریز می

وزید رق میطوفان شن از ش. زدقدر روشن که چشم را می شد، آنآسمان لحظه به لحظه سفیدتر می. غرش مهیب انفجارها خبري نبود
اي عبوس و کدر پیش میها با دیدن طوفان شن که با چهرهدویدند، بچهمحمد و دوستانش در حاشیۀ آبادي می. کردو افق را کدر می

  .شان دویدندهايتاخت، هراسان شدند و به طرف خانه
  .رسدمحمد بدو، الآن طوفان می -

اي چشمانش را برهم گذاشت و براي لحظه. ها خیره شدبه هجوم سنگریزه اما محمد ایستاد و هیجان زده روي تخته سنگی نشست و
  .شنیدها، قاب نگاهش را پر کرد، گهگاه صداي گنگ و ضعیف کسانی را از پشت خاکریز مینور سرخ رنگ شعله. باز کرد

  بیا محمد .... عقب... محمد... بلند شو... محمد... -
زد و پاي دیوارهاي فرو محمد میان خاك و خشت چنگ می. و نور سفیدي آن را لبریز کرد تر شد، دوباره چشمانش را بست قدري سبک

محمد، . محمد چشمانش را باز و بسته کرد. شتافتندامدادگران در هر سو به کمک مردم می. دادریخته، مجروحان زلزلۀ طبس را یاري می
اتاق سرد و بد بویی بود و دیوارهاي سفید و . مأموران تعقیبش کردند. کرد ها را برداشت و مخفیانه در مسجد پخشها و اعلامیهشب، نامه

نور شدید چراغِ کوچک کورش کرد، سرش را . هاي لب و ابرویش خونابه جاري بوداز گوشه. اي داشت، به صورتش آب پاشیدندرنگ پریده
  .گر را از پس چراغ شنیدصداي خشن و زمخت شکنجه. پایین انداخت

  ولد شدي؟کجا مت.. ـ
  .ـ شهرستان فردوس

  ـ چه سالی به دنیا آمدي؟
  1327ـ سال 

  ـ مجردي؟
  .ـ نه، تازه ازدواج کردم

  ـ بچه هم داري؟
  .ـ نه

  کنی؟ـ الآن کجا زندگی می
  .ـ یزد، محلۀ خلد برین

  ـ اسم پدر؟
  .ـ علی اکبر

  ـ شغل پدر؟
  .کرد، یک مدت هم توي دفتر کارخانه کار کردهـ قنادي کار می

  ادرت چی؟ـ م
  .دارهـ خانه

  ـ از کی خراب کاري را شروع کردي؟
  .شومـ متوجه نمی

  .ـ پس از توي خانۀ من آن همه اعلامیۀ خمینی و دستگاه تکثیر پیدا کردند
هاي آهنی پرنده. کردسرما پایش را بی حس می. کرد، تمام بدنش خیس شده بودهاي گرم را از پشت پلکهایش احساس میشعله
محمد سرش را به سمت غرب چرخاند، چند ستارة پر نور و درشت را دید که در . دند، پردة شب بر فراز صحرا خیمه زده بودرفته بو

چشمانش را به هم زد و نور . کرداش کم شده بود، سبکی بیشتري حس میسوزش سینه. زدندآسمان کبود و عمیق کویر سوسو می
  . دادآنان را دلداري می چرخید وهر پاوه میان بسیجیان وپاسداران مجروح میمحمد در ارتفاعات ش. شدیدي آن را پر کرد

  ـ آیا ندیدي که خداي تو با اصحاب فیل چه کرد؟ 



. شدکوپتر، از پشت آن نمایان میشدند و اسکلت بد هیبت هلیتر می ها کوتاهشعله. تلألوي نور طلایی و سفیدي پشت پلکهایش دوید
  .دیگر احساس درد نداشت. شدتر می ز پیوسته سبکدر آن سکوت راز آمی

  ... .دار و مؤمن، ازدواج هم سنت پیامبرهخانوادة خوبی هستند، مردم! ـ محمد جان
  . ـ حاج آقا اگر شرایط من را درك کنند، حرفی ندارم

  .ـ مادرت صحبت کرده، دخترشان شرایط کاري تو را پذیرفته
  . ـ توکل به خدا

محمد . گرفتندرسیدند و سراغ داماد را میمهمانان از راه می. بود، نور چراغهاي رنگی حیاط را روشن کرده بود خانه پر رفت و آمد
محمد مثل پري . کردندترها با شیرینی و شربت از بزرگترهاي مجلس پذیرایی می جوان. کنار همسرش پاي سفرة عقد نشسته بود

دشت با نور سفیدي . یکباره نور سفید رنگی به چشمانش نشست. کردوزنی مییسبکبال که با نسیمی در آسمان بلغزد، احساس ب
بی اختیار به سمت نور خیره کنندة افق به .سبک و آرام از روي زمین بلند شد، روي شنهاي داغ و نرم قدم بر داشت.پوشیده شده بود

. سبز و خرم. دو طرف صحرا گلستان بود. رام به تن داشتراه افتاد، مثل زائران دیگر که به آن سو رهسپار شده بودند، لباس سفید اح
  .بخش وجودش را پر کرد و غرق نور شدیکباره انبساطی غریب و آرام



  

  فصل بیست وپنجم 
دلتا، هشت رنجر خود را از دست داده بود و فرمانده آن چاره. تمام سوختگان از جمله سرگرد شافر براي مداوا به مصر منتقل شدند 

در نظر سرهنگ . هاي گروهی مقاومت کندت تا با دست خالی جلوي امواج عظیم و خرد کنندة افکار عمومی و رسانهاي نداش
توانست پاسخ این چه کسی می. انددانست از چه کسی شکست خوردهخودش هم از آن اتفاق گیج بود، نمی. پاسخگویی امکان نداشت

توانست او را نجات دهد؟ آنها حتی با یک نیروي نظامی ایرانی هم رو به رو نشدند، میسؤال را به خبرنگاران سمج بدهد؟ چه سناریویی 
توانست جلوي خبرنگاران طور می ذهن سرهنگ قفل شده بود، چه. اما شکست سخت دلتا هشت کشته و تعداد زیادي مجروح داشت

  . طوفان شنی که معلوم نبود از کجا وزیدن گرفتبایستد و بگوید که ما از طوفان غافلگیر کنندة صحراي ایران شکست خوردیم، 
او و ژنرال وات مدت زیادي بی خوابی کشیدند تا کارهاي عقب مانده را تمام . تا رسیدن به امریکا از دست دوستانش هم فراري بود

بیشتر سردرگم و گیج میکردند، هر چه بیشتر فکر و تحلیل می. آور بودبررسی علت شکست دلتا و تهیۀ گزارش براي آن عذاب. کنند
کوپتر بود، از کرد که در جنگ ویتنام، افرادي که در معرض خطر بودند و عملیات آنها متکی به هلیسرهنگ با خودش فکر می. شدند

شد تا همه با دلسوزي مشکلات را برطرف کنند، مرگ و زندگی و حساسیت اوضاع باعث می. پشتیبانی مکانیکهاي زبده برخوردار بودند
  . ولی این روحیه در خلبانهاي عملیات پنجۀ عقاب وجود نداشت

نیروي هوایی در ویرجینیا، ژنرال وات به پنتاگون رفت، کماندوها به پایگاه اسموکی منتقل شدند و سرهنگ  پس از رسیدن به پایگاه
ها پس از آن عملیات تأسف آور، آرامش تا ماه. اما در تمام عمرش چنین کابوسهاي زجر آوري ندیده بود.توانست قدري استراحت کند

  .کابوسهاي شبانه امانش را بریده بود. توانست به راحتی بخوابداعصابش را از دست داده بود و نمی
صبح روز یکشنبه بیست و هفتم آوریل رئیس جمهور امریکا به همراه برژینسکی و دو مأمور سرویس مخفی، وارد پایگاه اسموکی 

پس از آن مراسم، . گ صحبت کرد و به او روحیه داد، بعد براي دلتا سخنرانی کرد و مسئولیت شکست را پذیرفتکارتر با سرهن. شدند
همه امیدوار بودند تا با این کار زخمهاي گذشته . به همۀ نیروها دستور آزاد باش داد تا براي استراحت راهی شهرهاي خودشان شوند

هاي خود پیدا هاي گروهی که خوراك خوبی براي پر کردن صفحهمدتی بعد رسانه. اشتفراموش شود، اما عذاب آن خاطرات تمامی ند
و مصراّنه آن را پیگیري کردند و بلافاصله از آن به عنوان یک رسوایی بزرگ یاد . کرده بودند، به سراغ طرح عملیات کویر ایران آمدند

  .این بار ترکش به سرهنگ بکویث اصابت کرد. فکار عمومی امریکا کننددیدند تا کسی را قربانی اکاخ سفید و پنتاگون نیاز می. کردند
آن روزها فرمانده دلتا، سرگرم تهیۀ گزارش علل شکست عملیات بود که ژنرال وات تلفنی با او تماس گرفت و خواست تا هر چه 

  .سرهنگ نتوانست مخالفت کند. شته باشدزودتر به واشنگتن برود، در مقابل دوربینها بایستد و با خبرنگاران مصاحبۀ مطبوعاتی دا
  ...ـ همیشه یک نفر باید گندکاریها و بی لیاقتیهاي بقیه را جبران کند و سپر بلاي دیگران باشد

  .اي نماندهدانم کار راحتی نیست، ولی چارهـ چارلی سخت نگیر، می
وانست حرفهاي کاترین را دربارة سیاست مداران کهنه تتازه می. با دستور ژنرال وات، کابوسهاي شبانۀ سرهنگ بار دیگر قوت گرفت

ژنرال وات خط قرمز . توانست از زیر فشار آن شانه خالی کندبه طور آشکاري تنهایش گذاشته بودند و او نمی. کار امریکایی درك کند
ذیرفت و براي همیشه از حوادث پداد، باید حقارت را میاش را به باد میسرهنگ باید تمام حیثیت شغلی. صحبتهایش را مشخص کرد

  . کشیدآینده کنار می
شان قرار چند روز بعد با اولین پرواز خودش را بھ واشنگتن رساند و در سالن كنفرانس، جلوي خیل خبرنگاران و فلاشھاي كور كنندة دوربینھاي

 .گرفت



 

  فصل بیست و ششم
آن اعلام خبر شهادت مظلومانۀ محمد منتظر قائم همه را شوکه و هاي عادي تلویزیون، پخش آهنگ عزا و پس از تغییر برنامه  

شد که صحراي طبس شهادتگاه کسانی که تا روزهاي گذشته آن جوان رعنا، پر انژري و مؤمن را دیده بودند، باورشان نمی. داغدار کرد
ی از نفرت و کینه نسبت به سیاستهاي دولت امریکا این سردار فدارکار اسلام، موج صدوقی دربارة... قرائت اطلاعیۀ آیت ا. آن عزیز باشد

  . و دشمنان داخلی، در اذهان مردم ایجاد کرد
هاي عزادار و سیاه پوش غلغله شد، قرار بود رأس ساعت ده صبح مراسم تشییع جنازة فرداي آن روز، محلۀ اکبر آباد از حضور دسته

شناختند با مینیآموزان، بسیجیان، فرهنگیان و پاسدارانی که او را میردم، دانشاي از اقشار مختلف معده. فرمانده سپاه یزد انجام شود
  .جوار، خودشان را به یزد رساندندبوس و سواري از نقاط دور و نزدیک استان و شهرهاي هم

رة متبسم و گشادههاي سیاهی که جوانان بر گذرگاههاي محله و سر در خانه چسبانده بودند، چهپارچه شیخ علی اکبر با مشاهدة
هاي تیره را پایین بکشند و با تهیه و نصب اش، درهم شد و از پسرانش مهدي و حسن و بقیۀ حاضران خواست تا هر چه زودتر، پارچه

اي براي جمعیتی که آنجا جمع شده بودند، حرف زد و از بعد چند دقیقه. هاي روشن و سفید، حال و هواي کوچه را عوض کنندپارچه
  . ن قدر دانی کردحضورشا

را به زبان داشت، او الآن به مهمانی خدا رفته، این مهمانی » اللهم الرزقنی الشهادة فی سبیلک«محمد، عاشق شهادت بود، همیشه ... ـ
  . شود، هر کسی لایق این مقام نیستشهادت افتخاریه که نصیب هر کسی نمی. که عزا گرفتن و سیاه پوشیدن نداره

  ....حتی کفن محمد باید سفید باشه. دیدید که به خاطر پسر من استفاده شده، با رنگ سفید عوضش کنید هر جا پارچۀ سیاه
موج جمعیت با سر دادن . بال و ملکوتی شهر یزد، همه جا را پر کردهاي سفید به نشانۀ پروازِ کبوترِ سبکچیزي نگذشت که پارچه

حالی که پیکر فرزند صدیق انقلاب را بر دوش داشتند، به سوي مصلا حرکت شعارهاي ضد امریکایی ومحکوم کردن توطئۀ طبس، در 
هایی متبسم و آرام، حیرت و شور و حالِ مشایعت کنندگان را دو چندان میکردند، پیشاپیش آنان، حضور خانوادة منتظر قائم با چهره

  . کرد



 

  فصل بیست وهفتم
نسیم خنک و . رفتگذاشت و به خواب میدن از خواب، پلکهایش را بر هم میبراي اولین بار بود که چند ساعت بدون کابوس و پری

  . اندختخزید و او را به یاد کوهستانهاي زیباي نیوجرسی میمعطر بهاري از لاي پنجرة رنگ و رو رفته به درون اتاق می
سرایدار سرش را بلند کرد و بی اختیار . ي فرش و کنج دیوار پیش آمده بوداشعۀ طلایی آفتاب از کنار پردة چرك مرده تا گوشه

به عادت سیگاري گیراندو به دود غلیظ و . ي سیگار را برداشت، دهانش تلخ بوددست انداخت روي میز کوچک کنار تختش، جعبه
  . ساخت، خیره شدگرفت و نقشهاي خیالی میسیالی که بالاي سرش فرم می

فرارش از تهران را . گرفتو خیابانهاي اطراف سفارت، جلوي چشمانش جان میاختیار تصاویر آن چند ماه جهنمی در پاساژ بی
  . کرددانست که باید روزها و ماهها به خاطرش پایکوبی میاي میمعجزه

جلوي آینۀ کدر و ترك خوردة آن به چشمهاي پف آلود . از روي تخت بلند شد، پاي کاسۀِ دستشویی کوچک کنارِ درِ ورودي، ایستاد
. خوردهاي بور موهایش که به رنگ مشکی آغشته شده بود، آشکارا به چشم میساقه. و چروکهاي عمیق صورتش دست کشیدو چین 

بعد به سمت پنجره برگشت و به حیاط پر درخت و حوض پر آبِ .شیر آب را باز کرد وسعی کرد با انگشتان تر، به زور مرتبشان کند
پک عمیقی به سیگارش زد و به سمت . شدکن گشود، از دور حاشیۀ رودخانۀ قره سو دیده میپنجره را تا حد مم. مسافرخانه نگاه کرد

نقشۀ کوچکی که همراه داشت . رفتدید که از شکاف سنگها به سوي مرز پیش میخودش را می. غرب و رشته کوههاي پاتاق خیره شد
به طور . چندمین بار موقعیت مکانی شهر را بررسی کنداز روي میزِ کنارِ تخت برداشت و جلوي پنجره برگشت و سعی کرد براي 

نقطۀ مرزي در ایلام، که زمینهاي ناهمواري . ها را از نظر گذراندعلائم و مسیر شهرها و جاده. کرداي اعمالش را تکرار میگونهوسواس
  .ن، از مزیتهاي منطقه بودموانع طبیعی فراوان و امکان اختفاي آسا. اش بودرويداشت، بهترین محل براي شروع پیاده

زیپ . فیلتر سیگار را له کرد. با صداي خروسهاي پرحنایی داخل حیاط به خودش آمد، نقشه را تا زد و داخل جیب کتش گذاشت
ها سرازیر شد، تعدادي مسافر جنوبی و کرد با راهرو خلوت بود، از پله. ساك کوچکش را بست و روي دوش انداخت و از اتاق خارج شد

اش را گرفت و بدون آنکه تختش را حساب کرد، شناسنامۀ جعلی سرایدار کرایۀ. زدندول مسافرخانه دربارة کرایۀ تختها چانه میمسئ
  .براي خوردن صبحانه توقف کند از میان مسافران راه باز کرد و از در ورودي خارج شد

طول خیابان را . اش را آغاز کندبا خیال آسوده، سفر شبانه خواست تا قبل از غروب آفتاب، در محل مورد نظر مستقر شود ودلش می
نگاهها و رفتارها عادي و لبریز از حس . از جلوي دستفروشها گذشت، به مورد مشکوکی بر نخورد. آن طی کردتا میدان کوچک انتهاي 

قصر شیرین بلیط تهیه کرد و با خیالی آسوده  از اولین تعاونی براي. با ماشینهاي کرایه خودش را به ترمینال رساند. زندگی روزمره بود
سالها قبل با گروههاي . در محوطه، بین مسافران، توقفگاه اتوبوسها و مینی بوسها و استراحتگاه سرسبز حاشیۀ ترمینال پرسه زد

مله شیراز، کرمانشاه، توریستی و هیئتهاي تحقیقاتی اروپایی، به منظور بررسی یکی از تمدنهاي باستانی جهان به مناطق مختلف از ج
کرد و اش میزدهایلام و خوزستان سفرکرده بود، تمام میراث فرهنگی ایرانیان که تا چند هزارسال قبل از میلاد اعتبار داشت، حیرت

  .انگیختحس احترامش را برمی
روستاییان ساکها و کیسه. ار شوندزد تا هر چه زودتر سوبوس رنگ و رو رفتۀ ایلام ـ قصر شیرین، مسافران را صدا میشاگرد مینی 

سرایدار به سمت پارکینگ برگشت، پاي شیر آب . دادند تا در فضاهاي خالی بالا و پهلوهاي ماشین جا دهدهاي خود را دست شاگرد می
ي آنها را تحمل سر و صدا. کنار تابلوي توقفگاه، صورتش را شست و بعد منتظر شد تا همۀ مسافران روي صندلیهاي خود مستقر شوند

بوس بوس محو شد، سرایدار بلیطش را دست شاگرد راننده داد و روي تنها صندلی خالی انتهاي مینیحلقۀ مسافران دور مینی. نداشت
کرد که خودش را به زور با آنان احساس می. هاي سرخ و سفید و بشاشِ روستائیان دور و برش نگاه کردبه زور جا گرفت و به چهره

بوس به سمت در خروجی حرکت کرد و وارد بلوار امام خمینی شد و پس از طی با صداي صلوات مسافران، مینی. استاستتار کرده 
  . مسافت کوتاهی به سمت اتوبان، تغییر مسیر داد

هاي سرایدار نفس راحتی کشید، از دو طرف جوانان پر حرف و سرزندة کرمانشاهی به حرفش گرفتند، اما خیلی زود صحبت را با پاسخ
گهگاه از گوشۀ چشم به زمین سرسبز کشاورزي و باغهاي حاشیۀ جاده نگاه . کوتاه قطع کرد و چشمانش را بست و خودش را به خواب زد

آوري محصول و آماده سازي بوس در اتوبان سرعت گرفت، دسته دسته زنان و مردان کشاورز، در حاشیۀ زمینها به کار جمعمینی. کردمی
کرد تا طبق سرایدار با خودش فکر می. رفتخورد و تا دامنۀ کوهها پیش میرنگ سبز تا دوردستها به چشم می. بودندبراي کشت مشغول 



بوس پیاده نقشه، قبل از رسیدن به شهر مرزي قصر شیرین و مواجه شدن با مأموران بازرسی ایران، سر دو راهی منتهی به شهر، از مینی
تمام دردسر و خطر راه با پیداکردن پناهگاه امن و رسیدن . مینهاي کشاورزي، خودش را به ارتفاعات برساندها و زشود و از کنار حاشیۀ تپه

تکانهاي . توانستند کمکش کننددوستان زیادي در خاك عراق داشت که می. نگران اتفاقهاي بعدي نبود. رسیدبه خط مرزي به پایان می
  .ین کردبوس، پلکهایش را سنگیکنواخت وتکراري مینی

بوس از جاده خارج شد و مینی. بردچشمانش را که گشود سرباز جوانی را دید که علامتی را به نشانۀ توقف بالا و پایین می
چند جوان مسلح دو طرف جاده به کار . سرایدار هراسان و هیجان زده به بیرون و به سمت علامت ایست بازرسی، سرك کشید.ایستاد

تا آن جایی که خبر . اختیار ساکش را کف ماشین انداخت و با پا آن را زیر صندلی هل داد سرایدار بی. دندکنترل خودروها مشغول بو
مسافران گرم صحبت بودند، جوانی با آب و تاب از . شدداشت فقط نزدیک ورودي شهرها، کار کنترل عبور ومرور وسایل نقلیه انجام می

سریدار بند کیفش را گرفت و بلند شد وسعی کرد به . زدقانونی در مرز عراق حرف می افزایش ایستهاي بازرسی و تردد مشکوك و غیر
بوس خارج شود، اما حضور پاسداري جوان و کم سن و سال که از پشت ماشین خودش را به در رساند، باعث شد عقب اي از مینیبهانه

  . نشینی کند و سر جایش برگردد
  .بوس شد و با راننده احوال پرسی کردمینی پاسدار جوان و قد بلند، وارد راهروي

  ... .اخوي کجا انشا ا... ـ
  .رویم قصر شیرین ـ می

  .ـ به سلامتی
کرد و انگار که بعضی از آنان را بشناسد، مکث . اي گشاده، آنان را زیر نظر گرفت و خوش و بش کردبعد به سمت مسافران چرخید و با چهره

شد، لرزش خفیفی تاب و نامنظم نفسهاي سرایدار بی. ترهایی که قبلاً آنها را ندیده بود، کارت شناسایی خواست وانپرسید و از جاز کار و بارشان 
. تر هل داد دوباره با پاهایش ساك زیر صندلی را عقب. با پاسدار جوان ذخیره کند سعی داشت تمام توانش را براي مقابله. پاهایش را لرزاند

سرایدار که سعی داشت از زیر نگاهش . نتهایی که رسید، نگاهی به تک تک مسافران انداخت و روي سرایدار مکث کردپاسدار جوان به ردیف ا
  . تفاوتی به پنجره خیره شد بگریزد، سرش را چرخاند و با بی

  اخوي شما هم قصرشیرینی هستید؟ -
  .ندخودش را به نشنیدن زد، چند ثانیه فرصت داشت تا تبعات پاسخش را بررسی ک

  .با شما هستم اخوي -
  با منی؟ -
  آره، بچه کجایی؟  -
  .ایلام -

  » قصر شیرین چه کار داري؟«تر کرده بوده، پرسید اش را غلیظپاسدار جوان که لهجۀ کردي
  .خانۀ یکی از اقوام -
  اسمش چیه؟ -
  .حاج حسین -

  . ردکشان با یکدیگر تبادل اطلاعات می بیشتر از کلمات، طول موجهاي فرا حسی
  کارت شناسایی داري؟ -

  .اش را از جیب کتش بیرون کشید و به طرفش گرفتسرایدار شناسنامه
  کنی؟ـ ایلام کجا زندگی می

  .ـ نزدیک ترمینال، بقالی دارم
  ـ باري همراهت داري؟

  ـ نه، چه طور مگر؟
  .ـ چند لحظه بیایید پایین، کارتان دارم

  ـ براي چی؟



  .ـ چیزي نیست اخوي
جوان . اش کرده بودنگاه سنگین روستاییان محاصره. کوب کرده بودند، تکان نخوردوکه شد، انگار پاهایش را به زمین میخسرایدار ش

  . بوس به انتظار ایستاد و برایش دست تکان داد تا هرچه زودتر از روي صندلی بلند شودپاسدار جلوي در مینی
بوس از با اشارة پاسدارِ جوان، مینی. بوس پیاده شدیرون کشید و با اکراه از مینیسرایدار به زور بلند شد، ساکش را از زیر صندلی ب

  . عرق سردي پیشانی سرایدار را خیس کرد، گیج و منگ بود. حاشیۀ جاده راه افتاد
  .کندبوس داره حرکت میـ مینی

  .رسانیم قصرشیرینـ اشکالی نداره، خودمان شما را می
  .افتمدگی میـ این طوري که از کار و زن

 .پاسدار جوان مچ دست سرایدار را محكم گرفت و با خودش بھ طرف اتاقكِ ایستِ بازرسي كشاند



 

 


